





محبت به کودک بیش از تنبیه موثر است 





کوٹ کا نما كت تسم ۱ 





جواب گا ۳ 1 ۰ 


سواری پر قد 


پلاگ طلا 
و هزاران جایژه دیگر ۰ .: 


با خوید یکی از فحضولات جایزہ دار گل پستد یه روش زیر عمل کنید 

۱- پوشش لیبل محصول را با شیی۔ تیز پاک کردہ و از جایژه خود مطلع شوید 
۲- پس از عضرف با تحویل ظرق خالی بد یکی از عاملین فروش ( ترجیحا محل 
خرید کالا : داروفانه. سوپر مارکت و یا یکی از فروشگاه های معتیر ) جایژه خود 
را دریافت و یا ہد توصیۂ عامل قروش عمل کنید. 

تلفن ها (الف: قدیریت جایزہ ۲۲۸۳۴۹۰۸۳ -(ب:روابظ عمومی ۲۲۷۸۵۶۳۲۳۷) 












` 


ne e 






+ 





سالگر د وفات حضرت خد بحه(س) 
حضرت خدیجه(س) همسر گرامی حضرت رسول اکرم(ص) در تاریخ دهم رمضان سال سوم قبل از 
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ینید 


اهل کاشان در این شهر متولد شد. سپهری شاعر نوپرداز و سپیدگوی معاصر ایران 
بشمار می رود. او در دانشگاه تهران در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل کرد و دوره 
نقاشی رابارتبه ممتاز به پایان رساند. اولین مجموعه شعر سپهری در سال ۱۳۳۳ 
خورشیدی با نام «مرگ رنگ» منتشر شد. اما تحول عظیم و چشمگیر در شعر 
مره در دج 


شعر او یعنی «زندگی خوابھاء ہے 4 
تسلیت 7 همکار 


مدیر مسوول و سردبیر: 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون قتی: محمود صفادار 
_ ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 


یک عفر 









یادداشت هفته EE SF‏ شر رہ و in as a E‏ هجر ت و در سالی که توسط رسول اکرم «عام الحزن» نامیده شد. رحلت کردند. ایشان در طول زندگی مشترک 
ک0 E‏ ا eT 7 0 7 EES‏ 28 کت ۱ 
0+00 3 و O‏ با پیامبر بزرگوار اسلام. همواره در کنار ایشان و حامی بزرگ و ارزشمندی برای ایشان بودند و بسیاری از 
ل دس [ امور نشر و تبلیغ دین اسلام با حمایتهای وی صورت می‌پذیرفت. 
گزا 2 خا 2 سے سے کہ ا ا کس سے کے سے کے سے ا کے سا کے ۷۰ ۰ 2 مه نود 
GE‏ سالروز مبلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) 
داستان زندگی تست تست ستت ع تتسد تست ۱۴ روز پانزدهم ماه رمضان سال سوم (هجری قمری) دومین پیشوای شیعیان جهان حضرت «امام حسن 
نامه‌های خواندنی اسبتاد به فرزند ¬ ۲ گا مجتبی(ع») قدم به عرصه حیات گذاشتند. آن حضرت ۴۷ سال زندگی کردند و طی این مدت ۶ ماه خلافت 
ا نان 0 یہی ا چٹ یہ پور ظاهری داشتند و ٩سال‏ و ۶ ماه رادر سکوت اعتراض آمیزی ذ نسیت به خلافت معاویه سیری کردند. ۰ 
تاثیرات جاذویی رنگها == ۱۸٩‏ > 
باریکترازمو ری جج ہے ي ا ورود مسلم بن عقیل ډه کو فه : 
مشاور خانواده ی :۱ ِ۔ 
ار ات کان وٹ ما کو ھی سا ا ان ےی پانزدهم رمضان سال ۶۰ (دپ.ق) «حضرت مسلم بن عقیل» که حامل پیام حضرت امام حسین(ع) بود | ؟ 
درس رد ہا وپ ما وارد کوفه شد و در خانه مختار سکنی گزید. مردم کوفه پس از ورود مسلم» گروہ گروه به دیدارش شتافتند : 
پرخش ويه پاسخ وایزه ------------------8 ] و با او بیعت کردند. دیری نپایید که بیش از ۱۸ هزار تن با وی بیعت کردند. اما این بیعت مدت کوتاهی طول 8 * 
ماجراهلی E‏ 777 لہ نکشید و بیعت کنندگان جملگی از اطراف مسلم متفرق شدند و مسلم بدست سربازان «عبیدالله» افتاد وبه ‏ : 
در بیج و خم دأذگاه کی ور E‏ رای ۱ E‏ ۱ 
گزارش از زندان و وس و ۱ : 
در ظاری اچ ES‏ و ٤‏ هجرت امام خمینی از عراق به باریس ۱ 
دستپحت عدسی وش وت و ۱ ٤>‏ 0090000۰ ( ری یا ی کی ۰ ۱5 
محبت باگیاک ی را ام مر ۱۵۷ ور ی ی راو : ۵ 
از گوشه و کنار جهان = 8۳ عراق به پاریس هجرت کردند. ایشان هنگامی تصمیم به این هجرت تاریخی 8 
ہے تن را یت ی 1 : 3 
خا ےل با سیت و و جلوگیری کند و از دیگر سوی ساواک شاه در تدارک توطئه‌های مختلف 4-۰ 
او ری کرجی E‏ : 1 
عکسها و حرفها E E‏ مد و E‏ یود. دولت عراق که در راه حفظ تعهد ات و روابط بادولت ایران می‌کوشید. 5 و 
ترازو سس دب ۴١‏ اق توسط یکی از مقامات امنیتی از امام خواست که از هرگونه فعالیت سیاسی ۳ 
تماشاگه راز ج تی جج جو کی مج یج رہ جےہ اش و تبلیغاتی بر ضد رژیم شاه خودداری کند. حضرت امام در پاسخ فرمودند: :3 
ET 0006 Nd ENDO TES N‏ ۱ ۱ : 
ات Bx PA yT‏ یہ «این تکلیف شرعی است که متوجه من است ومن هم اعلاميه می نویسم - 3 
ل a‏ د م ا وهم در موقعش بر منبر صحبت می‌کنم و هم نوار پر می کنم و به ایران اھ 
۰ ۳ ۷ب اد 5 ۰ 5 5 2 2 ۹٠ط‏ 
باهوش خود کلنجار بروید ا A SAFES‏ ۳۵ می‌فرستم. این تکلیف شرعی من است و شماهم هر تکلیفی دارید عمل ۰ 
E ۹ + 0707 05‏ م۰۶ n:‏ 
داستانهای آلفرد هیچکاک TT‏ وہ ات : 3 
جھان هد ۵۶ ۱ 7 ۳ 
7 تنفیذ حکم رباست جمهوری آیت الله خامنه ای :3 
3 ٭ۃ سے 
جمهوری باکسب بیش از ۱۶ میلیون راءی با اکثریت اراء به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. 
صاحب امتیاز: سالروز تولد سھراب سبھری : 4 
شرکت ایرانچاپ بانزد ماه سال ۱۳۰۷ خورشید ۱ شاعر ناڈ ۵ ۲ 
در پانزدهم مهر ماه سال خورشیدی سھراب سپهری شاعر, نقاش و طراح 9 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 












و تانر وا جاپ در کاب سوط به کسب احازه کسی ات 


8# مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8# مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


شا ها را داماد اا رت کاملا مشهود است. 
جنو بی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی او در این مجموعه نخست باکمال تاف و تاثر باخیر شدیم که 
کد پستی: ۱۵۳۹۹۵۱۱۹۹ ٦‏ 1 ۲ ۱ ِِ دم 
تلفن: ۲۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۲۴۰۴ وزن عروضی نیمایی را کنار گذ اشت و به شعر سپید روی همکار ما از شعبه مونتاژ موسسه اطلاعات. 
نمایر (فاکس): N VY NAN‏ اورد. همچنین معانی انتزاعی در زندگی خوایها بسیار اقای قدرت رضوان پور در عم از ذ ست ا 
| ۳ ۴۱۱۵۱۱:۵۲ هوید است و شاعر بیشتر به سراغ دنیای درونی خویش و برادر گرامی خود. عزادار است. یدینوسیله 
تلفن اگھی ‌ھای مجله اطلاعات ۲۰۰٢۰۵۸۰۷۷ a‏ کا کا 5 ۲ دک ات دح ی ۰ ۹ 1 ۱ ۰ ۳۲ ہے ہت 
٢‏ ار بازتاب ان در جھان رفته است. همین ویژکی در دیگر | ضمن طلب امرزش برای عزیز از دست رفته 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ مجموعه اشعار سپهری مشهود است و بعدها ویژگی برای همکارمان و دیگر بازماندگان ان مرحوم © 
شماره ۳۲۵۱ - جهارشنبه ۱۳ ۱۳۸۵ 5 ۰ پ TE‏ نے : 5 ۶ ۔ ٠‏ 
قا تاد ار سطات اہ ح ملسا سا تو سن «اواز افتاب ماهیچ. مانگاه و صدای پای آاب» رامی‌توان می نماییم. 1 
کی 
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7٣+‏ ۳۰ وی ...تا 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۶ ۷ ۷ 2 2 2 2 ۷ 6 2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 6 2 6 ۲ 6 ۷ 2 2 2 6 5 6 5 2 دج اطلاعات هفتگ ۳ 
شماره ۳۲۵۱ دم 
























این هفته در تقویم «روز جهانی سالمند» 
خودنمایی می کرد. جمعیت جهان رفته رفته پیر 
می‌شود و تعداد افراد بالای صد سال هر سال بیش از 
گذشته افزایش پیدا می‌کند. در برخی از کشورهای 
اروپایی و آسیای شرقی تعداد کسانی که بالای ۳۵ 
۹ 9 ۹ ) 
سن دارند و این نشان می دھد که پیری به جوانی 
چربیدہ است. به‌خودی خود این اتفاق مبارکی به 
حساب نمی آید. اینکه یک جامعه از جوان سترون شود 
و یا دنیا را پیران بگیرند. بخصوص در کشورهایی 
که سالمندی دوران خوشی به حساب نمی‌آید ونوعی 
مترادف با از کارافتادگی ضعف نومیدی و فترت و 
77۶٤‏ سس" رانا مسا سا 


نامه های بدون واسطه | 


رسول خدا(ص) فرمودند: (یوم الجمعه 
و يوم الفعلو» ۲ 

روز جمعه اقای ایام است و نزد خداوند از روز 
قربان و فطر باعظمت تر است. و نیز در روایت دیگری 
داریم خير و شر و صدقه و خوبی‌ها در روز جمعه 
۱[ 





می‌فرمایند: «در روز جمعه دعاها مستجاب وغم 
و غصه‌ها برطرف. حاجت های بزرگ براورده 
می‌شود خداوند در روز جمعه افراد زیادی را از آتش 
ازاد می‌کند احدی از مردم نیست که روز جمعه خدا 
رابخواند و حق و حرمت روز جمعه را نگهد ارد مکر 
انکه خداوند اور از ازادشدگان جهنم قرار می‌دهد. و 
اگر در روز جمعه ویاشب جمعه از دنیارفت مرگ او 
شهادت است و در قیامت. در کمال امنیت میعوث 
می‌ شود. ۲ ۱ 

خداوند ادم ابوالبشر رادر روز جمعه افرید و در 
همین روز آدم به زمین هبوط کرد و در همین روز از 
دنیا رفت. در روز جمعه فرمان سرد شدن آتش بر 
حضرت ابراهیم خلیل (ع) صادر شد و اسماعیل از 
قربانی رهایی یافت. روز جمعه روزی است که 
خداوند توسط جبرئیل در حضرت مریم دمید و به 
عیسی(ع) حامله شد و این معجزه الهی تحقق یافت. 

در روز جمعه حضرت ایوب(ع) از آن بلاها و 
بیماری‌ها نجات یافت. 


اطلاعات هفتگی 


شماره۳۲۵۱ 


دوران ناراحت کننده‌ای باشد اما... پس چه باید کرد * 

U 

جامعه مارفته رفته از دوران جوانی پارا فراتر 
ما از جوانان و نوجوانانمان پیشی می‌گیرند. درحالی 
که مابه هیچ عنوان امادگی ورود به چنین دوره‌ای 
رانداریم. درست است که درحال حاضر ایران یکی 
از جوانترین کشورهای دنیابه حساب می‌آید. اما با 
تغییرآتی که در ترکیب جمعیتی به‌وجود آمده از جمله 
کنترل جمعیت. افزایش سن ازدواج و همین طور تاخیر 
در مرگ سالمندان. رفته رفته تعداد سالمندان در 
کشور ما نیز گرچه نه مثل کشورهای اروپایی و یا 
٥٠٦‏ تا ۴۰۰۰ 
متاسفانه همچنان که مابرای دوران جوانی جوانان 
ما اہ ماج تی تحت 
برنامه‌ای داشته باشیم. یکی از دلایل آن ناتوانی نظام 
تامین اجتماعی درادارہ جمعیت ا جامعه ا 
یعنی نھادھاو سازمانهای حمایتی وبیمەای درکشور 
ما به هیچ روی شرایط بسامانی را برای دوران 
کهنسالی فراهم نمی‌کنند و این چندان قابل دفاع و 
برازنده ندست. درحال حاضر سالمندی در جامعه ما 
یک دوره شیرین از عمر محسوب نمی‌شود. برای 
باهمان حجم و اندازه و شتاب دوران میانسالی, برای 


در روز جمعه خد آوند دعای حضرت یعقوب(ع) 
رامستجاب کرد. 

روز عید غدیر روز جمعه بود. 

روز جمعه روز برپایی قیامت است. 

روز عاشوراروز جمعه بود. 

روز ظهور امام زمان(عج) روز جمعه است. 

روز جمعه يوم الله است. روز جمعه روز توجه 


به محرومان. روز عبادت. روز نظافت و روز مسابقه 
در خوبیهاست. 

مطالب نغز فوق از کتاب ملکوت زمان در ارتباط 
با حضرت ولی‌عصر(عج) گلچین شده. نویسنده: 
مهدی قأسمی منفرد 





چند روز قبل یکی از بازنشستکان ادارات رادیدم 
که از دوستان من است. به سختی او راشناختم لاغر. 
و ۰ 
درددل کند. گفت وقتی که بازنشسته شدم بیش از 
7 ٴ ۷٤9ب‏ ۷ ی 
مختصری دریافت کردم. چون حقوقم کم بود بیشتر 
ان هم برای بدهکاری وکسورات مختلف رفت. حالا 
7ہ ۷۶ تم 
می ماند که بتوانم با ان پول کرایه ماشین بدهم. 
عروس و داماد دارم. دو بچه عزب و نوہ هر روز که 
می‌گذرد وضعم بدتر می شود بیشتر از هر چیز غصه 
نداری مرا اذیت می کند. چرا ما باید در دوران 
بازنشستگی اینطور دست مااز همه چیز کوتاه شود 
و حقوقسان تاد آنقدر باشد که تولشم +داقلی برلی 
خودمان داشته باشیم. وقتی صحبتھای دردمندانه 
این دوست را شنیدم به حال خودم غصه خوردم 


عده‌ای دوران خوف و اضطراب است در محاصره 
نگرانیهای مختلف در تنگناهای معیشتی و درمانی, 
برای عده‌ای دوران انتظار است. نومید. سرشکسته 
سرخورده و در آرزوی مرگ و البته نباید یکطرفه ِ 
17 88 ان را ار 
است, آنها که سرمایه ای اندوخته اند و رفاهی به هم 
زده‌اند و خیالی اسوده داشته اند و دارند و حال انقدر 
جمع کرده‌اند که نگران تنگدستی دوران پیری 
نباشند. گرچه انان نیز مشکلات خودشان رادارند. 
CM‏ 
نیازمندی, تنگدستی, تحقیر و نومیدی بسیار شکننده 
است. خودش مرگ می اورد و ارزوی مرگ. 
بخصوص کسانی که عمری را با عزت و شرف 
زندگی کردند. مال حرام نخواستند و به دنبال حرام 
نبودند. زیاده‌روی نکردند. اهل اسراف و خوشگذرانی 
نبودند. منزه وسالم زندگی کردند و سربلندی و عزت 
نفس خود را پاس داشتند. اگر با چنین پشتوانه و 
را ٔ ٰ۰" ھ 
بگذرانند. رسولان خوبی برای نسلی نخواهند بود 
که حال اینجا و آنجا پستی دارد و مسوولیتی و بر 
سر کاری است و خدمتی را به او سپرده‌اند. ما در 
پیشانی پدرانمان و جامعه در پیشانی پدرانش و 
بزرگانش آینده خویش را می‌بیند. اگر انان را تکریم 
شده و محترم شناخت و اگر دولت و خدمت راو 
شرافت و پاکدامنی را پاسدار و پشتیبان انان دید به 


که به‌زودی بازنشسته می‌شوم و به فکر 
بازنشستکانی افتادم که به جای استراحت در دوران 
بازنشستکی باید غصه بخورند. ایا این است ثمرہ 
یک عمر کار کردن صادقانه؟ 


ذکریا آقابابایی - گرگان 


ا[ کمک به تجهیز کنابخانه 


مو سسه خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) 
57 6 ھ ۳ 
بالغ بر ۲۸۰۰ نفر رابه عهده دارد. از این تعداد قریب 
۰ ۰ نفر دانش آموز و دانشجو اعم از دختر و پسر 
هستند و از محل کمک های مردمی تامین می‌شوند. 
اخیرآهم در محل ساختمان پذیرش واقع در میدان 
قیام کتابخانه ای را با بیش از ده هزار جلد کتاب 
تاسیس شده که برای تجهیز ان نیازمند یاری و 
مساعدت نیکوکاران هستیم. چون با پول یتیم تجهیز 
کتابخانه رابه صلاح نمی‌دانیم. لذا از همه موسسات 
مطبوعاتی, جراید و همین طور ناشران محترم کتاب 
اک ۱ رک سار 
۹۷ 9پ یی ھ7 
میدان قیام. خیابان ری ابتدای پل. کوچه شھید 
۴۵ 1 4 ۰۰۹۹۷۷۹ 
۸ مت 

سیدمحمود آذین 
مدیرعامل موسسه خیریه فاطمه زهرا(س) 





قبل از هر چیز اجازه بدهید که عرض کنم که 
8 این ۶۷۶ ,ایا 
شکر که اهل قناعت بوده‌ام و حال یک زندگی خوب 


همان سمت و سو خواهد رفت. در غیر این صورت 
۹۰۰۷۷۷7 
او رابه این ورطه و باتلاق نیفکند. 

پس اگر جامعه‌ای سالم. پویا و اهل کار و شرف 
بخواهیم باید قدردان کسانی باشیم که شریف 
بوده‌اند. شریف زیسته اند و حق دارند که شریف 
بمانند. آنهم در یک جامعه فرهيخته و اسلامی و 
مسلمان با آن همه توصیه و ايه و روایت و حدیث 
که در مورد تکریم بزرگان. پیشکسوتان و 
ریش سفیدان دارد و در مورد پدران جامعه ان همه 
حساس است. 
است چندان با اموزه‌های دینی و اخلاقی و عرفی ما 
همخوانی ندارد. احترام به پیر احترام به سالمند. 
احترام به بازنشسته. این احترام واجب را در یک 
طرف ترازو یکذ ارید و اظهارنظر مسوولان و از چمله 
مسوول تامین اجتماعی کشور را در طرف دیگر که 
می‌گوید؛ ما نمی‌توانیم به همه بازنشستگان بیشتر 
از ۱۵۰ هزار تومان بدهیم و قادر به انجام توصیه 
رئیس جمهور در مورد حداقل حقوق ۲۰۰ هزار 
تومانی بازنشستگان نیستیم! 

اما مشکلات معیشتی این قشر در جامعه امروز 
ایران, تنهایک طرف قضیه است و در ابعاد دیگری نیز 
جامعه ما برای ورود به دوران میانسالی مشکلاتی 
دارد و باید آموزشهایی ببیند و تمریناتی راپشت سر 


دارم که گرچه تجملی ندارد و ساده و کوچک است. 
TT‏ اتک 
مجله شمارامی خوانم و سوکند می خورم که هیچ 
دوره‌ای به اندازه دوره اخیر مجله راخوب ندیده‌ام. 
ان لک 
ادامه دارد زیبایی خاصی دارد. چون حرف دل مردم 
سٹک ۰سال دارم ۰سال در ارتش حدمت کردم 
و سالهارادر مناطق عملیاتی بوده‌ام. از پدر و مادر 
پیر و مریضم نگهد اری می کنم و یک خانواده هفت 
نفره با همین حقوق بازنشستگی با قناعت 
آبرومندانه زندگی می کنند. از همه چیز هم راضی ام 
ساله با زحمت فراوان مدرک دانشگاهی گرفت. آنهم 
بابهترین نمره و پنج سال تمام است که پس از اخذ 
مدرک لیسانس می‌خواهد در آموزش و پرورش 
به شغل مقدس دبیری مشغول شود اما از انجایی 
که به جز خداپارتی و اشنایی نداریم تاکنون موفق 
نشده و خانه نشین است. به همان فاطمه زهرا(س) 
سو‌گند می خورم» دخترم سیدہ انت ھرگز نان 
حرام نخورده و مثل خیلی از دختران امروزی بار 
نیامدہ دارای ایمان. اهل قران و نماز و روزه و 
محجیه کامل است. شاید علت انکه هنوز نتو انسته 
با وجود این همه سابقه و آشنایی با تفسیر قران و 
و پاکند این است که محجوب است و چادری و سر 
به‌زیر. ایا درست است دختر من به جرم داشتن 
حجاب و نداشتن ارایش حق اشتغال و زندگی را از 
با معدل‌های بسیار کمتر و با سر و وضع حجاب 
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یگذارد. کمرنگ شدن احترام به والدین در خانواده‌ها 
به بهانه توجه به جوانان و نیزهماهنگی با دنیای مدرن 
از جمله خطراتی است که جامعه امروز راتهدید می‌کند. 
دگردیسی در روابط خانوادگی و ارزشهاو سنت‌های 
اه تہ نظیر حرمت گذاری به پدر مادں 
پدربزرگ و مادربزرگ می تواند اثار و تبعات زیانباری 
به دنبال داشته باشد. گرچه جامعه امروز به روشنی 
و وضوح تبعات این بی‌توجهی‌ها رامی‌بیند و این خطر 
۹۹۲ 4۹۹ ۹ ۰ 
زندگی روزمره در کوتاەزمان هنوز ابعاد وسیع خطر 
رانمی بیند ولمس نمی کند و هنوز حس نکرده‌ایم که تا 
چه میزان گرفتار آمده‌ايم. بدون تردید آزبین رفتن نقش 
پدر و مادر و بخصوص پدر در خانواده» از بین رفتن 
احترام به بزرگتر در فامیل و بی‌توجهی به حرمت 
بزرگترهاء ریش سفیدها و پیشکسوتان» ستونهای 
خیمه بسیاری از ارزشهای اخلاقی جامعه را فرو 
کے ی ی ای لک 
ستون‌های لازم برای حفظ قوام جامعه دچار موریانه 
اسیب و خطر شود. 
عنوان آمادگی ورود به دوران سالمندی جامعه ایران 
را نداریم و لازم است که از همین امروز به فکر 
برنامه‌ریزی مناسب برای ورود به این دوره باشیم. 
5 


و پرورش, دانشگاه یا سایر ادارات و موسسات 
 + 1 1‏ 9498 ٴ E‏ 
نداشتن پارتی, خانەنشین باشد؟ شمارابه خدادر 
این ماه عزیز نامه من را چاپ کنید. 


سالھا است که مطالب شمارا می خوانم. تمام 
دوره‌های ان راهم جمع کردم. چند نکته رایادداشت 
کردەام که خواهشمندم به آن توجه کنید: 
اطلاعات بهدری دراختیار خو‌انند ه قرار می د اد. 
همین طور پاسخ به سوالات سیاسی هم ستون 
خوبی بود. اما فکر می‌کنم اخیرا تفسیرهای ایشان 
استحکام گذشته راندارد. گاهی وقتهاهم یکطرفه است 
و ارام اکآ ها تک 
جانبداری می شود که شاید من اشتباه کنم. بعضی 
از مطالب خواندنیهای تاریخی جالب توجه است. بهتر 
دربرخی از پاورقی‌های خارجی مطالب خلاف عفت 
به نظر می رسد. به آقای اکیرزاده که قلمشان رادوست 
دارم و به آقای طیب سلام برسانید و بگویید چرا 
احساس می‌کنم بعضی از داستانهای زندگی تکراری 
است. در نوشته آقای گلیاری که مطالب اموزنده 
زیادی دارد. توصیه‌های مذهبی برای هنجار کردن 
رفتار دختران و پسران کم دیده می‌شود. ضمنا 
این هم خوشحال کننده نیست. از تلاشهای همه شما 
سپاسگزارم. 
محمدجواد محمدیان - جهرم 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه 
پرفیض و برکت و با پوزش همیشکی به خاطر 
تاخیر در ارائه پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

٭ سودابه سرلک - الیگودرز: به دوستان گفتم 
که پیگیری کنند به چه دلیل جایزه شمابه دستتان 
نرسیده است. همین هفته مساله حل خواهد شد. 
موفق باشید. 

*٭ فرامرز کوراوند - تهران: از همکاری خوب 
کیان از مت 
"١" ٥: 7 0‏ 
مشکلات مردم می‌پردازد. متشکرم. شرایط 
دریافت کارت خبرنگاری راقبلا توضیح داده‌ام. 
دو مطلب از شمابه دستم رسید که به بخشهای 
مربوطه تحویل داده شد و اما؛ قاعدتانباید انتظار 
ML Cl‏ سڈ سا 
فرزند مرحوم آقای پورثانی حساب می‌شوند. به 
ها ها 
17 ۹9 ان 
که به آقای پورثانی وفادار بمانند. در مورد نکته 
دیکری که اشاره کرده‌اید باید بگویم توجه به 
گذشته ملی و باستانی ایران زمین مورد تاکید 
همه است و کسی در این مورد شک ندارد. 
71 ای ی اس را 
می‌شود. ۱ 

۵ نورالله خواجات - اهواز: واقعاًدکتر ارتوید 
مورد اشاره چنین دکانی باز کرده است؟ یعنی 
برای گرفتن پول دست سالم راگچ می‌گیرد؟ خدا 
کند که اینطور نباشد وگرنه حسابی باید برای 
آفای سقراط و سود نامه ان افسوس حور 
خداوند به همه ما و از جمله پزشکان ما (البته 
۷" ۶"ػ"ٰ۰ ی۷))/بپ 0۷" 
کت 

٭ذکریا آقابابابی ۔گرگان: در مورد خانه‌تکانی 
مجله بهتر بود با ذکر مصادیق به بنده می گفتید 
که چه مطالبی را باید تغییر داد. همین طوری 
کر 
فعال مجله هستید بايد دقیق‌تر به ما مشاوره 
بدهید. ضمناً صفحه صدای سبز بسیج حذف 
٣‏ ٠۶ص‏ المع مکی . 

۵ راضیه -ش - قزوین: از لطف شمامتشکرم. 
باور کنید بسیاری از نامه‌هایی که به دست من 
می رسد درخواست کمک از مردم خیر و نیکوکار 
است. بسیاری از اینها را نمی‌توانیم نادیده بگیریم. 
حرف شماهم درست است که نباید مجله رابه 
محلی برای بازی با احساسات خوانندگان بدل 
کرد اماراه‌حل چیست؟ ایا چون این واقعیت‌های 
تلخ وجود دارد و ممکن است ذائقه ماراتلخ کند. 
سے ما 
نامه شمارا می‌پذیرم. در مورد روش برخورد 
برخی از ماموران با مردم هم بارها صحبت 
کرده‌ایم. انچه البته به جایی نرسد. فریاد است. 





اطلاعات هفتگی 


نماز ۳۲۵۱ 
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حضرت عیسی(ع) 


۵ 





اسان از اعمال علال شمردہ هي شود ده لا 


ادها 


اخ 


<> 
ایر آن و جهان سباست 


5 آقازاده اعلام کرد شهریور ۱۳۸۶ نیروگاه 
بوشهر راه‌اندازی می شود. 
انحلال وزارت رفاه شدند. 

8 شورای شهر تهران نسبت به خرید سهام 

8 طالبانی: ایران. سوریه و ترکیه در امور 
داخلی عراق دخالت می کنند. 

#8 دولت نتوانست قیمت ھا را مهار کند 

اسر ای دارم اک کر 

8 در مدارس, ۲ اعت اوش رسمے 
پیشگیری از ایدز داده می شود. 

ا کروبی: در خدمت جریان 

۳ 

8 جامعه مدرسین حضور زنان در ليست 
مجلس خبرگان وا ر کرد 

5 مجلس به د تحفیق و تفحص از شهرداری 

(9 oat 
کرد‎ 

ا علی اکبر موسوی خوئینی‌ها اعلام کرد که 
در زندان برای نوشتن توبه‌نامه تحت فشار قرار 

8 اقتصاددانان معتقدند کسری بود جه ایران 

8 استان تهران دارای بالاترین نرخ بیکاری 
به پیشنهاد گروه ۵+۱ تعیین شد. 
راطولانی‌تر کرد. 

8 احمدی نژاد: حاضریم درباره تعلیق 
مذ‌اکره کنیم. 

8 على جننی: در صورت تصویب لایحه 
جامعه انتخایات. جامعه روحانیت و جامعه 
مدرسین باید مجوز فعالیت بگیرند. 

فا خلال شاضی مدیرغابل اترتا ر اشتهار زمر 

رئیس هیات عامل اوپک گفت تولید ایران 
بیش از سهمیه اش بوده است. 
در عراق تاکید کرد. 

زیر امور پناهندگان فلسطین ابومازن را 
متهم کرد که ۱/۲ میلیارد دلار ثروت دارد. 

8 سمیر جعجع از حزالله و سیدحسن 
شفیر که انتتان کرت 
در مجارستان اشفته ک ان 

ال توافق کردها و شیعیان موانع فدرالیسم 

دی هراق اترطرف کر 


<a 





آیا اختشان در 






۱۷۷۱۷۷۷۷ ۱ ۱ ۹ 


٩۵ ۲‏ اهنا لاف جه 





لبتان دویاره تشدید مےشودة 


در شرایطی که لبنان نیاز به اتحاد. همبستگی و 
آرامش برای سازندگی آثار مخرب جنگ ۲۳ روزه 
دارد شواهد امر نشان از این مساله دارد که اوضاع 
سیاسی در این کشور بسیار اشفته است. 

سخنان سیدحسن نصرالله رهبر حزب الله در 
مراسم جشن پیروزی بر اسرائیل که با هشدار نسبت 
به دولت و گروههای سیاسی لبنان و تعدادی از 
کشورهای عرب همراه بود این واقعیت را اشکار 
ساخت اختلافاتی که پیش از این بر سر حضور 
نظامی - امنیتی سوریه در این کشور و خلع سلاح 
گروههای شبه‌نظامی وجود داشت ولی در جریان 
جنگ به خاموشی گراییده بود مجددامطرح شده و 
احزاب و گروههارارویاروی هم قرار داده است. 

در این میان برخی از احزاب و گروهها نیز 
درصددند از این شرایط بهره گرفته و اوضاع را به 
نفع خود تغییر دهند. 

اختلاف حرب‌الله و جناح متمایل به سوریه با 
دولت لبنان و گروه ۱۴ مارس که طرفداران رفیق 
حریری نخست وزير پیشین این کشور و مخالفین 
دمشق را شامل می شود مساله جدیدی نیست اما 
مساله قطعنامه ۱۷۰۱ و چگونگی اجرای آن به این 
اختلافات دامن زده و ان را 
عمیق‌تر کرده است. 

#رج. کی 
نصرالله در سخنان خود 
سعی کرد مواضع فراحزبی و 
قاتا اه کت ما 
جناح‌ها و گروههای رقیب سعی کرده‌اند چنین 
اھ سا ی ال ای ره 
وضعیت است. 

واکنش‌های تند سمیر جعجع و دیگر سران 
مسیحیان که مخالف حزب الله هستند و دیگر 
گروههایی که از پیدایش این وضعیت ناراضی 
می‌باشند حکایت از حساسیت اوضاع دارد بطوری 
که اذا ان روق هی دات رانا فک هاگ پر 
لبنان پس از جنگ ۳۳ روزه را متزلزل کرده و سبب 
بروز درگیری‌هاو ناارامی‌هایی شود که به نفع ثبات 

و امنیت این کشور نیست. 

لبنان اگرچه سرزمین کوچکی است که فقط ۱۰۴۰۰ 
کیلومتر مربع مساحت داشته و در کنار دریای 
مدیترانه و در همسایکی اسرائیل و سوریه قرار دارد 
امااز آنجا که کشوری آزاد و دموکراتیک با احزاب بسیار 
و دیدگاههای مختلف است همواره کشوری تأثیرگذار 
بر تحولات منطقه عربی خاورمیانه بوده است. به 
همین دلیل این کشور سالها کانون رقابت شرق وغرب 
و صحنه رویارویی اطلاعاتی دو ابرقدرت بشمار 
می‌رفت ولی جنگ داخلی ویرانگری که از سال ۱۹۷۵ 
آغاز شده و حدود یک دهه ادامه یافت و این کشور رایه 
یک ویرانه تبدیل کرد اهمیت آن را تا حدودی 
تحت الشعاع قرار داده و از بین برد. 


لامساله خلع سلاح حزب الله و 


احرای قطعنامه ۱۷۰۱ به مشکلی 
در لبنان تبدیل شده اس 





بسیاری داشته و با توجه به تجربیاتی که مردم و 
عبت بس اوردند سعی کردند کشوری 
واه نب خددناتے ت که اشثان ختوب توسط 
اسرائیل و حضور گسترده نظامی - امنیتی سوریه 
یود. 

اصولا لبنان که سالها بخشی از سوریه یا شام 
بزرگ بوده و ۾ پس از جنگ اول جهانی از سلطه 
گرفت همواره در منگنه دو همسایه قدرتمند خود قرار 
داشته که اکثر اوقات از این سرزمین به عنوان 
منطقه‌ای برای تسویه حساب بهره گرفته و از طریق 
احزاب و کروههای سیاسی - نظامی به رقابت باهم 
پرداخته بودند. این رقابت هنوز هم وجود دارد با 
وجود اينکه بافت سیاسی لبنان تا حدودی تغییر 
یافته و احزاب و گروههایی پابه عرصه حیات گذارده 
و اقوام و جمعیت‌هایی فعال شده‌اند که قبلا یا وجود 
نداشتند و یا این که وابسته به دیگران بوده و برای 
گروههایی که امروزه به 
تبدیل شده و جای احزاب و 
گروههایی نظیر کتائب. 
و مارکسیست‌ها را گرفته اند. 
حزب اللہ جنبش امل و گروههای مسیحی هستند که 
این روزها قدرت‌های درجه یک سیاسی و نظامی 
و احزاب سنتی را گرفته اند. 
به‌گونه ای که دیگر خبری از چهره‌هایی که در لبنان 
وزنه بشمار می رفتند نیست. 

ولی با وجود تمامی تغییر و تحولاتی که درلبنان 
شاهدیم و حتی خروج نیروهای بیگانه از این کشور 
که ازسال ۲۰۰۰ در زمان نخست وزیری آیهود باراک 
در اسرائیل اغاز و باترور رفیق حریری به اوج خود 
رسید این کشور نتوانسته بر تلاطم‌های سیاسی و 
دخالت های بیگانگان غلبه کرده و این روند را 
دگرگون سازد. 

جنگ ۲۳ روزه یکبار دیگر این واقعیت را ثابت 
کرد که لبنان اگر هم مایل به دخالت در مسائل و 
مشکلات خاورمیانه عربی نبوده و درصدد پرداختن 
به مسایل داخلی خود باشد نمی تواند واقعیت‌های 
پیرامونش را فراموش کرده و نادیده بگیرد فقط در 
این ميان آنچه می تواند لبنان را متضرر کرده و 
درحفیفت شخ دادر شیر یران و ناامنی قرار دهد 
کشور رحخت برنیسته ان 
و مخالفین سوریه تبدیل شده و این مساله بر 


شدہ و جای چهره‌ها 


تحولات و فعالیت‌های سیاسی این کشور سایه 
انداخته است. زیرابا وجودی که جنگ ۲۳ روزه 
باحمله اسرائیل همراه بوده و هنوزهم این رژیم 
مزارع شیعارا در جنوب در اشغال دارد اما دو 
جناح سیاسی لبنان بر سر نفوذ سوریه و یا 
چگونگی پایان دادن به این نفوذ بحث و 
کشمکش دارند. 

در یک‌سو گروه ۱۴ مارس قرار دارد که در 
راس آن پسر رفیق حریری و فواد سینیوره 
تکیت ورین که اکا یہ ہار لقاع و یر دس 
دارند دیده می شود که مخالف سوریه است و ۲ 
بر کناره‌گیری امیل لحود رئیس جمهوری از 
قدرت و خلع سلاح گروههای شبه‌نظامی و 
در قات آے ای ایا فتاه ۱۳۰۱ کا ےنگ 
۳ روزه خاتمه دادہ و موجب برقراری آتش‌بس 
گردید را خواستار است. 

درسوی دیگرهم طرفداران سوریه از جمله 
حزب‌الله و بعضی گروههای مسیحی نظیر عوامل 
ژنرال میشل عون دیده می شوند. 

اختلافات که قبل از جنگ ۲۳ روزه شدت گرفته 
بود تا حدودی در دوران جنگ فروکش کرد اما 
مشخص بود که این وضعیت ادامه نخواهد یافت و 
رقابت و کشمکش ساسی صحنه لبنان رادگرگون 
خواهد کرد ولی به نظر نمی رسد اوضاع به‌گونه‌ای 
شود که این کشور را به سوی یک جنگ داخلی 
ویرانگر سوق دهد. 

چالش در زمان جنگ 

با وجود اینکه در زمان جنگ ۳۳ روزه بحران 
سیاسی در لبنان تا حدودی فروکش کرده بود ولی 
مشخص بود که این وضعیت درحقیقت ارامش قبل 
از طوفان است. هرچند در همان زمان نیز برخی از 
احزاب و گروهها با کشورهای محافظه‌کار عرب 
هم صدا شده و اتهاماتی را متوجه حرب‌الله کردند 
که در این رابطه علاوه بر سخنان ولید جمبلاط رهبر 
دروزی‌هاو از اعضای گروه ۱۴ مارس باید به طرح ۷ 
ماده‌ای عربستان. مصر و اردن درباره خلع سلاح 
خرب الله اشارہ کون 

ماھیت قطعنامه ۱۷۰۱ به‌گونه‌ای است که در آن 
حزب‌الله تحت فشار بوده و رویاروی دولت لبنان 
قرار داده شده است زیرامسوولیت اجرای آن در این 
کشور به دولتی سپرده شده که نظر چندان مساعدی 
به حزب الله ندارد. به همین دلیل قطعنامه ۱۷۰۱ 
بهترین فرصت رادر اختیار دولت فواد سینیوره قرار 
داد تا حاکمیت دولت رادر اراضی جنوب رودخانه 
لیکانی استوار سازد. اگرچه حزب الله با اعلام 
پرداخت غرامت به مردم جنوب که خانه و کاشانه 
خود را از دست داده‌اند و بازسازی این مناطق. سعی 
حروسی جات ۰ اج سواہ ید 
ایح رابطة و تشد انتتقادھا خضیو‌ضبا از حافت 
گروههای غیرشیعی سبب گردید این گروه در 
مخمصه قرار بگیرد. در این راستاگروه امل که شیعه 
است نیز به دلیل سیاست محافظه کارانه ای که 
درپیش گرفته سعی در حفظ برتری نسبت به 
حزب الله دارد. 

در این شرایط درحالی که هنوز چند روزی 
بیشتر از برقراری اتش بس نگذشته بود که 
سیدحسن نصرالله رهبر حزب الله لب به انتقاد از 


انت ارایع داز است که خملات کٹلانی اسراقل 


'' مورد تایید و حمایت به‌ویژه از سوی دولت‌های 


| عربی قرار می‌گیرد و ما می‌خواهیم این تایید و 

" متقاعد کردن افکار عمومی رابه این که وجود 

یه ها تام رت مان ا 
ادا قان بر آمالی میتی نم 

در همین حال فواد سینیوره نخست وزیرلبتان 


, تنهاسلاح قانونی و مشروع را ارتش می‌داند که 


ولی با این حال می‌گوید قصد رویارویی با حزب‌الله 


1 را ندارد. سینیوره خاطرنشان می سازد که ما 


* می‌خواهیم باحزب الله به توافق برسیم و به تمامی 


۳ یج جهان عرب. اسلام و گروههای لبنانی اعلام کنیم 
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کارشکنی ھاگشودہ و می‌گوید: شما بیش از آمریکاو 
اسرائیل پیگیر خلع سلاح مقاومت هستید و این مايه 
تعجب است. او خاطرنشان می‌سازد که دولت فعلی 
و یا ویتکا ورای بر 
وحدت و یکپارچکی لبنان برخوردار نیست. 
حزب‌الله لبنان بارها اعلام کرده که دولت ناتوان 
است و باید جای خود رابه دولت قدرتمند و جدیدی 
بدهد. دولت و جناح ۱۴ مارس نیز در راستای قطعنامه 
۰۱ بر خلع سلام گرومهای شبه‌نظامی تاکید 
می‌ورزند. در این رابطه سخنان سیدحسن نصرالله 





در مراسم جشن پیروزی بسیار افشاگربود. اوصراحتا 


بر تشکیل یک دولت آشتی ملی تاکید کرده و اعلام 


اختلاف دولت و حزب‌الله سیار 
متلاطم فده اشت 





کرده بود که دولت سینیوره نماینده همه لینانی‌ها 
سب ای ا وه نرا که انس انل 
نتوانست مقاومت را خلع سلاح کند اثتلاف ۱۴ مارس 
قرار داده است. به گفته او برخلاف نظر ولید حمبلاط 
۶ روی داد جنگ سوریه و ایران علیه اسرائیل نبود 
بلکه جنگ آمریکاو اسرائیل علیه مقاومت و ملت لبنان 
که دوست و متحد سوریه هستم و با این کشور 
فمکاری می‌کتم حال آنها بکویند که بنن آنها و آمریکا 
چه می‌گذرد؟ او می افزاید: اسرائیلی‌ها خود در طول 
جنگ اذعان کردند که طرف‌هایی در دولت لبنان با آنها 
حزب الله می‌توان به مقاله‌ی افشاگرانه روزنامه 
اسرائیلی یودیوت آهارونوت اشاره کرد که در آن از نامه 
محرمانه یکی از سران عرب به مقامات اسرائیلی پرده 
برداشته شده بود. در این نامه که خطاب به اولمرت 
نخست وزیر اسرائبل بوده ضمن حمایت از حملات 
این رژیم. يه اد امه حملات برای نایودی مقاومت 

در همین ارتباط وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که 


که دولت تنها صاحب قدرت در لبنان بوده و هیچ 
سلاحی غیر از سلاح دولت در لبنان نباید وجود 
, داشته باشد. 

مواضع دولت و حزب الله که متضاد و مغایر 
یکدیگر است آنها رارویاروی هم قرار داده و شرایط 
ناگواری رابه وجود اورده است.ولی با توجه به بافت 
قبیله‌ای لبنان و نظام حاکم که متکی بر قبایل است 
نمی‌توان امیدوار بود که دولت سرنگون شده و یا 
حزب الله سلاح خود را زمین بگذ ارد. فقط آنچه این 
روزها اوضاع را آشفته کرده جوسازی و درحقیقت 
جنگ مطبوعاتی است که میان این دو جناح راہ افتادہ : 
اسیک کرک سی سرب اللہ در اع ا را متھم به : 
ای با اس کاو سراف کرند و ا 
نصرالله می‌گوید حزب‌الله اتتلاف‌هاو التزامات خود * 
را پنهان نمی کند 
اس اط اک قاط دار که ادس ری ھا 
سه بار در یک هفته بانخست وزیر و مقامات رسمی 
یک کشور دیدار دوره‌ای داشته است؟ 

ری ق ى ق 
Ty‏ مس را ۱ 





۹ 


ا 
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و آنها هم ۳ 


سرنگونی دولت سینیوره توسط سوریه حزب الله وع 


گروه ژنرال میشل عون خبر می دهد و اعلام می‌دارد 


شده سپس گروه میهن‌پرست ازاد به رهبری ژنرال » 


میشل عون دست به کار شده و درنهایت به عنوان : 


هرگونه تهدیدی وارد عمل می‌شود.به گزارش این : 


پایگاهه اولین مرحله از طرح مزبور می‌بایست در ابتدای ہ 
ماه رمضان توسط حزب‌الله به اجراد رآمده وپس از 
آن در عید سعید فطر دومین مرحله عملی شده و عاقبت * 
پس از آن تازمان سرنگونی دولت سینیوره سومین * 
مرحله ادامه می یابد. 

ٛ اگرچه به گزارش ایلاف این طرح با جنگ ۳٣‏ روزہ : 

یم ماند اما عده‌ای بر این باور هستند که سخنان ٭ 

نصرالله در مراسم جشن وو سر اس ۳ ۱ 
درباره دولت سینیوره در این راستاصورت گرفته 


٭ھ 


است. 


صحنه سیاسی لبنان با توجه به آنچه عنوان * 
شده بسیار متلاطم بوده و اگر این NT‏ 
شرایط ناکواری برلبنان حاکم خواهد شد. ولی مشکل 
اما کس ات ھت 
را رعایت نکردہ و درصدد باشند برای پیشبرد 
خواسته‌هایشان به سلاح متوسل شوند. 
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اه امیر(ع) 





اطلاعات هفتگی ۷ 
شمارہ ۳۲۵۱ 


۰ 


۰ 


ات 


د شد از دیدن عیوب هرد ِ ھی سے 





۸ طلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۱ 


سه گا نه 


کیان فولادی 





مرئهین بهداشتی 

گذشت یکسال و اندی از آغاز به کار هیات دولت 
و تاکیدهای چندباره رئیس جمهور بر میثاقی که با 
وزرا و همکارانش بسته است. سرانجام سبب شد تا 
ایشان کارنامه همکارانش را در سالی که گذشت 
پیش رو گذارد و خوب ورانداز کند و حاصل این 
مازعا کار 
است. وزير جدیدترین وزارتخانه دولتی تغییر کرد و 
ساختمان نوساز و مجلل وزارت رفاه در قلب پایتخت. 
بارئیس قبلی خود وداع کرد. هر چند از همان اولین 
روزهای انتصاب این وزیر محترم. سروصداهایی از 
درون این ساختمان شنیده می‌شد. صداهایی که 
نتیجه اختلاف نظرهای جدی این وزیر سابق و یکی 
از مهمترین مدیران این وزارتخانه بود. این مدير که 
از همکاران سابق رئیس جمهور در زمان تصدی 
شهرداری تهران بود. ظاهرابا تاکید رئیس جمهوری 
بر مسند یکی از مدیریتهای مهم وزارت رفاه قرار 
گرفته بود. درحالی که وزير رفاه. رابطه چندان 
خوشی با وی نداشت و همین اشکال سبب شد تا 
برخوردهای ناخوشایندی هم در دوره یکساله این 
وزارت اتفاق بیفتد. برخوردهای ناخوشایندی که 
وزیر سابق رفاه پس از ترک صندلی وزارت و استعفا 


طلسم نیمه دوم 

چند روزی است که وارد نیمه دوم سال شده‌ایم 
ومثل چند سال گذشته مهمترین شب نیمه دوم سال. 
در آخرین روزهای سال گذشته قرار بود که شکل 
ؾؤ9۶9ٔ ٔ 9 "۶" 
خواست دولت نپذیرفتند که تمام پولی که دولت برای 
واردات بنزین درخواست کرده بود رادر ابتدای سال 
دراختیارش قرار دهند چراکه قرار شده‌بود دولت تمام 
راههای رفع این نیاز رابررسی کند و اقداماتی رادر 
به واردات بنزین, اندکی کاهش یابد. به این ترتیب 






8 عده‌ای در 

تلاشند تا برای این 1 
وزارتخانه رئیسی 
خوب پیسدا کنند 
درحالی که عده‌ای 


دیگر سعی فراوانی 
می کنند که درهای 


این وزارتخانه برای 


از این مقام, انها را پنهان هم نکرد و همین اختلاف 
نظرها و نداشتن اختیارات کافی در کنترل 
معرفی کرد. به هرحال این وزارتخانه این روزهادر 
انتظار به دست آوردن رئیسی جدید است تا کار رااز 
نو آغاز کند. درحالی که همگان در مورد کارکردهای 
این وزارتخانه جدید سوالات مهمی در سر دارند. 
اينکه این وزارتخانه با ان ساختمان لوکس و میز و 
صندلیهای زیبایش قرار است کدام مشکل از مشکلات 
مردم راحل کند یا تا امروز کدام راحل کرده است که 
قرار شده از این پس با ریاست رئیسی جدید به کار 
خود ادامه دھد؟! البته دولت در پاسخهای نانوشته 
خود به این دست سوالات همچنان معتقد است که 


8# این پولها از ایران خارج می شوند و 
تنها عصبائیت اجاژه‌دهندگان را به دنبال 


دارد اما هیچ کس برای رسوا کردن عاملان 


مجلس قصد جدی داشت که نگذارد باز هم پولهای 
بی‌زبان مردم برای خرید بنزین به جیب اروپاییها واریز 
شود. اما چند روز قبل» این سد بالاخره شکسته شد و 
نمایندگان دولت آنقدر به مجلس آمدند و رفتند و از 
بحرانی بودن شرایط گفتند که سرانجام نمایندگان 
مردم خسته شدند و باز هم مثل سالهای گذشته از سر 


بیجاره تھرانی ها 


هر کس که به تقویم امسال نگاهی می انداخت و 
همسایکی مهرماه ورمضان رامی‌دید. برای شهروندان 
رال غه فی وک این ماکان در تا رای 
ا اين همسایگی جان سالم 
به‌در ببرند. چراکه مهرماه یکی از بهترین ماههای سال 
درترافیک این شهر است ومیلیونهاد انش ‌اموزودانشجو 
ومعلم و استاد. همان چند معبر باززتهران راهم مسدود 
می‌کنند. رمضان هم که از راه می‌ رسد غروبهای شلوغ 
و عجله‌های نزدیک افطار ترافیک سنگینی ایجاد می‌کند 
که اگر این هر دو به هم آميخته شود باید انتظار روزهای 
باورنکردنی و ترافیکهای بازنشدنی راداشت. پیش بینی 
که می‌شد وبه همین دلیل تمام آنها که در ترافیک تهران 





آن باید چند سالی صبر کاشت و منتظر روز درو ماند! 


ای سار سر ا ریسفت 
عم سیت اما بدا کہ گا ریم دنهد اسان متا 
شکل صحیحی ند ارد: رئیس جمهور یکی از رو‌سای 
کمیسیونهای مجلس را به عنوان وزير بعدی 
پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده 
و قرار بود که روز سه‌شنبه مراسم اعطای راء‌ی 
اعتماد به ایشان برگزار شود. امابه درخواست وزير 
پیشتبادی ان مر اش به ریق اناد کہ اگ رما هد 
جای وزیر پیشنھادی نشسته بودید, بدتان نمی امد 
که این جلسه چند روزی دیرتر برگزار شود. چراکه 
درست چند ساعت قبل از بررسی صلاحیت و 


اجبار و اضطرار پذیرفتند که برای این ۶ماه پیش رو 
هم پولهایی از خزانه خارج شود و در عوض 
بنزینهایی به مخازن داخل شوند. و این بار مقدار این 
پولها ۳/۵ میلیارد دلار معادل سه هزار میلیارد تومان 
شده است. رقمهای سرسام آوری که خرج می‌شود 
70 کر 
وبازهم کسی نمی پرسد چراتعهدات وزارت نفت و 
دولت در این مورد عملی نمی شود و کسی می دائد 
۶۹۹۷۹ "۶" 
ندانم کاری کدام مدیر دولت است که هر ماه حقوق 
می‌گیرد ولی حضورش در صندلی مدیریت هیچ 
سودی برای مردمی که حقوقش رااز مالیات می‌دهند. 
ندارد. 


هنوز زود است که بگوييم تلاشهای 

تابستانی چند مسوول و چند کمیته 

فاحعه‌ای که همگان در مهعرماه تهران 
منتظر بودند را په تاخیر انداخته است 


سهمی و تأثیری داشتند. روزهای گرم تابستان امسال 
رایرائ ها کار ایا افتتانی و 
رانندگی گرفته تا شهرداری و هیات دولت. همگی با 
طرحهای ریز و درشت خود. سعی کردند تا چاره‌ای 
کنند این گره‌های کور ترافیک مهر و رمضان را. هر 
چند در ان روزهای گرم کمتر کسی فکر می کرد این 





مقبولیت این وزیر پیشنهاد شده همکاران ایشان در 
مجلس که تعدادشان به یکصد و هفتاد نفر می رسید 
طرحی به مجلس ارائه کردند که براساس آن 
تابلوهای این وزارت جدیدالتاسیس پایین می امد. 
در این طرح آمده است که به دلیل هزینه‌هایی که این 
وزارتخانه ایجاد می کند و باتو جه به تاثیرات اندکی 
که تاکنون داشته وبادرنظر گرفتن شباهت و نزدیکی 
کار این مرکز با وظایف وزارت بهداشت. این دو 
وزارتخانه در هم ادغام شوند و وزارت «رفاه و 
بهد اشت» تشکیل گردد. فوریت این پیشنهاد به 
تصویب نمایندگان رسید و این به آن معناست که 
به احتمال فراوان اصل ماجرانیز تصویب خواهد شد 
و تاچند ماه دیگر یک وزارتخانه بچای دو وزارتخانه. 
کارهارادر این بخش سامان خواهد داد. به این ترتیب 
از یکسو دولت درپی معرفی وزیری جدید برای این 
وزارتخانه زیباست درحالی که نمایندگان مجلس 
به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است چنین 
وزارتخانه ای اصلا و جود ند اشنته باشد. حال دا 
اگر چنین شود و این ادغام عملی شود. سرنوشت 
وزیر پیشنهادی این وزارتخانه, تکلیف صدها نفر 
کارمندان این مرکز هزاران هزار هزینه ای که برای 
ایجاد و ساماندهی این وزارتخانه انجام شده. چه 
خواهد روصت سی 
که دراین وزارتخانه در دورہ حیاتش گرفته شده و 


امور مردم براساس آنها پیش می رفته است! این 


تعبیر دچار نوسانات و جایجاییهایی خواهد شد که 


نظیر موارد مشابه قبلی. نتیجه مدیریت ناصحیح 
عده ای است. درحالی که اشکالات و ناملایماتش را 


مردم نجیب ایران بر دوش می کشند. 





جلسات و طرح‌ھاتاثیری داشته باشد و بسیاری بر این 
عقیدہ بودند که کار از کار گذشته و با طرحهای موقت 
و چند روزه نمی توان در برابر ۳/۵ میلیون خودرو و 
دوازده میلیون نفر جمعیت یک شهر مقاومت کرد اما 
ظاهرآدر هفته اول مهر. چیزی شبیه معجزه در تھران 
روی داده است و هنوز خودروهاء حتی در برخی 
باور کنیم طرحهای چند روزه و مقطعی سازمانها و 
نهادهای مربوطہ عامل این شبه معجزه است ولی به 
هراد کل سیر کیش وه 
این پایتخت قفل نشده و با خواست خداو تلاش تعد ادی 
از بندگانش, مشکلی بزرگ که میلیونها نفر منتظرش 


بودند. هنوز متولد نشده! 
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دکتر محمدعلی فیاض‌بخش 





سالهاست که در چنین ایامی گوشم به 
ترجیع‌بند غزل بلند انتظار. مانوس و آشناست: 
«آقااکی خواه ی آمد؟» شور تغرّل در پایکوبی انتظار, 
گاه بدین ترجیع بند ره می کشد که : «خدا کند که 
بیایی!» در این سالیان سال امام زمان جویی و 
تعجیل خواھی E E‏ ندیده و نشنیده ام 
٦٥٣‏ ۷یئ رس کر 
من خواهم امد. اماما!نمی‌دانم کی خواهی امد تنها 
به ادب انتظار و سفارش نیاکان طاهرینت بر 
فرجت دعا خواهم کرد. اما پیش از آن که تو را 
التماس آمدن کنم. بر خویش نهیب به راه آمدن 
خواهم زد. آخر, عزیزدل, اگر تو بیایی و من هنوز 
نیامده باشم. اگر تو بپایی و من همچنان نشسته 
باشم. اگر تو ظهور کنی و من هنوز در غیبت 
حضور تو باشم. شرمندگی اینهمه سال ادعای 
انتظار رابه کجا برم؟» 

از خدا پنهان نیست. از شما چه پنهان. هرگاه 
در جمعی آنچنانی می‌نشینم. که به 
ترجیع بندهایی از آن گونه که گفته شد پای 
می کوبند و شور می گیرند و دست بر دست 
می زنند و گاه به شوق » اشکی می فشانند و به 
شکوه و آه, درازای زمان غیبت را گلایه می کنند 
و به ناز ادایی. نیاز شیدایی‌به حضور آن غایب 
می برند. تازه بی معرفتی ناهمراهی من با آن جمم. 
همراه می شود و سر سرکشی ام برفراز؛ و دوباره 


آغاز این سو ال که: «اگر هم اینک. امام غایب. دل 


بدین شور سپارد و رحمی بر این جمع مدعی 
انتظار برد و پرده از رخ برگیرد و رو در رویمان 
شود. راستی را به چه رویی نگاهش کنیم؟» زین 
0۵۶ ۶ ۷9۶ '" 
نتوانسته‌ام از اعماق دل و صدق نیّت. بر فرجش 
دعا کنم و طالب حضورش کردم. بر شقاوتم 
ببخشایید. دست خودم نیست! خدا خود می داند 
که بر این حال خود. گریان و پريشانم. امّاچه کنم 
ی ری حم و همصداو 
هم‌آوابا جمعی شوم که به ضجه و ناله, آمدنش 
راطلب می کنند و از سر سودایی و جستجوگری 
و انتظار» نه تنهاهر صبح به دعاء باوی به عهد و 
پیمان می نشینند که گر بتوانند. در میانه هفته. 
جامه‌دران. در جمکران وی را می خوانند و تا 


جمعه اش به پروای انتظار می نشینند و ندیه 
می‌کنند و اک نیاید. دل در غروب تنگ و غم آلود 
آدینه, به امید هفته ای دگر تازه می‌دارند و .... خدا 
کند لااقل اینان راست بگویند. من که هنوز در دل 
سنگم نتوانسته‌ام بوته صدق انتظار را در غیبتش 
برویانم. خوش به حال ندبه خوانان و ندبه‌کنان؛ 
مج جات ی 
به نثار است و پایکوبی و دست افشانی به راه؛ 
چراغ‌های گردون و آب‌نماهای زیباء گلدان‌ها پر از 
شمعدانی و دیگ ها پر از شیر؛ کاسه‌ها پرشربت و 
کٹ خر ان 
پرشور. به راستی چند دل. در شوق انتظار می تپد؟ 
چند چشم بدان پایه مهیاست که اگر چشم در 
عشم او شود. به شرم حضور,. دیده بر خاک 
نیفکند؟ چند میزبان در این شهر بزرگ ماتا بدان 
حد خانه را جاروب زده است که گر همین امشب 
تعجیل فرج شود. صاحب این ظهور رابی شرم و 
خجالت به بیتوته همین یک شب به خانه خویش 
اگر معرفتی به امام باشد باید نگران آن باشیم که 
میادا خارهای در کاشته‌مان» چشم مهریانش 
ہے 
کت جج 
است و صورت خالق در زمین, به غش و تبهکاری 
نپردازیم. بیایید و بياییم. اگر اب در شیر می کنیم 
O OT‏ 
کے شی‌دادی این ET‏ 


ست!بیایید و بیاییم, در کار هر 


e‏ 1 بیش به پوست وارونه شیر در 
نپیچیم و با راستان, ناراستی وانهیم و خویشتن 
از تظاهر و ریا وارهانیم. بیایید و بیاییم از هم 
منتظران برمی داریم و شکوه درازای عبت 
سرمی گيریم. به خودمان و به دلمان راست 
بگوییم. اگر چنین شد. شاید در سالی دیگر در 
چنین ایامی. ظهور امام زمان را اگر هم نه در 
صحنه گیتی لااقل در صحن دل جاروب شده 
خود حس کنیم؛ و مگر امام 9 را برای 
جاروب کردگان ۵٣۵‏ در دل و جان غییتی است؟ 
حیف و هزار افسوس که واعظان و مداحان . 
هزارهزار. بیت و شعر و غزل و قصیده در 
ہج کک تج در مصیبت غیبت خود ما از 
کم 
اگر او بیاید و همچنان ما از پرده ریا و تظاهر برون 
نیامد ه باشیم. امد نش بر ما چندان خوش خبر 
نخو‌اهد بود! 
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دگ رگونی روبایی 

هنگامی که حدود یکصد و پنجاه سال پیش 
گروهی از مردان جوان اهل لندن در محوطه چمنی 
که پشت یک کلوپ واقع شده بود. گردهم آمدند و 
نخستین فدراسیون فوتبال در تاریخ را تاسیس 
کردند. حتی در عجیب و غریب ترین رویاهای خود 
هم نمی‌توانستند پیش بینی کنند که یک قرن و نیم 
پس از آن روز فوتبال ورزشی میلیارد دلاری خواهد 
شد و در دویست کشور جهان به عنوان ورزش اول 
يا دوم. مورد توجه عموم مردم در کره خاکی قرار 
خواهد گرفت. اما از همه مهمتر» حتی تا چند دهه پیش 
کسی نمی توانست پیش بینی کند که فوتبال در قرن 
بیست و یکم با انالیزهای علمی و رایانه ای و علومی 
همچون فیزیک. بیومکانیک و جبر و هندسه عجین 
خواهد شد تا همه چیز در این ورزش از ضربه‌های 
ازاد و شوت زنی گرفته تا سیستم‌هاو ارایش‌های 
تیمی و سرانجام بحث انگیزترین و درعین حال 
هیجان انگیزترین بخش از مسابقات فوتبال. یعنی 
ضربات پنالتی. به کمک تجزیه و تحلیل‌ها و 
برنامه ریزی‌های علمی» هر روز متحول تر, جذاب تر 
وهیجان انگیزتر میلیاردها نفر طرفدار را دلباخته خود 
گند. 


از آغاز تاکنون 

"9 0811 

تاکتیک ها و تکنیک های تازه و تحولات خود 
را مدیون تنی چند از بازیکنان برجسته همانند 
ریکاردو زامورای اسپانیایی. دیکسی دين 
انگلیسی, دی استفانوی آرژانتینی. پوشکاش 
مجارستانی و سرانجام سرامد انان یعنی پله از 
برزیل بود. اما از اواخر دهه هفتاد بود که علم و 
لزوم ارتباط دادن علم با فوتبال مورد توجه قرار 
گرفت. در ابتداء تلفیق علم و فوتبال بیشتر به 
بخش‌های امادگی بدنی و فیزیکی و سلامتی 
عضلانی و مفصلی و همچنین مقاومت های 
تنفسی و ریوی محدود بود. یکی از مهمترین 
پرسش‌های مربوط به فوتبال علمی در ان زمان. 
میزان دوندگی در طی ٩۰‏ دقبقه توسط یک بازیکن 
را دربر می گرفت. مطالعاتی در این خصوص 
انجام شد و بخصوص لیگ انکلستان به عنوان 
یکی از سخت ترین لیگ ها درخصوص صرف 
انرژی توسط یک بازیکن و میزان بالای دوندگی 
که در ان لیگ از بازیکنان انتظار می‌رفت. برای 
انجام تحقیقات علمی مورد توجه قرار گرفت. 


سرانجام در اواخر دهه ۷۰ میلاد ی 


۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۱ 








چتک ند علومی ماققد جبر: هفلصهه فیزیک و کامپیوتر می تراقند 
برای پدید مدق «یعرین فوتبالیست» موف راقع شود 


علم فوتبال» 





چه راز و رمزی در پس صر به های آزاد «دیوید بکھام) نهفته است؟ 
چرا «وین رونی» را فو تبالیست کامل لقب دادهاند؟ 
چرا «رونالد بنیو» را غیر قابل کنترل می دانند؟ 
و چگونه رایانه می تواند برای تعیین بهترین سیستم تیمی موثر واقع شود؟ 





پژوهشکران پس از دو سال ازمایش. بررسی و 
نگرش علمی به این نتیجه رسیدند که یک پازیکن 
فوتبال در طی ٩۰‏ دقیقه در حدود ده کیلومتر 
انجام شده قانع کننده نبود و سرانجام در سال 
۲ بود که چند پژوهشگر با مطالعه روی چهار 
۷۹ ۹ ۶۹ اسان ار ان 
و اسپانیاء میزان دوندگی را براساس موقعیت. 
مکان و وظیفه بازیکن در طی مسابقه تقسیم بندی 
کردند. انان متوجه شدند که هافیک ها به عنوان 
پرکارترین بازیکنان بطور میانگین. ۹/۸ کیلومتر 
دوندگی طی ٩۰‏ دقیقه در دستور کار قرار می دهند. 
پس در آن بازیکنان خط حمله با ٩/۴‏ کیلومتر, 
مدافعین کناری با ٩‏ کیلومتر و مدافعین میانی با 
۷ کیلومتر دوندگی در ۹۰ دقیقه. در رتبه‌های 
دعد ی هر ار دارند. 

+2 "۹۹۶ را 
تنھا ۴ کیلومتر در طی ۰ دقیقە را درحال 0ئ 
بسر می‌برند. اما از حیث تماس با توپ و دراختیار 
داشتن توپہ درمیان بازیکنان مقام اول راداراهستند. 

گام بعدی 

پس از آنکه میانگین‌های میزان دوندگی دریک 
بدنی» شرایط عضلانی و انعطاف را دربر گرفت و 
ند اشته‌های بازیکنان فوتبال جلب شد. برای مثال 
پژوهشگران متوجه شدند که برخلاف آنچه که قبلا 
تصور می شد. برتری قد و وزن نمی تواند موّید و 
و E‏ 
KE‏ ای ان 
ارژانتینی از نظر قد و وزن نسبت به بسیاری از 
بازیکنان مشهور و بزرگ همدوره خود. در شرایط 
چرخش و کامهای بلند بود که او را تبدیل به یکی 
از بزرکترین فوتبالیست‌های تاریخ کرد. پس به این 
ترتیب. بدنسازان و متخصصان تربیت بدنی در 


دهه‌های ۸۰و ٩۰‏ میلادی تلاش خود راروی شرایط 
بدنی بازیکن گذاشتند و بدین ترتیب بود که آمادگی 
بدنی در طی دو دهه ذکر شده. حتی از تکنیک و 
تاکتیک نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفت. شرایط 
عضلانی, قدرت مقاومت در مفاصل, مقاومت در 
برابر آسیب دیدگی‌ها و کار روی قدرت چرخش. 
پوشش مسافت بیشتر در کمترین میزان گامهاء و 
توجه به بسیاری از خصوصیات بدنی دیگر. کار 
رابه جایی رساند که در اغلب موارد. بازیکن فوتبال 
از نظر بدنی» از یک مشتزن يا ورزشکار رزمی کمتر 
نشان نمی داد و زمانی که علم بدنسازی و ایجاد 
شرایط مطلوب بدنی در ورزش فوتبال به حد کمال 
رسید. انگاه باز هم پژوهشگران احساس کردند که 
کمبودهایی وجود دارد و پژوهش‌های همه جانبه از 
Cl +8 8‏ 
بیست ویکم. کارشناسان فوتبال به یکسری از علوم 
دیگر و روابط ان با فوتبال دست یافتند که معرفی 
آن, انقلابی رادر آماده‌سازی یک فوتبالیست پدید 
اور 
فوتبال در فرن بیست و یکم 

دو تن از کارشناسان مشهور در ورزش فوتبال 
در اغاز قرن بیست و یکم با انتشار کتابی درباره 
اینکه چگونه می توان فوتبالیست کامل را بوجود 
آورد. بسیاری از افکار قدیمی‌تر و اثبات شده را 
زیرسوال بردند. این دو نفر که رایلی و توماس 
بودند. در کتاب خود. فوتبال رابه علومی همچون 
پزشکی, بیومکانیک. فیزیولوژی. ریاضیات. جبر. 
هندسه. فیزیک. شیمی, کامپیوتر و سرانجام 
روانشناسی, کاملا وایسته دانسته و هرکدام از این 
0 8 ۱ 
مطلوب و فوتبالیست بھتر؛ دانستند. برای مثال 
زمانی که از رابطه علم شیمی با فوتبال و 
فوتبالیست. از انها سوال شد. انها مقوله مهمی به 
نام ابزار فوتبال را پیش کشیدند. ازجمله توپ 
فوتبال. نوع و جنس آن یا کفش فوتبال و مواد 
شیمیایی که برای طراحی و ساخت بهترین کفش 
فوتبال از آنها استفاده می شود و یا جنس و نوع 





پیراهن و اینکھ چه جنسی از نظر شیمیایی بهترین 
را کا ا ات 
ایجاد می کند. درباره ارتباط علوم دیگر با فوتبال 
هم یک به یک رابطه‌های غیرقابل انکار مطرح شد و 
بدین ترتیب بود که وارد شدن فوتبال به عصر و 
ار 


فوتبال موفق در عصر جدید 

_ واقعیت این است که یک فوتبال موفق ازقبل از 
O EE‏ 
وبدنی»امادگی روحی و روانی» ابزارو اساس موثرو 
تغذیه علمی و صحیح» همه و همه» قبل از شروع 
مسابقه باید انجام شود و نتیجه همه این تدارکات 
است که می‌تواند در زمین مسابقه» موفقیت را به 

روند موفقیت یک روز پیش از مسابقه 

فوتبالیست باید روز قبل از مسابقه از انجام 
تمرینات شدید دوری جوید تا از طرفی خود راخسته 
نکند و از طرف دیگر از خطر آسیب دیدگی مصون 
بماند. مصرف کربوهیدارتها می‌تواند میزان 
«گلی‌کوژن» را در عضلات افزایش دهد. ضمن انکه 
یک خواب خوب هم در روز پیش از مسابقه لازم 


تس 


است. 
روز مسابقه 

صبح پس از بیداری» در رختخواب بصورت 
درازکش باقی ماندن, به بازیکن, آرامش عصبی 
فراوانی رامی بخشد. صبحانه باید سیک باشد 0 
بهتر است که بازیکن شرایط مسابقه رادر ذهن خود 
مرور کند تا به آرامش بهتری برسد. 

گرم کردن بدن تامیزان تعرق فراوان و بعد هم 
اراد ی ار از 
جانب مربی در مورد نکات مهم آن قح سی رک 
خلاصه. مربی نباید در دقایق قبل از شروع مسابقه. 
ذهن بازیکن را انباشته از نکات مختلف کند چراکه 
اا از او رخت می دندد. 

در مسابقه 

درحین مسابقه آنچه که مهم است. از دست دادن 
میزان ۲/۵ کیلوگرم از مایعات بدن است که مقداری 
از آن باید بانوشیدن اب جبران شود. بخصوص در 
آب و هوای گرم پزشک تیم باید در تمام طول مسابقه 
درحالت ۷۶۶۰۰۶٦٦‏ ۲ 
O‏ 

ساعاتی بعد از مسابقه 

بدن باید در شرایط بازگشت به وضعیت 

عادی قرار گیرد. یک غذای میان وعده‌ای» و پس از 





آن یک وعده غذای کامل می ڈو اتد بدن رادر مدت 

۴ ساعت به شرایط اصلی خود بازگرداند. 
بخصوص با توجه به برنامه شلوغی که لیگ های 
معتبر جهانی مجبور به انجام آن هستند. این 
بازگشت به شرایط عادی در مدت کوتاه بسیار 
آهمیت دارد. بخصوص مایعات بدن بايد هرچه 
سریع تر به وضعیت عادی بازگردد. وگرنه بازیکن 
برای مسابقه بعدی با مشکل نداشتن امادگی 
مواجه می شود. 


یک بازیکن کامل: روین رونی) 
cl E‏ 
گفته می شود که مقاومت و پایداری یک 
دوند ۵ ماراتن همراه با شتاب انفجارمانند در یک 
دونده سرعت را در کنار هم داشته باشد. در این 
ميان نامی که به ذهن اغلب کارشناسان خطور 
می‌کند. همانا«وین رونی» است. در اماری که پس 
از مطالعه و تحقیق روی بازی‌های او در زمین 
فوتبال گرداوری شده. نشان می دهد که او در 
مجموع ۱۱/۸ کیلومتر در طی ۹۰ دقبقه e‏ 
می کند که از این مقدار ۷/۲ کیلومتر را همانند یک 
دونده استقامت طی می کندء حدود ۰/۵ کیلومتر را 
همچون یک دونده سرعت می دود و بقیه زمان بازی 
را در زمین به راہ رفتن می گذراند. حالا بخش 
بزرگی از دوندگی‌های خود را«وین رونی» همراه با 
چرخش ھا تغییر جهت هاء تکل‌ها و زمین خوردنها 
می کند. دروأقع «وین رونی» انرژی شیمیایی خود 
راتبدیل به انرژی مکانیکی می کند. مثل یک دونده 
ار رای که ی 
انرژی شیمیایی می کند. درست مثل یک دوندہ 
سرعت. وین رونی هر دو اینها رادر خود جمع کرده 
اعت اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که دونده‌های لا 


استقامت وماراتن دارای بدنی نحیف و جثه ای لاغر 1 
می‌باشند. این درحالی که بدن دونده‌های سرعت : 








اینجاست که وین رونی هر دوی این خصوصیات 
را در خود جمع دارد و از این‌رو است که او را 
فوتبالیست کامل قلمداد کرده‌اند. 


فیزیک و ریاضی در ضربه‌های آزاد 
یکی از زیباترین صحنه‌های یک مسابقه فوتبال 
همواره» ضربه‌های ازادی است که از پشت محوطه 
۸ متر در فاصله ۲۰ تا ۲۵ متری از دروازه نواخته 
می‌شود. هنر ضربه آزاد ابتدا از برزیل و توسط 
بازیکنان هنرمند برزیلی» درخشش خود را آغاز کرد. 


البته در آن زمان بازیکنان برزیلی بدون آنکه از فیزیک ٠‏ 


یاهندسه و ریاضی اطلاعی در رابطه با فوتبال داشته 
باشند. به ضریات خود چرخش می دادند که نه‌تنها 
ضربات را زیباتر جلوه می‌داد. بلکه نتایج بهتری هم 
از این‌گونه ضربات بدست می‌آمد و گلهای زیبای 
بسیاری از این راه به ثمر می رسید. اما طی چند سال 
اخیر بازیکتی که بهترین ضربات ازاد را در جهان 
چرخش توپ و زوایای بکار گرفته شده. چنان 
٣٣‏ بلافاصله ۶ 
علمی به تجزیه و تحلیل ضربات بکهام پرداخته تابه 
راز موفقیت و زیبایی این ضربات دست یابند و پس 
از مطالعات بسیار سرانجام به راز موفقیت دیوید 
بکهام پی برده شد. بکهام در هنگام نواختن ضربه 
77 ۶ 9 ۷ت 
سر دیوار دفاعی یا از سوراخی که در میان دیوار 
دفاعی مشاهده کردہ عبور دهد» بلکه او یک فضای 
مستطیل شکل رادرست در بالای سر دیوار مدافعان 
درنظر می‌گیرد که البته این مستطیل نامرتی است. 
انگاه هنگام نواختن ضربه بکهام توپ را تنها از ميان 
ا رر ٹرش کت 
۳ ۰۰۳۹ 
علاوه بر ان بکھام پای خود رادر هنگام زدن ضربه 
با و در طرف راست کره توپ قرار می دهد. 
این عمل انگاه سیب می‌شود تا بهترین پدیده در 


بقبه در صفحه ۴۷ 






اطلاعات هفتگی 


شمار: ۳۲۵۱ 


از خطاهای کوجک رهب که فوہ فضاوت و مت 


فت و 


۱ ضعیف 


می دزد 


۰ ۰ 
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کار و ثقوا از کتاب هند 








رویای رفتن به سر داشتم. رفتن به آن دیار. 
دیاری که سالها در انتظارش بودم. هميشه با خود 
ہی دادور واکی سس لس مرس 
هنگامی که مراسم حج شروع می‌شد و زائران را 
در تلویزیون می‌دیدم» در حسرت یک لحظه 
حضور در انجا بودم. 

بيست دی سال ۷۷ بود که یک بار دیگر از طرف 
حج و زیارت اعلام کردند. برای حج عمره 
نام نویسی می‌کنند. در دلم نوری روشن شد و با 
رضایت همسرم نام نویسی کردم و با اینکه 
نمی دانستم چه زمانی راهی می‌شوم. اما از شدت 
اشتیاق از فردای ثبت نام به فکر تدارکات سفر افتادم 
۰ روز از نام نویسی ام گذشته بود که هنگام نماز 
ظهر زنگ تلفن به صدا در امد. صالح پسر بزرگم 
گوشی را برداشت و چند کلمه‌ای صحبت کرد و 
گفت اجازه بدهید مادرم را صدا کنم. گوشی را 
گرفتم وسلام کردم. مردی از آنطرف گوشی جواب 
سلامم راداد و گفت از طرف حج و زیارت مزاحم 
بیقر کرات زی شمام رد کے کہ انال 
سه نفر از حج تمتع انصراف داده‌اند که این امر جزء 
نادرترین مواردی ھست که طی این سالها اتفاق 
افتاده و ماباید سه نفر دیگر را جایگزین انھاکنیم. 
از حج عمره‌ها قرعه کشی کردیم و اسم شما در 
ميان ان سه نفر بود خواستیم بدانیم که اگر مایل 
هستید و موقعیت مالی‌تان اجازه می‌دهد. فردا برای 
تکمیل بقیه کارها تشریف بیاورید و سپس ادامه 
داد: اگر تا فرداساعت ٩‏ صبح آمدید که چه بهتر. 
اگر نه مجبور می شویم شخص دیکری رابه جای 
شما بفرستيم. با ناباوری شماره و اسم و آدرس 
را گرفتم و خداحافظی کردم. وقتی همسرم پرسید 
وا چہ فرار ایت اه مارا برا 
توضیح دادم و او هم بدون اينکه فکری کند گفت: 
"پس چرادو دلی؟! تو که سالها منتظر چنین روزی 
بودی و حالا خدا طلییده و تو را دعوت کردہ پس 
جای فکر کردن ندارد . از خوشحالی در پوست 
خود نمی گنجیدم. غذا را برای بچه‌ها کشیدم و از 
شادی نتوانستم حتی یک لقمه بخورم. آن شب 
خواب به سراغم نیامد و تانزدیک آذان صبح بیدار 
و ۱ ار ماف ا وا 
عمیق فرو رفتم. ساعت هفت بیدار شدم صبحانه 
را اماده کردم و صالح رابه مدرسه فرستادم. 
سپس به اتفاق همسرم به سازمان حج و زیارت 
رفتیم. اقای رضایی (همان شخص که روز قبل تلفن 
زده بود)؛ به همسرم گفت. خوشابه حال این خواهر 
که ی ما شا ها ها سا 

سالها در انتظارند اما هتوز این سعادت نصیب 
Edy‏ وه روم 


از: شهین سرکانی 


نمی‌مانیم 


صندلی نشستم آقای رضایی سندی که متعلق به 
حج بود را از کشو میز بیرون آورد و اطلاعاتی که 
می‌خواست از شوهرم پرسید و دران نوشت و به 
دست همسرم داد و گفت: "مبارک باشه. من از 
خوشحالی نمی‌توانستم حرفی بزنم. فقط با تکان 
دادن سر از او تشکر کردم. کارهای زیادی را باید 
انجام می دادم. قبل از این خبر من از نظر جسمی 
کمی ضعیف بودم و هر چند وقت یکبار به دکتر 
می‌رفتم. امابا ان خبر در طول زمانی که برای انجام 
کارهایم تلاش می کردم, حتی یک قرص مسکن هم 
نخوردم. چه برسد به دکتر. درحقیقت ان خبر شد. 
دوای مریضیم. تمام کارهایم را با اشتیاق انجام 
می‌دادم. از خرید وسایل سفر گرفته تا تمیز کردن 
خانه و اماده کردن وسایل مورد نیاز برای بازگشت 
و در آخر هم جمعه‌ها برای یاد گرفتن آداب حج به 


در قسمت خواهران زنهایی از خود 


عربستان در حرم ایستاده بودند و 

نمی گذاشتند کسی به ضریح دست 

بزند اما یکی از آنها از نگاهم فهمیده 
بود من چه می خواهم... 


مکل محل می رفتم واا گنگی برایم 

روزهای اخر به کندی می‌گذشت. شب اخر 
بیشتر اقوام نزدیک به خانه ما امدند. به خاطر 
تنهایی من نگران بودند. اما احساسم به من می‌گفت 
که در این سفر تنها نمی‌مانم بهمین دلیل شب رابا 
کمال ارامش به خوابی عمیق فرو رفتم. صبح بعد 
از خوردن صبحانه به همراه خانواده و فامیل, اول 
بغض گلویم رافشرد و اشکم جاری شد. به سختی 
اوک انها خد احافظی کردم. صالح و صابر را 
بعل گرفتم وار آنها خواستم بچه‌های خوبی باشند, 
تا زود برگردم. صالح که بزرگتر بود کمتر بی تابی 
می‌کرد. اما صابر چون هنوز پنج سال و نیم بود به 
سختی از من جداشد. سوار اتوبوس که شدم. دستی 
به شانه ام خورد. وقتی سرم رابلند کردم. یک لحظه 
خشکم زد. خانمی قد بلند. حدودا پنجاه ساله. با 
صورتی کشیده و چشمانی مهربان در مقابلم 
ایستاده بود. او تمام خصوصیات ظاهری مادرم را 
خود گفتم که این شاید خواهر دوقلوی مادرم هست 
دستهایش را دور گردنم اند اخت و با محیت 


خالصانه گفت عزیزم کسی با تو نیست؟اگفتم نه 
حودم تنها شسبدم . نگاهی به درون اند اختم. 
عبد الرضا(شوهرم) هنوز اطراف ماشین بود. اورا 
صدا کردم. خودش رابه کنار پنجره ماشین رساند. 
با اشاره د ست خانمع, راکه هنوز اسمش را 
نمی دانستم. به او نشان دادم و او با تعجب گفت: 
”این که خاله ملوک است؟! لبخندی زدم و گفتم تو 
هم متوجه شدی! سپس همان خانم رو به همسرم 
کرد و گفت خیالت راحت باشه. قول می‌دهم یک 
خاله جان او امانت باشه دست شما. اتویوس که 
به حرکت افتاد. کنارم نشست. اسمش راپرسیدم. 
گفت زینب هستم و بعد پرسید: ‏ راستی چراهمسرت 
به من گفت خاله!؟“ جواب دادم: ”چون پسرخاله 
دخترخاله هستیم. مادرم چند سال پیش از دنیا 
رفته و شما شباهت عجیبی با او دارید که برای 

به فرودگاه رسیدیم و سوار هواپیما شدیم. زینب 
هستم و او هم گفت دخترم» زینب را مثل مادرت 
بدان و هرکاری هم از دست من برمی‌اید. بگو تا 
برایت انجام دهم. خوشحال بودم به خاطر رفتن و 
همسفری چون مادرم. همسفری که فقط باید گفت 
دلنشین رسیدن به جده را اعلام کرد و هواپیما فرود 
امد... رئیس کاروان مارابه محلی که از قبل برایمان 
اماده کرده بود. برد. نزدیک اذان مغرب شد. اولین 
بار بود که نماز رابدون مهر می‌خواندیم. چون همه 
جای ان دیار پاک و مطهر است. واقعا جده شهری 
زیبا و با حال و هوای دیگر است صبح به مدینه 
رسیدیم و بعد از کمی استراحت به زیارت حرم 
رفتیم. نگاهی به حرم ان بزرگوار کردم. زبانم 
دنبال کلمه ای می گشت که بگوید. اما فقط انجادل 
بود که سخن می گفت و اشک بود که جاری می شد. 
در قسمت خواھران زنهایی از خود عربستان با چادر 
و مقنعه و رویندہ کنار زدہ ایستادہ یودند فو 
دلم می خواست حتی اگر شده یک بوسه به قبر 
پیغمبر بزنم. در همان حال که اشک می ریختم, با 
موج جمعیت به این طرف و ان طرف می رفتم که 
چشمم به یکی از انها خورد و موج جمعیت مرابه 
طرف او برد. نگاهمان به هم گره خورد. انگار فهمیده 
بود که من چه می‌خواهم! دستم راگرفت و به طرف 
ضریح کشاند. جلو رفتم صورنم را یه ان 
چسباندم. ان حوشحالی سی د انستم چکار کنم. فقط 
بوسه می رد ه. لحظه ای که گیٹ دستی روی 
شانه‌ام خورد. سرم را بلند کردم. همان خانم با 
خیلی خوشحال بودم. به کنار یکی از ستونها رفتم 
برایش تعریف کردم. او هم از خوشحالی من 
خوشحال شد. نزدیک دو هفته در مدینه بودیم. هر 
لحظه در آنجا برایم باارزش بود. 

ناگفته نماند که هم اتاقیهایم همه خانمهای مسن 
بودند و من از این بابت خوشحال بودم؛ چون بودن 
درکنار انھارانعمت می دانستم و اگر کاری از دستم 


همسرم هم با تلفن زدن‌هایش لذت 
ماندن را در انجا برایم د 

چندان می‌کرد. کم کم باید دل 
از مدینه می کندیم و اماده رفتن 
به دیار دیگر می‌شدیم. سخت 
بود. امابه دنبالش وصل وصال 
دیگر. وصال با پروردگار. 
دیاری که زیارتش ارزوی تمام 
مسلمانان است. بعد از خوردن 
شام سوار اتوبوسها روانه 
مسجد شجره شدیم و بعد به 
طرف مکه به راہ افتادیم. 
هنگامی که به مکه رسیدیم. 
برای طواف عمره به حرم راهی 
شدیم. از دور کلدسته‌های سفید 


حکمفرما کردہ بود که از شروع طواف تا 
نزدیکی آخر به جز ذکرآن یگانه 
نج هستی, فکر دیگری ند اشتم. 







گفت: "شھین بالای سرت چه 
اف را ا اورا مات 
سوسک و ملخ زیاد است. فکر 
کردم یکی از آنهاروی سرم افتاده 
و من نباید به ان دست می زدم. 
چون مراسم حجم باطل می شد. 
جو ات ریا 
بالای سرت است. تکانی خوردم. 
پرسیدم: "چه گفتی؟ پنج ریالی !: 
به ان دست نزن, چون مال من : 
نیست." امادر آن شلوغی وموج * 
جمعیت. به خداوندی خداقسم : 
نزدیک نصف یک دور گرداگرد ‏ 
خانه خدا حرکت کردم ولی آن : 
پول تکان نخورد. حتی به حاجیه ٠‏ 
خانم گفتم آن رافوت کند. اماپول : 
از روی سرم تکان نمی خورد. : 
حاجیه زینذنب گفت دخترم چرا. 


حرم نمایان بود. از شادی در 
حرکت نمی کرد. حاجی خانم که 
متوجه حالاتم شده بود. دستم 
راگرفت و به طرف حرم حرکت 
داد. چند لحظه بعد رویروی 
پیدا کرده بودم. همان طور مات 


پول رابرنمی‌داری؟ این پول مال * 
نوست و از جانب خدا آمده! پول : 
و حیران, بدون اینکه کلامی سخن را به دستم داد. آن را محکم گرفتم. : 
بگویم. نگاه می کردم. حرفهای زیادی برای گفتن خدای > باورم a‏ با آن پول می‌توانستم : 


صدایی مرا به خود آورد. روحانی کاروان بود که 8# حتی الان هم که این واقعیت را ہو و جچھو سو تو 


گفت همه آماده هستید که نىت کنید؟ چه لحظه ییا ۲ نت ده نه درگاه خد او ند ڈ وو اکر اتا که ها 
ا ار ا ا می ویسم 07 ھی مجر می کن کردم وه بو مضه 
تمام زیبائیهایش سپری شد. روزهای بعد هم با باز کریه امانم نمی دهد و نمی توانم نشستم. پول را که هنوز در دستم بود. نگاه ‏ 
مسوولیت رئیس کاروان به کوه احد و غار حرارفتیم نوشته ھایم 7 ببینم.. می کردم و می‌بوسیدمش. سجده به درگاه آن خالق ‏ 
و بعد نوبت به عرفات رسید. عرفات سرزمینی که ۱ هستی می کردم. هر چه فکر می کردم, نمی توانستم » 
انام خیش وای وا ران ۱ | یاجمله‌ای زیبا و پرمعنابرای این نشانه‌پیدا" 
سرزمین و لحظاتش به اندازه شبهای قدر است. کند که بعد. ان اتفاق باور نکردنی برایم پیش امد! کنم. آیا این یک هدیه از طرف خدابود؟! هدیه‌ای که » 
نزدیک به سه روز در عرفات و منابودیم وبعد کرایه را به راننده دادم و به طرف حرم به راه دران لحظه به من قوت قلب و ایمانی هزار برابر از : 
گوسفندی را در راه خدا قربانی کردیم که این هم افتادیم. گوشه‌ای نشستیم تابقیه برسند. لحظاتی قبل می‌داد. هر چه بود برایم گرانبهاوپرارزش بود. ٠‏ 
یکی از اعمال حج بود. روز ۲۱ فروردین ساعت چهار همان طور ساکت نشسته بودم و فقط نگاہ می‌کردم حاجی خانم گفت: آراستی شبهین: وطور این پول * 
بعد از ظهر. باز به مکه برگشتیم و بعد از خوردن که حاجیه زینب علت سکوتم را پرسید. چیزی روی سر تو افتاده؟! در حالی که اشک چشمانم راء 
شام. روحانی کاروان تعدادی را برای طواف به نگفتم. به اسمان نگاهی کردم. اسمانی زیبا؛ پر از فراگرفته بود. چیزی نگفتم. : 
حرم برد که در میان آنها حاجی زینب و همسرش ستارہ حیاط حرم پاک بود و زیباء اما با تمام ان از حرم بیرون آمدیم. از آنها خواستم که همراه ٠‏ 
هم بودند. حاجی زینب از من خواست که آن شب زیبایی‌ها چیزی مرامی‌ازردو ان هم فکر برگشت من به بازاری که نزدیک حرم بود بیایند. هر دو علت * 
راخوب بخوابم تا فرداشب بتوانم اعمال حج نساء به هتل بود. بغض گلویم راگرفته بود. اماخودم را را پرسیدند. گفتم بعداً توضیح می دهم. . به اولین * 
رابه جا بیاورم. قبول کردم و به اتاقم رفتم. شب کنترل کردم. چیزی به بازگشت نمانده بود. زرگری که نزدیک حرم بود. رفتیم. سه عدد از: : 
بعد نوبت به تعداد دیگر رسید. به راه افتادیم. زینب نمی‌دانستم باید چکار کنم؟! چند عدد النگو دستم النگوهایم رادرآوردم وبه مغازه‌دار دادم. همراهانم " 
خانم و همسرش به خاطر من باز به حرم آمدند. از بود. اماطلای ۱۸ عیار را انجا نمی خریدند و یا اگر باتعجب نگاهم می‌کردند. مغازه‌دار با اشاره دست از 
آنها خواستم که اگر اجازه بدهند. کرایه آنها را می خریدند باید تمام بازار زرگرها را رفن پا من خواست بداند چه کار دارم. من هم به اوقهماندم : 
حساب کنم. قبول نمی کردند. اما با اصرار من می‌گذاشتی تا در میان انها یکی پیدا شود و طلای که قصد فروش دارم.النگوهاراروی ترازو گذاشت و : 
بالاخره پذیرفتند. سوار ماشین شدیم و بعد از تورابخرد. یک ریز باخودم حرف می زدم که چکار پس از پرسیدن عیار. عدد دویست پنجاه ريال ر: 
ساعتی به حرم رسیدیم. کیفم را که باز کردم. کنم که حاجی زینب گفت شهین حاضر شو همه نشان داد. من هم قبول کردم و دویست و پنجاه ریال » 
خشکم زد. درون کیفم به جز ۱۵ ریال » چیز دیگری امدند. بلند شدم. حاج اقا نیت را گفت و ما تکرار راشمردوبه دستم داد. حاجیه خانم گفت این چکار 
نبود. هیچ وقت خودم را اینقدر بی فکر ندیده بودم. کردیم از خداوند کمک خواستم. حاجی زینب سایه بود که کردی؟ با خوشحالی تمام گفتم. نخواستم پنج » 
حساب پول را در شهر غریب نکرده بودم. ناگفته به سایه ام حرکت می کرد و مراهمچون کودکی در ریالی راخرج کنم وقتی او پرسید که مگرمی‌خواستی : 
نماند که فاصله حرم تاهتل زیاد بود و ماباید برای اغوش کشیده بود که مبادا فشار جمعیت مرا خرجش کنی؟".یک باره به گریه افتادم و موضوع راه 
هر بار رفت و آمد پول زیادی می دادیم. به همین ناراحت کند و همسرش هم از جلوی ما حرکت برای آنهاتعریف کردم. حاجی خانم صورتم رابوسید 
خاطر پولهايم تمام شده بود و یا شاید این خواست می‌کرد. بعد ارا ن همه دلواپسی و نگرانی خداوند و گفت خوشا به سعادتت. تو به درگاه خدا چه 


خدا بود و می خو است آنجا هم سیر مرا آزهایش در هنگام اعمال, آرامش خاصی رابه روح و سم 
شماره ۳۲۵۱ 
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کار اب کر سر سرد کات اس تر 
نگاهم به جکوزی و سونا بود که ناگهان صدای آب 
استخر که ژینوس چیزی را داخلش اند اخته بود. بلند 
کت رم ااتخاظر د یاک اک د سس قل ا نے 
ی تد ہا مدای ا کت و این اگ 
آشغالت رو جمع کن که حال من و بچه‌هام رو به هم 
زد... 

درھمین حال خون دوید توی صورتم و از کنار 
استخر بلند شدم. ژینوس آمد و روبرویم ایستاد و 
ادامه داد: «خب این تاپاله‌رو ببر یک قبرستون از 
دستش خلاص بشیم دیگه... این که نه حرف می زنه 
و نه راه میره و...» 

دیگرنگذاشتم ادامه بدهد و دست چپم راگذاشتم 
روی دهانش وبادست راستم. گلویش راگرفتم و او 
رابه دیوار تکیه دادم و کمی فشار به انگشتانم وارد 
کردم تا رنگ ژینوس کبود و چشمانش کرد شد و 
شروع کرد به دست و پازدن! 

با غیض به او گفتم: يکد فعه دیگه... اگه فقط یکد فعه 
دیگه راجع به «هستی» اینطوری حرف بزنی. 
همینجوری خفه ات می‌کنم و دوتا بچه ات‌رو هم غرق 
می‌کنم... حالیت شد؟ 

نفس کشیدن ژینوس, کم کم داشت قطع می‌شد. 
انگشتانم راکمی شل کردم و او نیز به سرعت نفسی 
یہ با تاکید به او گفتم: «حالیت شد یانه؟» 
چند بار پشت پشت سر هم پلک زد «یعنی آره» تارھایش 
کردم و او راهل دادم به طرف استخر که سکندری 
خوردو باهمان لباس چند صد هزار تومانی که تازه 
خریده و پوشیده بود. پرت شد وسط آب. چند بار 
دست و پازد وهر طوری بود خود را از نردبان استخر 
کشید بالا و نگاهم کرد. انگار هنوز مردد بود که 

دوباره به سراغ او می‌روم يانه؟ که از دیدن 


ا 
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چهره وحشتزده‌ اش خنده‌ام گرفت و یاصدای بلند 
قهقهه سر دادم. اما ژینوس مثل همه زنها که تا 
می‌خندی رو پیدامی کنند. شروع کرد به فحش دادن 
و گفت: «مرتیکه قاتل! داشت منو می کشت... حق 
داری... از بس دادم خوردی هار شدی... بخاطر اون 
خودم هم می‌ریزمت به هم و... 

ژینوس همینطور یکریز حرف می‌زد و فحش 
می‌داد. من می خندیدم و او پشت سر من امد و گفت: 
«نکنه یادت رفته که کی بودی و به خاطر وجود من 
به اینجا رسیدی؟ اون وقت روی من دست بلند 
می‌کنی؟ می خوای زنگ بزنم. همین الان دفتر و 
دستکت رو از توی شرکت بریزند ببرون؟ بادت باشه 
کیومرث, که اگر من اراده کنم لەات می کنم!) 
کم کم داشت ت حوصلهام سرمی‌رفت وقتش بود که 
جلوی در اتاق که رسیدیم. ایستادم و او هم ایستاد. 
اخم کردم و زھرچشمم راریختم توی چشمانش. 
نگاهش راکوتاه کرد و سر برگرداند. او رفت سراغ 
تا ببینم که «هستی» چه دسته گلی به اب داده که 
ژینوس اینطور داغ کرده و... بادیدن وضعیت اتاق و 
میز غذ اخوری, ناگهان جا خوردم. پس ژینوس حق 
داشت که بگوید: «تحفه ات گند زده به زندگیم...»! 

هستی - لااقل به اتاق و میز ناهارخوری - که 
حسابی گند زده بود. از قرار معلوم و طبق معمول. 
خودش را روی زمین کشیده و به میز غذاخوری 
رسیده بود. اما برخلاف هر روز که بايد منتظر 
می‌ماند تا من یا پرستارش بیاییم و او را روی 
صندلی مخصوص بنشانیم. منتظر نمانده و راہ 


افتاده بود. و چون غذاها و مبوه‌های روی میز رادیده 
بود. برای اینکه خودش رابالا بکشد. لبه میز راگرفته 
بود تا بایستد. اما رومیزی به پایین سر خورده و 
ج ط بے N‏ یت خی 
«سوپ جو» ریخته بود و تمام فرش و کف اتاق پر 
بود از مواد غذایی و سوپ جو پاشیده شده بود به 
مبل‌ها و پرده و در و دیوار... میوه‌ها کف اتاق ولو 
شده بود و هستی نیز برای جابجا کردن خود. روی 
میوه‌ها خزیده و همه آنها لهیده شده و به خورد قالی 
رفته و صحنه فجیعی را به‌بار اورده بود. 

نمی‌دانم بخاطر وضعیتی که دخترم به بار آورده 
را سر میں ۳۳9 
دقیقه قبل ژینوس اعصابم را اینطوری به‌هم ريخته 
بود؟ اما هرچه بود تلافی اش را بر سر هستی 
درآوردم و با لگد کوبیدم توی پهلویش که ولو شد 
گوشه اتاق پذیرایی و از درد به خود پیچید و زوزه 
کشید. اما خشم من هنوز خالی نشده بود و رفتم 
بالای سرش نشستم و چند سیلی سنگین چپ و 
راست کوبیدم توی گونه‌هایش و صورتش و خون 
کار دما مس کی بانج آک ار را رهام نک ار اه 
گرفت و نھ دای مهای مسکی یاعی که که 
ژینوس و دختر و پسرش با عجله داخل پذیرایی 
بیایند. من نفس نفس می زدم و هستی ناله می کرد. 
اما ژینوس کویی با دیدن صورت خونی دخترم از 
کار چند دقیقه قبل من [که برای ترساندنش گلویش 
رافشار داده بودم] گذشت و درحالی که آثاررضایت 
در چهره‌اش به وضوح پیدا بود. رو به مستخدم خانه 
گفت: «اون بچه‌رو ببر توی حمام و سر و 
صورتش رو تمیز کن, اتاق و میز پذیرایی‌رو هم مرتب 
کن...» 

و بعد رو به من کرد و ادامه داد: «تو هم دیگه 
اعصابت رو داغون نکن کیومرث... فکر ناهاررو هم 
نکن زنگ زدم به همان رستوران که غذ اش‌رو 
دوست داری و یک میز رزرو کردم بلندشو و لباس 
توت کاس کامار بر ریت 

- من حوصله اش‌رو ندارم. همین جا یک چیزی 
می خورم. 

زاق حول نش را ماقم ن مر این را 
فھمید که اصرار نکرد. کمی نگاهم کرد و بعد - انگار 
بخواهد مرا خوشحال کند - ادامه داد: «راستی یادم 
رفت بهت بگم. یکساعت نگ از نمایشگاه آقامصطفی 
یکنفر مياد و همان ماشین بنز آخرین مدل‌رو که 
کی کی از رگا خرشت آمقه مار خماافی که 
جاقۓ کا رض یئل جا E‏ 
ق نمی کد دو کی تان تر ست که سو ارک ہے 

اینهاراگفت و همانطور که با بچه‌هایش بطرف 
اا یرت ا ا رون تس کات 
«دوستت دارم کیومرث! و انقدر منتظر ماند تا من 
هم جوایش رابدهم. می دانستم اگر پاسخش راندهم. 
قضیه آوردن ماشین از بین می رود!تبسمی بر چهره 
نشاندم و گفتم: «من هم دوستت دارم عزیزم»! و او 
که حالا همه اتفاقات نیمساعت قبل رافراموش کرده 
بود. با بچه‌هایش از خانه خارج شد و من تنها ماندم. 
نیازی به فکر کردن نبود. هر بار که من هستی راکتک 
می زدم» او خیلی سریع پاداش این کار من را با یک 
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هد یه گرانقیمت می دادء یکیار با گوشی گرانقیمت 
موبایل, مرتبه دیگر با یک پلاک طلاء و اين بار که 
خون دماغ دخترم رادیده بود طوری ذوق کرده بود 
ک یہس وت یا سر تراسا > 
ماشین چند دہ میلیونی برایم سفارش داد!از کودکی 
همینطور بود. خوب می‌دانست که من حسرت چه 
چیزهایی را دارم و به همین خاطرء رگ خواب من در 
د سن ) دود ق... 

بی اختیار یاد گذشته افتادم» یاد سرنوشتی که 
مرابه امروز و به اینجا رساند... 

O 

من و ژینوس پسرخاله و دخترخاله بودیم. با این 
تفاوت که دو خواهر -مادر من و مادر ژینوس -با دو 
مرد متفاوت ازدواج کرده بودند. مادر من عاشق یک 
جوان هنرمند اما فقیر شده وبا او ازدواج کرده بود اما 
خاله ایران - مادر ژینوس -به یک تاجر پولد ار شوهر 
کرده یود! 

با این حال من و ژینوس به دور از تفاوتهای 
اقتصادی و خانواده در کنار هم بزرگ شدیم ق... تا 
موقعی که من در کنکور قبول و برای ادامه تحصیل 
راهی شهرستان شدم و ان موقع بود که ژینوس 
به پدر و مادرم گفته بود: «اگر کیومرث دامادمان 
بشه بابای ژینوس شرکت حمل و نقل بزرگش رو به 
عنوان کادوی عروسی میدہ به داماد»! 

از آن به بعد بود که پدر و مادرم هر روز به من 
تلفن می کردند که: «پس چرا دست روی دست 
گذ اشتی؟ درس و دانشگاه می‌خوای چیکار؟ برگرد 
تهران و با دخترخاله‌ات عروسی کن و خوشبخت 
بشو»! ولی من که عاشق دانشگاه بودم. هر طوری 
بود توانستم ژینوس راراضی کنم که تاپایان دوره 
دانشگاه صبر کند و ژینوس هم - به قول خودش - 
که حاضر بود بخاطر من بمیرد. پذیرفت و صبر کرد 
و... اما سرنوشت چیز دیگری برای من و او خواب 
دیده بود. سال اخر دانشگاه بودم که با «شهلا» اشنا 
اخ مس کا ات پشت‌پا زدم و با لو 
ازدواج کردم و همراه مادر پیرش «بی‌بی معصومه» 
به تھران امدیم و زندگی مشترک راشروع کردیم. 
ژینوس هم برای لجبازی با من زن یک مهندس از 
امریکابرگشته شد که بزرکترین سوغاتی اش اعتیاد 
بود. ژینوس چهار سال با او سر کرد و موقعی که از 
او صاحب دو فرزند شده بود. یکشب شوهرش بیش 
از حد هروئین به خودش تزریق کرده و فوت کرد. 

سرنوشت من هم بهتر از او نبود. شهلا پس از 
سه سال زندگی با من. وقتی فهمید که نمی تواند 
بچه‌دار بشود. انقدر قرص و آمپول مصرف کرد که 
بالاخره باردار شد و هستی رابه دنیا آورد. یک بچه 
ناقص که نه حرف می زد و نه می‌توانست راہ برود. 
بدبختی بزرکتر این بود که خودش نیز موقع زایمان 
فوت کرد و... به این ترتیب من سه سال باهر بدبختی 
که بود کنار بی بی معصومه و هستی زندگی را ادامه 
«اگربامن ازدواج کنی, تو پدر دو بچه من خواهی شد 
و من هم هستی رو مثل دختر خودم بزرگ می‌کنم و 


براش خدمتکار می‌گیرم و...» من نیز که از سگدو زدن 
کل ور تم دا انی آبند ک غات ی نہشت 
آرزوھایم می‌شود. با او ازدواج کردم و ناگهان از اوج 
بدبختی و فقر» رسیدم به قصر ژینوس و تبدیل شد م 
به مدیرعامل شرکت حمل و نقل, حالا دیگر شصت. 
هفتاد نفر «بله قربان گو» داشتم. هر چقدر دلم 
می‌خواست از حساب برداشت می کردم, اخرین مدل 
ما و را بت | 
یعنی فقط همان یکماه اول که ژینوس با «هستی» 
مهربان بود خوشبخت بودم. شاید هم حق داشت 
هس نجه عقف اادد ای بود که شاب واہ ضی رفت 
و حرف نمی زدہ اما آنقدر هوش داشت که بتواند 
تشخیص بدھد که چه کسی دوستش دارد و چه 
کسی از او بدش می‌آید؟ و چون حس می کرد ژینوس 
دوستش ندارد و در غیاب من ازارش می دھد و 


کتکش می‌زند. او نیز لجبازی راشروع کرد.روی فرش 


ادرار می‌کرد. وقتی ژینوس مهمان داشت. مخصوصا 
روی زمین می‌خزید و داخل اتاق پذیرایی می آمد و... 
ژینوس هم که در ماه اول دور از چشم من دخترم را 
کتک می‌زد. همزمان باسرد شدن شوقش نسبت به 
من, رفتارش با هستی نیز خشن تر شد. حالا دیگر 
پیش روی من هستی رآ تنبیه می کرد و کتکش می زد 
وق ی اک متس 
رو تسش کل و 
بود که دشنام زشتی رانثار «روح شهلا» کرد! من 
هم طوری خشمگین شدم که سه کشیده پی‌درپی 
نشاندم توی صورتش! و از آن روز بود که زندگیمان 
جهنم شد. هر وقت آوباهستی بدرفتاری می کرد من 
آزارش می دادم و هر موقع من هستی را تنبیه 
می‌کردم. ژینوس تشویقم می‌کرد! درست مثل آن 
رور... 

O 


خدمتکار خانه - تنها کسی که هستی رادوست 
داشت و هستی نیز او را اذیت نمی کرد - دخترم را از 
حمام بیرون آورد و لای حوله پیچید و همانطور که 
او راروی تخت می‌خوابانید.. گفت: «هر کس که فکر 
این سیم مس کے یجول 
زندگی چیزی نمی‌فهمه!» 

زن خدمتکار این را گفت و هستی رابوسید وبا 
درک مان کرد یا کار شا من رنہ 
و هستی, تنهای تنها و نفهمیدم چرا یکمرتبه آن فکر 
شیطانی در مغزم راہ پید | کرد؛ «اگر هستی که عاشق 
استخره. بره داخل استخر و غرق بشه. هم خودش 
راحت ميشه و هم من و ژینوس دیگه باهم اختلافی 
ریو کي نود که با توا ای کرت مت دا 
عاطفه‌ای که فسبت به دختر چهار ساله‌ام داشتم نیز 
در قلبم از بین رفت. به او نگاه کردم وبا خود گفتم: 
«آره... اینطوری برای همه بهتره... هم من طعم 
خوشبختی رو می چشم» هم ژینوس از دست این بچه 
عقب افتاده راحت میشه... و هم خودش از این زندگی 
لعنتی خلاص میشه...» 

و بعد قبل از اینکه قلبم با مغزم دوئل کن هستی 
رابغل کردم و گفتم: «دوست داری بری استخر؟» و 
او با تکان دادن سرش به من حالی کرد که دوست 
دارد. 


معطل نکردم و به سوی استخر سرپوشیده خانه 
که در زیرزمین قرار داشت راہ افتادم. هیچکس در 
خانه نبود و همه دلایل برای تبرثهلم وجود داشت. 
همین سه روز قبل بود که هستی دور از چشم همه 
خودش رابه زیرزمین رساند و افتاد داخل استخر و 
شروع کرد به دست و پازدن که اگر کتایون-دختر ۲ 
ساله ژینوس - برحسب اتفاق او را ندیده و مراخبر 
نکرده بود. هستی همان روز مرده بود. حتی خدمتکار 
مخصوص هستی نیز چند بار به من و ژینوس تذکر 
داده بود: «مواظب هستی باشین, اون خیلی استخررو 
دوست داره»! 


اری. هستی عاشق استخر بود. اما چون ژینوس : 


می‌گفت: «اين بچه میرہ آب استخررو نجس می‌کنه)» 2 


هرگز به او اجازه نمی‌داد باپسر و دخترش وارد استخر 
شود؛ این درحالی بود که به دستور خود ژینوس. 


اگر بچه‌های خودش دو بار در روز می خواستند در : 
استخر شنا کنند. روزی دو مرتبه اب استخر عوض ۰ 
می‌شد. اما به هستی حتی اجازه نمی داد که ماهی : 


یکیار هم در استخر آب‌تنی کند ! 

همانطور که هستی را کنار قسمت عمیق استخر 
گذاشتم, به او گفتم: «برو هستی من... برو توی اب تا 
هم خودت راحت بشی هم پدرت...»! 


این را گفتم و سیکاری روشن کردم و کنار او » 


نشستم و تشویقش کردم: «برو دخترم...» عجب نگاه 
ادا هدام داشت 
می فھمید که یواد تنبیهش کنم» نگاهم می کرد. 
اصلاً در رفتارش شوق آپ تنی نبود! دوبارہ 
تشویقش کردم: «برو هستی... برو توی أستخر...» و 
او اگرچه به سوی استخر راہ افتاد. اما هنوز هم با : 
همان نگاه قهرآلود نگاهم فی‌کرد. 

بر سرش فریاد کشیدم: «لعنتی برو دیگه... چرا 
اینطوری نگاه می کنی... برو آب‌بازی کن»! 

و او که از فریادم جا خورده بود. به دست و 
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پاهایش سرعت داد تازودتر به اب برسد و... امامن 
طوری در نقشه غرق شدن هستی فرو رفته بودم که 
یادم رفت سیگار لای انگشتم دارد دود می شود و... 
فقط موقعی به خودم آمدم که اتش سیگار پوست و : 
گوشت ت دستم راسوزانده بود, بعد که به خود آمدم * 
یکمرتبه یاد هستی افتادم و سر برگرداندم. آنجا نیود. 
فکر کردم افتاده داخل استخر و داره غرق می‌شود و... 
وحشت سراپای وجودم را پر کرده بود» انگار پاهایم 
به زمین میخکوب شده بود که نمی توانستم حرکت 
کنم... با خودم فکر کردم: «تمام شد کیومرث... هستی 
مرد تاتو راحت باشی و...» 

در همین افکار بودم که چیزی به دستم خورد. 
کنارم رانگاه کردم و هستی را ديدم که کنارم 
چمیاتمه زدد. از خشم دندان ن به لب گرفتم و طوری » 
دیوانه شدم که خواستم اورابلند کنم و بیندازم داخل * 
قسمت عمیق استخر و. . اما او داشت چکار می‌کرد؛ با » 
دست من چکار داشت ت؛ انگشتم رابا دست ناتوانش 
بلند کرد و بالا آورد و به هر سختی که بود. همان 
مکیدن...! اری, او که دیده بود دست من سوخته 
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«رسائل استاد» منتشر کردہ است.‎ 

در ۱۲۰ صفحہ در قطع وزیری و باشکل و شمایلی 
E‏ 

این کتابها نامه‌های استاد علامه کرباسچیان است 
که یکی از چهره‌های برجسته علمی, اخلاقی و ثربینی 
ll E‏ 

در آغاز کتاب درباره علامه کرباسچیان می‌خوانيم 
که: 

«استاد علامه علی اصغر کرباسچیان در ۱۲۹۳ در 
تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی در سنین 
جوانی جامه روحانیت بر تن کرد. به خطابه و منبر روی 
اورد و سپس در مدارس صدر و مروی تهران به تحصیل 
علم ادامه داد. در سال ۱۳۲۴ به قم هجرت و از محضر 
درس علمای بزرگی چون ایت الله بروجردی و علامه 
طباطبایی بهره برد و از جمله کسانی است که با تدوین 
رساله توضیحالمسائل در فاصله سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ 
به مقلدان شریعت خدمت کرد. در سال ۱۳۳۳ تعلیم و تربیت 
نوجوانان را واجب شمرد و عازم تهران شد و دبیرستان 


کر توصیه غذایی 
بسم الله الرحمن الرحیم 

درباره‌ی غذای د انشگاه: اگر طوری است که 
ظهرها با خوردن غذای دانشگاه و شب هابا خوردن 
حاضری ضرری به مزاج شما نمی خورد. چنین کنید 
و اگر هم می‌توانید. خودتان غذا بپزید. 

گفته بودید: چون پدرم از غذای دانشگاه منع کرده. 
خودتان غذابپزید. حال که نمی‌توانید. از غذای دانشگاه 
استفاده نمایید. کسی که به خوردن گوشت عادت کردهه. 
اگر یکسره آن راترک کند, به عوارض عجیب عصبی 
داد E‏ اح گا 
و چنانچه ممکن نیست, ظهرهارادر دانشگاه و شب‌ها 
را حاضری بخورید؛ ولی روزهایی از غذای انجا 
استفاده کنید که سرخ کردہ ندارند. عریرم. رحمت 
رنج. راحت‌دان؛ چو مطلب شد بزرگ 

CTS 

ا ای که ماد کے برک نی به نات 
لای علنی کل سی کرت کا دک مور اطب 
سوءتخذیه ظاهر نشود؛ ۹ پس ازگذشتن چند سال» 
عوارض سختی به وجود می اید که با هیچ دوا و 
دکتری رفع نخواهد شد. 

سعی کنید افراط و تفریط نکنید. به شخصی 
مراقب خود باشید تا از عمرتان بهره ببرید. 

رارسا ی 
FVINIY*‏ 
25 دوست از دوست رنگ می کیرد 

بسم الله الرحمن الرحیم 


۱ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۱ 












علوی را با همفکری مرحوم حاج شیخ هادی مقدس و تنی 
رضاروزبه برای مدیریت دبستان بهره برد که از نمونه‌های 
راهنمایی نیک‌پرور و موسسه نیکان را پایه‌گذاری کرد و 
با وجود همه خدمات و سوایق علمی و کار شایسته و منزه 
قناعت و بسیار ساده زندگی کرد و تا پایان عمر در یک 
خانه ساده محقر میراث پدری به سر برد و در همین خانه 
هم بدرود حیات گفت. 

چھار شال مبارزه پا سرطان درگ شت.» 

ف 


رسائل استاد دربرگیرنده تعدادی از نامه‌های علامه 
کرباسچیان به این و آن است و از جمله مهمترین آنها 
نامه‌هایی است که به فرزندش که تازه وارد تحصیلات 
سکف ده رات رای ک ات رای 
فرزند بزرگش حتی در نوع خطاب کردن او قائل شده 


اولین شرط پیشرفت در هر چیز تمرکز قواست. 
متوجه باشید که قوا را پخش نکنید. خواندن کتاب 
عربی یاهر چیزی را که سر سوزنی, آری سر سوزنی 
موجب پراکندگی فکرمی‌شود ترک کنید. -_ 

دوست از دوست رنگ می گیرد و هر کس آدمی 
رابه راهی که خودش می‌رود دعوت می کند: «کل 
حزب بمالدیهم فرحون» وقت زیاد است. فعلاً سعی 
گنت کرس خو دان رنه تح کانای ب که ااال 
شاگرد اول شوید - به پایان برسانید, بعداً عربی و 
آلمانی و فرانسوی... بخوانید. مسلماً با اشتغالاتی که 
دارید. اگر بخواهید چیزی غیردرس راضمیمه کنید. 
مثل کسی می‌شوید که با یک دست دو هندوانه 
برمی‌دارد و از همه باز می ماند. بلی, اگر هیچ فرقی 
نمی کندء خوآندن عربی مانع ندارد؛ ولی در حالتی که 
به عربی علاقه دارید. تشخیص این مطلب مشکل 
انتت. آمیدو آرم خد او ند عالم شمارا کنگ قرمانه که 
کج نروید. 

پرتگاه تنها این نیست که رفیقی از رفیق خود 
مشروب‌خوری یا قماربازی یاد بگیرد؛ بلکه اگر در 
موقعیتی یک عمل مستحب هم نابجا باشد. باید 
مواظب باشیم که از رفیق نیاموزیم. 

در هر نماز می‌گوییم: «اهدنا الصراط المستقیم»؛ 
یعنی: در هر مرحله از مراحل زندگی, انچه راہ راست 
است به من نشان بدد. 
در این شب سیاهم. گم گشت راہ مقصود 

از گوشه ای برون ای؛ ای کوکب هدایت 

از هر طرف که رفتم. جز وحشتم نیفزود 
۱ زنهار از این بیابان وین راہ بی‌نهایت! 

ای افتاب خوبان. می سوزد اندرونم 

یک ساعت ام بکنجان در سایه‌ی عنایت 
از خدایخواهید که خودش هدایت کند و دقیقه ای 
شمارابه حال خود نگذارد. اگر این مدد غیبی برسد. 
انسان نجات می یابد و در غیر این صورت. هیچ؛ ولی 
این حال انقطاع یعنی کندن از همه چیز - حتی از 
خودمان -راباید خودش بدهد. ای دعا از توء اجابت 


هم زتو 















وجود دارد. محل توجه و تامل است. 
چند نامه از این قبیل نامه‌ها را برای درس آموزی و 
استفاده در ذیل می آوریم و همه خوانندگان ارجمند رابه 


هرچه می خواهید از او بخواهید. مسلمآًدادرس, 
اوست و در خانه اش هميشه باز است. 
۳۱/۹/۳۰ 
کک نظم را فراموش نکنید 
بسم‌الله الرحمن الرحیم 
فرزند عزیزم. امید است مزاج شریف راکسالتی 
نباشد. از خداوند عالم سلامت و توفیق ان فرزند 
ارجمند راخواستارم. 
مواظب باشید «و نظم امرکم» فراموش نشود؛ 
امارھانشان می‌دهد که فقط مردمان منظم در زندگی 
موفق هستند. اری» در این راہ با انتقادهای دیگران 
مواجه خواهید شد؛ ولی فرمایش مولا «ونظم آمرکم» 
راباید برهر چیز ترجیح داد. جمع بین ضدین نمی‌شود 
که هم پیرو حضرت علی(ع) بود وهم از حرف وملامت 
مردم ترسید که: چرافلانی ساعت ۸ شب می خوابد و 
چرادر جلسه‌ی ما حاضر نمی‌شود و...! 
باری, از دعا فراموش ام مکن. 
حاف ویار و مدد گار ات 
۴۰ 
کر یک دقیقه علم تلف نشود 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فرزند عزیزم. امیدوارم هميشه سالم و تندرست 
باشید. 
این جهان کوه است و فعل ماندا 
Ba‏ 
اگر اینطور است. بایک حساب دقیق, جنایاتی که 
ایندگان مرتکب می‌شوند. در نامه‌ی عمل ماهم ثبت 
خواهد شد؛ چون می‌توانیم بایک روش عاقلانه‌ی 
صحیح. محیطی به وجود آوریم که مردم با داشتن 
فکر صحیح, دیگر گرد خطا نگردد. 
آری اگر این مسوولیت راحس کنید و باور کنید 
که سهل انگاری‌های ما باعث بی‌بندوباری‌های 
آیندگان می‌شود. شما هم مثل بزرگان (از قبیل آقای 
بروجردی) مواظب خواهید بود که یک دقیقه‌ی 
عمرتان هم ضایع نشود. 
۰ )۴ 
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اغلب والدین شهدا در وضعیت نامناسبی 
به سر می برند و بايد هرچه سریع تر به 
مشکلات انان ر سید کی شود 


دنر محتتی رحماند وست. مشاور ردیس 
جمهور در امور ایثارگران از وضعیت رسیدکی به 
خانواده‌های شھدادر کشور انتقاد کا کہ 

دکتر مجتبی رحماندوست. در همایش فصلی 
ایثارگران که در استانداری قم برگزار شد. گفت: اغلب 
والدین شهدادر شهرهای مختلف کشور در وضعیت 
نامناسبی به سر می برند و بايد هرچه سریع‌تر به 

وی با بیان اینکه مسوولان باید فرهنگ ایثار و 
شهادت را در جامعه نهادینه سازند. تاکید کرد: 
نهادینه کردن این فرهنگ و بیان اندیشه‌ها و اعتقادات 
ایثارگران باعث می‌شود تاهمه مردم در این فرهنگ 
نسبت به این افراد احساس احترام و خدمتگزاری 
داشته باشند. 

وی افزود: رئیس جمهور بر نظارت بر حسن 
اجرای مقررات و قوانین و توجه به درصد جانبازان 
تاکید دارد و مشاوران امور اثارگران در ادارات 
مسوولان استان‌ها نیز باید چون سایر مقامات عالی 
رتیه کشوری بازدید از خانواده‌های معظم شهدا 
ایثارگران و جانبازان رادر اولویت کارهای خود قرار 
دهدد. 
پرد اخت و گفت: درحال حاضر که در شرایط 
پیچیده‌ای به سر می بریم بهترین راهکار» عمل به 
شیوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم 
رهبری است. 
ترا تسیر رت را 
CT‏ .۔ 
ایثارگران برای مابھترین الگو می‌باشند. با دارابودن 
این ویژگی‌هاو در نظر گرفتن شرایط سخت امروز 
باید موشیارتر توانمندتر و مدبرانه‌ترعمل کرد. 

وی ایثارگران رایادگاران دوران ھشت سال دفاع 
مقدس ذکر کرد و گفت: این افراد برگ درخشانی در 
برایر مردم و دولتمردان می باشند و مایاید با 
کشور در زمان جنگ تحمیلی افزود: مردم با نیروی 
ایمان و اعتقادات راسخ و اتکاء به توانایی‌های خود 
کشور رابه سوی توسعه سوق دادند. 

وی در پایان تصریح کرد: باید روحیه ایثار. 
ایثارگری و شهادت رادر جامعه به روحیه‌ای عمومی 
مبدل کرد. 
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گم 


س 


از سال های دفاع مقدس 
۳۲ 


آرزو داشتم پرستار رزمندگان جبهه ها بودم 


دراختیار ماگذ اشتند. 

نگ نوی یر تا نگ وی 
از صرف صبحانه پسرم را روانه مدرسه که در 
خارج از پایگاه بود کردم و برای خرید مایحتاج 
روزمره از پایگاه خارج شدم. صاحب یک مغازه که 
مرد سالخورده‌ای بود بالهجه شیرین کردی از من 
پرسید که ایا شما در پایگاه سکونت دارید که من 
جواب مثبت دادم مرد فروشنده گفت که تلویزیون 
عراق سخنرانی صدام حسین به زبان کردی راپخش 
به کردستان ایران رادارد و پایگاههای مهم نظامی و 
گار ارا یرظان کا تفر امه داشت 

a aT 
TT 
گوش می رسید که باشتاب‎ 
به سوی محلی امن و‎ 
سنگرهایی که ساخته شده‎ 
بود. می رفتند. صد ای فریاد‎ 
و شیون زنان و کودکان که‎ 
به گوش می رسید. برایم‎ 
تازگی داشت چون از نزدیک‎ 

در افکار خود غوطه‌ور بودم که صدای شیون و 
زاری از خانه همسایه به گوش می رسید. به سرعت 
خود را به آنجا رساندم. هنگامی که داخل خانه 
همسایه شدم چند دختر اطراف مادرشان حلقه زده 
لیوان اب قند درست کردم و به کمک دخترانش اب 
قند را در گلویش ریختیم و بعد از چند دقیقه حال 
مار اتر اده سآ کوب شد که کی همین حال 
صدای پی‌درپی آژیر قرمز به گوش می رسید و 
هواپیماهای رژیم بعثی اکثر نقاط شهر سنندج را 
ضدهوایی سنندج که از شهر دفاع می کردند تا 
حدودی ار امش بخش دود. 

همه همسران افسران و درجه‌داران درحال دعا 
کرد بودند ویرای تمام سریازانی که از خانه‌هایشان 
دور بودند ارزوی سلامتی می کردند. بوی باروت و 
ر انار گوکه و کار انم شیور 
کیلومتری شهر سنندج (پلیس راه سنندج -بانه) بود. 
با شنیدن خبر بمباران به سرعت به سمت سنندج 





حرکت کرد. که نزدیکی این شهر با انفجار بزرگی 
مواجه شد و خودروی وی نیز اسیب دید و مجبور 
شد که بقیه راہ رابه صورت پیاده تا محل پایگاه طی 
کند. 

درهمین حال پسرم و بقیه دانش اموزان از مدرسه 
نیامده بودند و همه مادران دلواپس فرزندان خود بودند. ٠‏ 
من و بقیه مادران به محلی که سرویس مدرسه به 
انجامی‌امد رفتیم و منتظر امدن سرویس شدیم. 

نگرانی و ترس و دلهره در صورت تک تک مادران 
مدرسه از دور پدیدار شد وآن لحظه لحظه ای است : 
که من هیچگاه ان را فراموش نمی‌کنم. اتوبوس : 
دانش آموزان در ميان دود و انفجار می امد و همه » 


گریان به سمت اتوبوس می‌دویدند. اتوبوس 
دانش آموزان که نزدیک شد مادران. همگی دور 
اتوبوس جمع شده و جکرگوشه‌هایشان رابانام صدا : 
می زدند و انهارادر اغوش می گرفتند و باصدای بلند » 
گریه می‌کردند. من هم پسرم رابا گریه در اغوش , 
گرفتم و از جمع دیکر مادران » 

| فاصله گرفتیم و راهی خانه : 
شدیم. . به همراه فرزندانم و * 
بقیه همسایه‌هابه جای امنی » 
رفتیم و در همین حال : 
فضای شهر سنندج رادود و » 
بوی باروت فرا گرفته بود. 
+K‏ ا شده بودند وعده‌ای از مردم 
غیرنظامی زخمی شده یابه ٠‏ 
شهادت رسیدہ بودند از هر گوشه شهر مجروحان را : 
به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌بردند. ۰ 
شدیم که رزمندگان جان بر کف توانسته‌اند چند ٭ 
فروند هواپیمای رژیم بعثی عراق ر سرنگون کنند و : 


گنده بود و درپی این کیں ا شادمانی تی همه * 
رزمندگان کشورمان رادعا کردیم. 

اگرچه سالها از ان دوران می‌گذرد. ولی هميشه 
خاطرات ان روزها در فکر و ذهن مازنده است. 

یاد و خاطره شهیدانی که در جنگ تحمیلی و در 
راه دفاع میهن به لقاءالله پیوستند و یاد پزشکان و ۾ 
پرستارانی که از جان و دل برای رزمندگان میهن » 
خدمت کردند و همچنین يادو خاطرہ مجروحانی که 
با چشمان خود در بیمارستان ن پایگاه آنها را دیدم و » 
5 رای موی نت ۱۱ 
می‌آوردند. همواره گرامی باد. 

اکنون باگذشت چندین سال از آن دوران سخت. 
افسوس می خورم که چرا در کسوت یک پرستار : 
نبودم تا در جریان دفاع مقدس به این مملکت و ٭ 
رزمندگان آن با افتخار خدمت کنم. 

دلبرکار در کلاهی - بابل 
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ار کار ذاشایسته دور مسا 











گردآوری: مژگان محمدزاده 


امروزه تاثیر رنگ ها در شخصیت 
ی 
ی اس ہہ رو 
افراد دارند. همچنین می توانند بر فعالیتهای روزمره 
و شادابی نیز موثر باشند. 

حتی با دقت در رفتار نوزادان نیز می‌توانیم به 
راتان درگ غاا ووم رگ هاس رده وگه 
در تجارت و تبلیغات نیز کاربردهایی دارند. برخی از 
شاخه‌های تجاری به صورت حرفه‌ای از تاثیر 
رنگ‌ها استفاده می کنند. شایع ترین استفاده در این 
زمینه مورد تبلیغات و بسته‌بندی کالاهابرای جذب 
بهتر مشتری است. 

از طرف دیکر تولیدکنندگان انواع لباس وپوشاک 
نیز بهره فراوانی از رنگ و توانایی عرضه آن می‌برند. 
مهندسان معماری و طراحان دکوراسیون داخلی 
منازل نیز با استفاده از رنگها جلوه و زیبایی خاصی 
اش ا وه هن بح در 
اتاق‌های عمل و سالن‌های انتظار از رنگ‌های آرامش 
دهنده استفاده می شود. 

امروزه از نظر علمی ثابت شده که در مکانهای 
عمومی نباید از رنگ‌های تند و مهیج استفاده کرد. 
چرا که این رنگ‌ها (مثلاً زرد و قرمز) احساس 
خشونت و وحشیگری را تداعی می نمایند. 

در درمان برخی بیماران نیز می‌توان بر تئوری 
تک ر اه 
شخصیت خاص هر فرد و رنگ مربوط به وی عمل 
فی کت 
تحقبقات نشان داده‌اند ذهن باید به طور مناسب 
از رنگ‌های مختلف تغذیه شود تا بتواند جسم را 
نوسازی نموده و موجب سلامتی گردد. در این جابه 
بررسی برخی زنگ‌ها می‌پردازيم: 


«۹ 


وب شور است و رنگ قلب و زبانه‌های 
اتش می‌باشد. موجب سرعت گردش خون و جلب 
نگاه می شود و اگر قرمزرابا کمی سفید مخلوط کنیم 
و کت و سر اس 
دست می آید. و اگر با مقدار معینی مشکی مخلوط 
شود خرمایی ویژه‌ای به دست می‌آید. 
در کل ویژگی‌های قرمز به شرح زیر است: 

۱- ایجاد شور و هیجان. 

۲- فعال کردن سیستم گردش خون و حفظ 
سلولهای قرمز. _ 

۳- اراد شدن ادرنالین و تهیج سیستم عصبی. 

۴- تحریک سلولهای عصبی ستون فقرات و 






۵- افزایش حرارت و دمای بدن. 
۶ کاهش کس راشیردگی 
۷ کاهش میزان سرماخوردکی و زکام 


کار ۳۲۵۱ 








مزمن و کم خونی 
ا اس ها و اتاد ت 
از عوارض احتمالی این رنگ می توان به ایجاد 
شرایط التهات آور ی ایجاد اخقلالات احساسی ندید 
اشاره کرد. برهمین اساس معمولا درمان بارنگ قرمز 
راهمراه با رنگ‌های آبی یا سبز جهت ایجاد تعادل 
انجام می دھند. 


ن غاد ین 


۱- ضد اسپاسم بوده و برای رفع 
گرفتگی عضلانی و اسپاسم 
استفاده می شود. 

۲-به عملکرد کلسیم در بدن 
کمک کرده و در درمان سنگهای 
کلیوی موثر است. 

۳- تقویت شش‌ها و درمان 
برونشیت. 

۴- درمان ناراحتی های 
پانکراس, طحال و کلیه. 

۵- کمک به جذب و انتشار 
مواد در خون. 

۶-محرک و انرڑی زا محرک 
انرژی ذهنی و فیزیکی. 

۷- رفع سرخوردگی‌های 
احساسی, ایجاد وسعت ذهنی و 
درک بیشتر. 

۸-بالا بردن شوق زندگی و توانایی مقاومت در 
برایر مشکلات. 

وگ 1ں رتنم تار اعت یما ر عمدھ نا ی‌های 
کی ال اه اسب کرش وت 

ایو لع تھا ترا اق ابا 
وتولید اختلالات احساسی از عوارض احتمالی رنگ 
نارنجی محسوب می‌شود. 


4 ٭+ے 2 ۳۹ 


یج این رنگ برای اخطار. توجه و حتی 
شادمانی بکار می رود. رنگ افتاب و گل نرگس است. 
سنہ ہا شش ررقت 
فرض کنید دیوار اتاق به رنگ زرد باشد. فضابسیار 
سنگین خواهد بود ولی اگران راتا 2۵۰ روشن کنیم 
لیمویی جذابی به دست می اید. 

این رنگ: 

معتال کرورت LE‏ 


انرژی در ماهیچه‌هاست. 

۲- محرک جریان لنفاوی و برطرف کننده 
اختلالات گوارشی است. 

۳- از بین بردن انگل. 

۴- برانگیختن قوای ذهنی, ذهن منطقی و مفید 
برای رفع خستگ ,هی عصبی. 

وعوارض احتمالی آن: 

۱- ایجادالتهاب حاد و هیجان 

۲- بروزو ایجاد هذیان گویی 

۳رح ااا نیقی 
این رنگ منتقل کننده آرامش وروشن 
ان تداعی کننده بهار و باروری است. ولی سبز سیر 
و رکا تد کر کش 
و بیهوشی راتداعی می کند. 

ویژگی‌های این رنگ: 

+١‏ ھمچنان که در وسط رنگین کمان است 

نشاندھندہ موازنه می‌باشد. 





٢‏ اثر آرام‌بخش و تسکین دارد و برای از بین 
بردن تنش‌های عصبی مناسب است. 

۳- فعال کننده هیپوفیز است. 

۴- خاصیت ضدعفونی داشته و بهیود دهنده 
سرماخوردگی و انفلولانزاست. 









۹ 
3 


نیلی 
رنگی 
آرام بخش 
است. برخی 
معتفدند این رنگ در 


۳ 


× درمان بیماری‌های ریوی 
تاثیر به سزایی دارد 





۵- به ترمیم بافت‌های بدن کمک می کند. 

۶- ایجاد حالت تعادلی در قلب و رفع مشکلات 
مربوط به فشارخون 

۷ در رفع موارد شوک و خستگی مفرط و 
منفی‌بافی‌ها موثر می‌باشد. 


سم : سہم 
٭ 





8 ارنگ آسمان و دریاست. مانند سیر 
آرام‌بخش است. قدرتمند است و در این مورد. پس از 
قرمزقرار می گیرد. آبی روشن. جوان و پرانرژی است 
و آبی تیره با وقار و متمول است. 
ویژگی‌های آبی: 

۱- محدود کننده و منحصر به فرد 

۲- مانند سبز ضدعفونی‌کننده بوده و در رفع 
عفونت‌ها نیز موثر است. 

اقداس کا سر وت 

۴- تسریع رشد و التیام بخش سوختکی‌ها 


بقبه در صفحه ۶۵ 


8 تج تج 5 5 × 1 1 × 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 × 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 عم 6 6 6 6 6 6 ۲ ۲ ۲ ۲ 


سمیه داودبیگی 





® گوش می نیم یا نه؟ 


مردی ثروتمند در آتومبیل جدید وگران قیمت خود 
ناگهان از بین دو اتومبیل پارک شده در کنار خیابان 
به اتومبیل او برخورد کرد. مرد پایش راروی ترمز 
گذ اشت و سریع پیاده شد و دید که اتومبیلش صدمه 
زیادی دیده است به طرف پسرک رفت و آوراسرزنش 


پسرک گریان با تلاش 
فرآوان بالاخره تواتست 
توجه مرد رابه سمت 
پیاده‌رو. جایی که برادر 
فلجش از روی صندلی 
ا چرخدار به زمین افتاده بود 
8 جلب کند. پسرک گفت: 
کم اینجا خیابان خلوتی است 
وبه‌ندرت کسی از آن عبور 
می کند. برادر بزرگم از 
روی صندلی چرخدار به 
زمین افتاد. و من زور کافی 
برای بلند کردنش ندارم. 
ترا اکدفناراٹ ف 
کنم. ناچار شدم از پاره افو استفاده کنم. 

مرد بسیار متأثر شد و از پسر عذرخواهی کرد. 
برادر پسرک رابلند کرد وروی صندلی نشاند و سوار 
اتومبیل گرانقیمتش شد و به ارامی به راهش ادامه 
داد. 





OOO 
در زندگی چنان با سرعت حرکت نکنید که‎ 
دیگران مجبور شوند برای جلب توجه شماپاره آجر‎ 
به سویتان پرتاب کنند! خدادر روح مازمزمه می کند‎ 
وباقلب ماحرف می‌زند. امابعضی وقتهاء زمانی که‎ 
ماوقت نداریم گوش کنیم. او مجبور می شود پاره‎ 
اجری به سوی ما پرتاب کند. این انتخاب خودمان‎ 


< رمز دوستان شما 


روزی روزگاری» مردی با خرش در راھی 
می‌رفتند. مرد از منظرہ اطرافش لذت می برد که 
ناگهان متوجه شد مردہ است. او ھمچنین خر همراه 
خود رادید که انگار سالها از مردنش می گذرد. 

از خود پرسید خر او را به کجا می‌برد. انها به 
صخره سفید رنگ بزرگی نزدیک شدند که به یک 
توپ بیلیارد شیاهت داشت آنها کاملاً به صخره 


نزدیک شدند که ناگهان تخته سنگ شکاف برداشت 
جاده طلایی روبه‌رویشان نمودار گشت که به یک 
در بسیار بزرگی ختم می‌شد. جلوی در مردی پشت 

اه! ایا اب دارید؟ - الیته! بفرمایید! 

مرد کمی فکر کرد و سپس به راهش ادامه داد. بعد 
از پمودن مسافتی طولانی به یک جاده خاکی رسیدند 
که به دری ختم می‌شد و به نظر نمی رسید هیچ گاه 
بسته شده باشد. هیچ کلونی بر روی در دیده نمی شد. 
در زیر درختی که کنار در قرار داشت. مردی درحال 
مطالعه کتاب بود. 

وه ه و ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ 0۰ 


مھ — 
© 





بیخشید آقاء شماآب دارید؟ 

الیت یک پمپ آب داخل هست. 

می‌توانم خرم را داخل ببرم؟ 

که کاسه‌ای کنار پمپ است. 

مرد به همراه خرش داخل شدند و چشمشان به 
یک پمپ اب بسیار قدیمی افتاد که کاسه‌ای کنارش 
روی زمین قرار داشت. ۱ 

مرد کاسه راپر از اب کرد. جرعه‌ای اب نوشید و 
مایقی آن رابه خر داد وقتی آنها سیراب شدند. 


- این محل چه نام دارد؟ 

-بهشت. ۱ 

مردی که قبلا هم با او برخورد کردیم هم. همین 
راگفت. 


- آه منظورتان همان جاده طلایی با درو مروارید 
نیست؟ نه آنجاء جهنم است. 

از اینکه انتا کا سوا اده می کشت 
عصبانی نمی شوید. 

خی را اف کات راک درب اا رارفا 
می‌کنند. از راہ به در می کنند. 


® شما چه موجودی هستید؟ 


براساس یک افسانه قدیمی سرخپوستی» روزی 
پسری یک تخم عقاب پیدا کرد و ان رادر لانه مرغها 
قرار داد. جوجه عقاب با جوجه‌های مرغ‌ها همزمان از 
تخم درآمد و با آنها بزرگ شد. از آنجایی که عقاب 
گمان می‌کرد یک مرغ خانگی است. مانند مرغهای دیگر 





رفتار می کرد. 
خاک زمین را یه دنیال دانه و حشرات با 
پنجه‌های خود کنار می زد. قدقد می کرد. بالهای خود 
سالها گذشت و عقاب پیر شد. یک روز پرنده‌ای ٠‏ 


عظیم و عجیب رابالای سر خود در حال پرواز در : 
می چرخید و اوج می گرفت. 

عقاب از همسایه خود پرسید: «چه پرندہ زیبایی, 
این دیگر چیست؟) 
«عقاب» رئيس همه پرندگان است. اما اصلا به این 


عقاب یه حرف همسایه خود گوش داد و اصلا به 
وتو کرک تب ارد لی وک وهی کر 

اماایکاش می فھمید که عقاب است و همیشه برای 
اوج گرفتن وقت دارد. خداوند به همه مخلوقاتش هم 
امکانات و هم زمان برای اوج گرفتن دادہ است. شما 
چه موجودی هستید؟! 


آندرزهای کوچک برای زندگی بزرگ 


۷ کسی که نمی تواند بر ترس غلبه کند. هنوز اولین : 
درس زندگی رانیاموخته است. ۰ 
گناه را به گردن دنیا و دیگران نيندازیم. چون : 
کوتاهی ازهمت و کوشش ماست. : 
نه طوطی باش که گفته دیگران راتکرار کنی ونه : 
بلبل که گفته خود را هدر بدهی. 
۷ از هزینه‌های کوچک غیرضروری برحذر باش » 
زیرایک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی : 
بزرگ می‌شود. ۱ 
شم دگرآج چشمی انبت که ماران کت 
می‌کند. اگر همه به غیر از خود ما کور باشند مانه به * 
خانه باشکوه احتیاج داریم و نه تجملات. ۱ 


شمارۃ ۳۲۵۱ 
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اي ډړک 


۰ 


ابی کار دیدن 


کافنی 


است اعا داي شناسابی 


٭چ ۰۰ 
رحا ۶ ) ۔ ۰۰ 
۰۰ 


و ثضلوت عد لانه دود 










مشاوره تحصیلی 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
|خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۰ 





> فرزند ٩‏ ساله‌ای دارم که از کیف من پول 
برمی‌دارد. وقتی از او می‌پرسم که چرا اینکار را کردی. 
انکار می‌کند و من مطمئنم که او از کیف من پول 
برمی‌دارد. به من بگویید من بایستی چگونه با او برخورد 
کنم که او به دزدی عادت نکند؟ این نکته را هم اضافه 
کنم که ما کمتر به او پول توجیبی می‌دهیم و بیشتر 
سعی می کنیم خوراکی‌های مورد نیاز او را خودمان 

>> بهتر است پول تو جیبی مناسب سن و سال 
از همات سا دوم و هاا سات در اخقار 
او قرار بدھید و اصولا به او فرصت بدھید تا خرید 
کردن راچه در مورد مواد مورد نیاز اعضای خانواده 
و چه خوراکی‌های مخصوص به خودش یاد بگیرد 
وتمرین کند و در مورد مشکلی که ذکر کردید. هرگاه 
اطمینان یافتید که فرزندتان از کیف شما پول برداشته 


پیام مشاوره 


مشاوره کودک 9 خانواده: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 


مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۳ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری شنه‌ها ار ساعت ۹ آلی ۲۱ 


قانون طلایی می‌گوید: «با دیگران همان گونه 
رفتار کن که می‌خواهی باتو رفتار کنند.» این درواقع 
همان تعریف عشق است. عشق عملی است که از افکار 
برمی‌خیزد. عشق عملی است که از نگرش ناشی 
می‌شود. «من می‌خوآهم کار خوبی رابرای تو انجام 
بدهم.» عشق یعنی انجام کاری برای کسی که او را 
دوست دارید و او هم همان کار را برای شما انجام 





این معنی است که من حتی وقتی احساس کرمی 
نسبت به همسرم ندارم. می‌توانم دوستش داشته 
اق یر کو سس اف وا سو ناقت 
ہاشیم و باز هم همسرمان رادوست داشته باشیم. 
عشق را می‌توان اموخت زیرا عشق یک احساس 
فقس رک مانی کیج کا عشی ااا یودن 
از تفکر و رفتار است. می توانیم همسرمان رادوست 
بداریم. حتی اگر نسبت به او عواطف منفی داشته 
باشین اسان عاشقاقہ ها می تن عو ای مت را 
ما برانگيخته می شود و ما نیز نسبت به او احساس 
عاشقانه ناشی می شود. گرمای عاطفی رامی‌توان 
رادو اھ واا اال عافتاف امت 
کنا مرد تھا ساب تاه نات مها 
نو احیاء شود بیهوده صبر کردہایم, اما اگر 
اطلاعات هفتگی 


گار ۳۲۵۱ 





[>باید در اینگونه فرزندان احساس مسوولیت را برانگیزید تا برای جبران 
رفتار خود اقدام کنند 


است. از او سوال نکنید که او برداشته با چرابرداشته 
بلکه به او مستقیما تذکر بدهید: «تو فلان مبلغ را از 
کیف من برداشته‌ای» ان راپس بده.» و پس از گرفتن 
پول بالحنی جدی به او گوشزد کنید که هروقت پول 
لازم دارد. بیاید و به شما بگوید و در ان صورت. 
درباره نیاز او باهم صحبت خواهید کرد. 

ا>اگر پسرم قبول نکرد که از کیف من پول 
برداشته چه بگویم؟ 

> [>در این گونه مواقع به هیچ عنوان با او جر و 
بح کنو ی به ا حار نکر اه کت این کازاعتراف 
کند. بلکه همان گونه که ذکر شد به او با روش 
فوق الذکر تذکر می دھید و اگر پول خرج شده باشد. از 
طریق کم کردن پول توجیبی یا کارهاو کمکی که به 





کابے ئل اجار جرفرکسل باکت ان 
را بازپرداخت کند. البته در این مورد با همدیگر 
صحبت کرده و راه و روش جبران و بازپرداخت ان 
مبلغ را بررسی می کنید. 

ضمنا از دزد خواندن فرزندتان یاتھدید کردن او 
بپرهیزید که تاثیرات ناگواری به همراه خواهد داشت. 

ا>چرا نباید سوال کنم که به چه علت این کار را 
می‌کند؟ 

>> این پرسش هیچ کمکی به حل مشکل نمی کند 
و ممکن است که او خودش انگیزه و علت کارش را 
نداند وحتی متوسل به دروغگویی شود و دروغگویی 
هم برای او به امری عادی و عاملی نجات بخش از 
بازخواستهای پدر و مادر دراید. می‌توانید ناراحتی 


×پنج زبان عشق برای ابراز محبت به همسر 


[>عشق رامی توان آموخت زیرا عشق یک احساس نشت 


تیم گریم کہ بت به محسیرتان اعمال 
درمی‌آوریم که باعث ظهور دوبارہ عواطف گرم 
می شود. 
به زبان عشق همسرتان صحبت کنید 

بغفی از مک مان سک ارات عشق این است 
که ما نمی دانیم زنان و شوهران به «زبان عشق» 
متفاوتی سخن می‌گویند. در ارتباط بین زن و مرد 
فقط پنج زبان اصلی عشق وجود دارد و ما از طریق 
این زبانها می‌توانیم عشق و محبت خود را به 
همسرمان نشان دهیم. 

۱ کلام تایید آمیز: تاپید شفاهی کارهای خوبی 
که همسرمان انجام داده است. 

۲.وقت گذراندن بایکدیگر: توجه کامل و دقیق به 
همسرمان. این مورد می‌تواند غذ| خوردن با یکدیکر 
دربیرون از خانه يا قدم زدن با یکدیگر یا سفر دونفره 
در روزهای تعطیلات خر هفته باشد. 

۳-دریافت هدایا: پیام یک هدیه این است: «او به 
فکر من است.» 

۵ تماس فیزیکی: بوسیدن, در آغوش کشیدن. 
نوازش کردن و گرفتن دست یکدیکر. 

همه اینها نشانه عشق هستند. از این پنج زبان 
عشق, یکی زبان اصلی عشق شماست. یکی زاین پنج 
زبان عشق, عمیقاً در جان و دل شمامی‌نشیند. وقتی 


از این راهبه شما مخت می گنت شیامی فهمید که 
دوستتان دارند. اما به‌ندرت ممکن است که زبان 
عشق زن و شوهریکی باشد. ما طبیعتأ به زبان عشق 
خودمان حرف می زنیم, اگر از نظر من, وقت گذاشتن 
برای یکدیگر, فشان عشق باشد. آن وقت من سعی 
می‌کنم همین کار رابرای همسرم انجام دهم اما اگر 
این زبان اصلی عشق همسرم نباشد کاری که من 
برایش می‌کنم از نظر وی معنایی نخواهد داشت. 

به عنوان مثال اگر زبان عشق شوهر شما کلام 
تایید امیز باشد. شما برای ابراز عشق‌تان به او هدیه 
بدهید. شاید او بگوید: «چرا پولت راصرف خرید این 
چیزها می کنی؟ ما نمی توانیم چنین هدایایی را 
بخریم.» در این صورت. شما ناراحت می‌شوید و 
فکر می کنید که چرا او اینقدر نسبت به ابراز محبت 
شمایی احساس است. 

از سوی دیگر اگر زبان عشق همسرتان, دریافت 
هد ایا باشد ی شما زاو تعریف و تمجید بکنید, ممکن 
ات مسر فا کوب :راطفا حرف ین روا کار ا 
عمل مهم است و حرف ارزشی ندارد. چرا تو هیچ 
وقت به من چیزی نمی دھی؟) 

هر دو طرف ممکن است صادق باشند. اما انها 
محبت خود رابه زبان خودشان ابراز می کنند نه به 
زبان ھمسرشان, پس باید زبان اصلی عشق همسرتان 
رابدانید و به همان زبان صحبت کنید. کشف ربان 
اصلی عشق همسرتان و صحبت منظم به این زبان 
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و خشم خودتان و هر احساسی را که در این 
مورد دارید به او بگویید. مثلا به این صورت 
عنوان کنید که: «پسرم از اينکه به من نگفتی 
پول لازم داری» ناراحت شدم.» یا اینکه بگویید: 
«هر وقت پول لازم داشتی بیا و به من بگو تا 
درباره‌اش صحبت کنیم.» 

اگر اینگونه سخن بکویید. در او احساس 
مسوولیتی رابرمی انگیزید که برای جبران رفتار 
ناپسند خود اقداماتی را انجام دهد. در هر 
صورت ارامش خودتان را حفظ کرده و با 
حوصله و متانت. او راباروشهای ذکر شده به 
راه درست و رفتار پسندیده هدایت کنید. 





به شدت می تواند فضای عاطفی زندگی 
زناشویی راتغییر دهد. 

عشق قدرتمندترین سلاح خیر و نیکی 
نه‌تنها در دنیا بلکه در ازدواج های مشکل 
داراست. وقتی ما تصمیم می گیریم به‌رغم 
خطاهای گذشته با نگرش عاشقانه و اعمال 
عاشقانه به همسر خود نزدیک شدیم. 
فضایی را خلق می کنیم که کشمکش‌ها را 
می توان در ان حل و فصل کرد. به خطاها 
اعتراف کرد و تولد دوباره‌ای به ازدواج 
9 
زیستن با واقعیت یعنی اینکه «من تصمیم 
می‌گیرم راہ عشق را انتخاب کنم. زیرا توان 
بالقوه عشق, بسیار بزرکتر از جاده نفرت است. 
اگر ما تصمیم نگیریم که بیش از استحقاق افراد 
انهارادوست داشته باشیم. ان وقت هیچ یک از 
ماهرکز ابراز عشق نخواهیم کرد. 





مشاوره خانواده 


زیر نظر: الهام ولی‌نژاد (کارشناس ارشد مشاوره) 





جایگزین کردن تفکر مشت برای رهایی از افسردگی 


۶۹999 کوک 
است که ازدواج کرده‌ام. در این مدت خیلی سعی کردم 
که رنگ خوشبختی رابه همسرم نشان دهم اما گویا 
تمام سختی‌های زندگی علیه من توطئه کرده بودند: 
یک سال بیکار بودم یک ترم از دانشگاه مرخصی گرفتم 
و مجبورم که ترم جدید راهم مرخصی بگیرم. چون با 
انتقال من به یک واحد دیگر دانشگاهی به صورت 
میهمان موافقت نمی کنند و دیگر طاقت رفتن به چنوب 
کی 0 ۶۷998 ہہ" 
چیز, از خودم و از زندگی‌ام خسته شدہام و بارها 
تصمیم گرفته‌ام که حداقل همسر بی‌گناهم را از این 
وضع نجات دهم. ولی نمی دانم که چرا قدرت این 
تصمیمگیری راندارم؟ از ایندہ می ترسم گذشته خوبی 
هم ند ارم ھمچنین نزد خانواده خود و خانواده همسرم 
اعتباری ندارم. در هیچ کاری موفق نبوده و نیستم و 
می‌دانم که باز هم نخواهم بود. گاهی احساس می کنم 
که به مرز افسردگی شدید رسیده‌ام. ایا می‌توانم با 
مشاوره و درمان بر این وضعیت غلبه کنم؟ 

کت ی ار 
پوچی و ناامیدی و درماندگی می‌شود. چنین افکار منفی 
در بعضی افراد احساس دلسردی ایجاد می‌کند. وجود 
دیدگاههای منفی و به‌طور اعم منفی‌نگری, در افسردگی 
بسیار موثر است. باشروع درمان و تاثیرات مثبت ناشی 
از ان این تفکرات و منفی‌نگری بطور چشمگیری کاسته 
می‌شود. در چنین حالتی اولین کسی که بیشترین کمک 


را در جهت بهبود شما می کندء خودتان هستید. در 
افسردگی‌هاواقع‌بینانه عمل کنید. کارهای بزرگ و مشکل 
رابه کارها و بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید و برای خروج 
از آنها اولویت قائل شوید و بعد برای انجام ان تلاش کنید 
وهرآنچه راکه می توانید انجام دهید. سعی کنید بادیگران 
همراه باشید و ميان دوستان خود به یک نفر اعتماد کنید و 
با او محرمانه سخن بگویید. زیرا نزدیکی به دوستان و 
حرف زدن با انها به‌مراتب بهتر از تنهایی و گوشه‌کیری 
ST‏ تج تہ 
عمومی‌تان راتقویت می‌کند. حضور یابید. ورزش‌های 
ارام‌بخش و مفرح رفتن به مراکز تفریحی, توپ بازی شنا 
کردن, شرکت در مراسم گوناگون و فعالیت‌های گروهی 
نیز می‌تواند تأثیری دوچندان بر سلامتی شمابگذارد. توقع 
نداشته باشید که فورابهبود یابید. بهبودی به مرور زمان 
امکان‌پذیر می‌شود و نیازمند زمان مناسب است.بهتر است 
تصمیم‌های مهم و بزرگ زندگی خود رابه تعویق بیندازید 
تا افسردگی‌تان برطرف شود پیش از تصمیم‌گیری درباره 
تغییر شغل وطلاق, راجع به ان بادیگران مشورت کنید و 
راهنمایی بگیرید. لازم است با کسانی همفکری کنید که 
شمارا خوب می‌شناسند و موقعیت شمارا بهتر درک 
می‌کنند. بهبودی کامل و رهاشدن از افسردگی مساله‌ای 
است که به مرور زمان رخ می‌دهد. امامسلماًروزبەروز 
بهتر خواهید شد. به یاد داشته باشید که هرگاه تفکر مثبت 
جایگزین تفکر منفی شود.به‌تدریج افسردکی از وجودشما 
دج می ہا 


زندگی را راحت بگیرید واوهام را فراموش کنید 


٦‏ ا ۱مم 
در حد دوستان و نزدیکان خود نیستم. اوایل, این مساله 
برایم اهمیتی ند اشت و سعی می کردم که درس بخوانم 
و در سایر موارد موفق باشم. تا این عیب و نقص خود 
راپوشش دهم ولی به مرور زمان متوجه این کاستی 
شدم و از لحاظ سنی هرچه بزرگتر می‌شدم و در اجتماع 
حضور می‌یافتم. عیب مذکور بیشتر به چشم امد. 
به‌طوری که دوستان مسخره‌ام می‌کردند و به همین 
علت در درسهایم افت شدیدی پیدا کرده تا جایی که 
ترک تحصیل کردم و خودم را به هیچ کس نشان 
نمی دادم. از همه چیز و همه کس حتی سایه خودم هم 
بدم می اید. نگاههای تمسخرامیز دیگران نمک به زخمم 
۵0 ۶۹۹ ‪۹" 
تصمیم به خودکشی گرفتم تا از این زندگی خلاص 
شوم. ولی هر بار از این فکر پشیمان می شوم. واقعا 
درمانده شده‌ام. راهنمایی ام کنید. 

0دوست عزیز؛ اجازه ندهید زندگی‌تان دریک زندان 
تنگ و تاریک سپری شود. سعی کنید در مقابل خود. 
یک دنیای بزرگ و وسیع رابگسترانید و شاکر مواهب 
ص۵ ۷ ۹۹۹۹ , 
کردہ است. این تصورشماشاید یک نوع وسواس فکری 
باشد که در ذهن خود پرورش می دھید و این باعث 
می‌شود که آنرابه حیطه عمل نیز درآورید. این را بدانید 
که خداوند در حد لیاقت شما توانایی و دانابی و خرد به 


شمااعطا کرده است نه در حد ظاهر و قیافه شما. پس به 
آنچه که نی دا اعتماد کنید و براساس آن قدم بردارید. 
از موفقیت‌های کوچکی که بعد از این نصیب شما 
می‌شود. خوشنود و شادمان باشید. مسلمانمی توانید 
بعد از این دوره‌ای که سپری کرده‌اید در همه کارها 
پیروز باشید. ولی به هرچه هست خوشنود باشید و 
سعی کنید که انعکاس مثبت به افکار خود بدهید. بد انید 
که خود را از دیگران پنهان داشتن و اسیر باورهاو عقاید 
+١٠۶ 72‏ "۷" 
شما به هرگونه ای سروکار دارند. می توانند در این 
وسواس شمامفید و سودمند باشند. 

سعی کنید ھمیشه خودتان باشید. نه آنچه که زاییدہ 
تخیلات نایجای شما است. بدانید که زندگی با شماو 
بدون شمابه روند خود ادامه خواهد داد و برای انانکه 
باید راحت باشد. راحت است. پس چه بهتر که شماهم 
زندگی راراحت بگیرید. 

سعی کنید برای تغییر روحیه خود. همه پدیده‌های 
٤٥٠٢‏ "ء١١۷۷۷۶۹‏ ار 
خود خلق کردہ و سعی کنید که در «لحظه» زندگی کنید. 
زندگی همانند یک رشته موانع به‌هم پیوسته است که گره 
اصلی انراشماتشکیل می‌دهید. پس سعی کنید و بخواهید 
که از این به بعد به آنچه که دارید افتخار کنید و همانند 
سایق نباشید و مطمئن باشید که با تلاش خود. همه 
٦٣‏ خود رافراموش خواهید کرد. 
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هرک اسا نعف 


ها چیادہ 


ها را از یا در اورد 


ودوده ٹارک 


اطلاعات هفتگی ۳۱ 
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در بخش‌های گذشته چنین خواندید: در جریان 
یک بمب‌گذاری که داخل ماشین گروهبان 
پورهمت انجام شد. همسر جوان پورهمت «شیوا» 
به قتل رسید. کلانتر و محسن و استوار. همراه با 
پورهمت پیگیر ماجرا شده و متوجه شدند که 
شخصی به نام «فرج» و ملقب به «فرج گرگه» به 
قصد یک انتقام قدیمی, شیوا را به قتل رسانده است. 
کلانتر توسط محسن آدرسی از شخصی به نام 
«بهمن» دریافت می کند که از دوستان فرج است 
و... واینک پایان ماحرا. 


باتوجه به آدرسی که محسن توانست ازیکی از 
«چوچه خلافکار»‌ها بگیرد. چهار نفری -من و استوار 
و گروهبان پورهمت و محسن - به سوی خانه 
دوطبقه ای راہ افتادیم که یک طبقه اش متعلق به «علی 
فرانسوی» و طبقه دوم دراختیار «بهمن یکدست» 
دود. 

اما هنوز به مقصد نرسیده بودیم که محسن 
رو ی رک ارت 
لباسهای فرم و ماشین کلانتری بریم سراغ این دو 
نفر که از«فرج کرگه» خبر دارند. همان سر کوچه‌شون 
که برسیم رفقاشون فوراً به اونها گزارش میدن و 
رل ۷ئ01 
باشه قریان...» 

حرفش درست بود. ماشین رانگه داشتم و گفتم 
که یکساعت دیگه قرارمون جلوی کلانتری... در این 
فاصله همگی میریم خونه و لباس شخصی 
می پوشیم و میاییم جلوی کلانتری... ضمنا یادتون 
نره که اسلحه تون‌رو به گونه‌ ای جاسازی کنین که 
هم تایلو نباشه و هم دم دستتون باشه...» 

تک ET‏ 
محسن همچنان کنار من نشسته بود. گفتم: «تا جایی 
که یادمه, خونه مادو نفر در یک محله نیست که تو 
اینطوری جا خوش کردی... بلند شو راه بیفت برو 
خونه محسن». محسن که خوب بلد بود سربه‌سر 
۰۳۷٦٦٦٥۷٦۹٦٢‏ 0۷ 
من گفت: «به کوری چشم حسودان... بنده قبلا 
فکرش رو کرده و با خودم یکدست لباس شخصی 
اورده بودم که الان داخل صندوق عقبه...!» 


استوارلبش راگزید وباحرص گفت:«خب 


لق دس 
شمارہ ۳۲۵۱ 








به قلم: محمود اکبرزادہ 





نمی تونستی به ماهم بگی که الان اینطوری دربه‌در 
نشیم؟) 

محسن با صدای بلند خندید و گروهبان نیز - 
برای لحظه‌ای - غم‌هایش را فراموش کرد و گفت: 
«استوار جناب سروان درسته میگه... شماهم خوب 


بلدی چگر آدم‌رو بسوزونی...» 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «نگران نباش 
پورهمت. محسن فکر کرده می تونه بره کلانتری و 
١١١١١١+١١ ۹۹١٤‏ )۶ 
٦‏ 7 ٥٤پ‏ ٰ۰" 
بمانند و بعد دوبارہ منو سوار کنند و بیارن تا 


کلانتری...) 
این بار استوار با صدای بلند خندید و گروهبان 
O‏ 


- به نظر من, قيافه استوار با این لباس و کت و 
E‏ 
شده و بهتره ایشان زنگ خانه رابزنه... 

این را محسن گفت و چهار نفری از ماشین 
«بی. آم.و» مدل ۵۱۸ او پیاده شدیم. قرار بود ابتدا به 
عنوان مشتری داخل خانه شویم و سپس در فرصت 
مناسب سراغ فرج رابگيريم. اما هنوز زنگ دوم را 
نزده بودیم که پیرمردی از ساختمان روبرویی سر 
بیرون کرد و گفت: «نیستن... رفتن بیرون... کاری 
باهاشون دارین -وبعد صدایش راپایین اورد و گفت 


-اگر در ارتباط باتخصصشون کارشون دارین, بندہ 
در خدمت هستم! 


محسن به طرف پیرمرد رفت و درحالی که کارت 
شناسایی اش رابه او نشان داد. گفت: 

-پس اون کسی که این کارتهارو درست می کنه 
تو ھستی... گروهبان بازداشتش کن که خودشه... 

پیرمرد رنگش سفید شد و گفت: «من...؟ من غلط 
کردم جناب سروان... اصلا نمی فهمم شمادر مورد 
چی صحبت می‌کنین؛ چیزی هم که من گفتم شوخی 
کردم...» 

جلو رفتم و دست پیرمرد را گرفتم و گفتم: «اين 
ادم بهمون بگی که بهمن و علی کی رفتند. باچه کسی 
رفتند و چطوری رفتند. شاید از جناب سروان 
خواستم که بازداشتت نکنه...» 

پیرمرد که معتاد بود و خوب می دانست طاقت 
یکساعت خماری راهم ندارد. به‌راحتی همه چیز را 
تعریف کرد و گفت: «یکساعت قبل بود که «فرج گرگه» 





شد. بعد هم چند دقیقه بیشتر نگذشت که 
سه نفری از خانه خارج شدن و سوار 
ماشین «علی فرانسوی» که یک بی.ام.و 
۲ بتک ر نگ ات تسد ورف 
به خدامن فقط همین‌رو می‌دونم و بس... 
۶٦٦‏ کارا 

١9۹9 ۹ ٦‏ ٴ۷" 
کند. او هم رو به پیرمرد کرد و گفت: «فقط 
وای به حالت اگر دروغ گفته و مارو سر 
کار گذ اشته باشی...» 

a TS 
0۶۶۶۶9٢۶ 8 که واه‎ + 
به خداھرچی گفتم عین حقیقت بود.»‎ 

سوار ماشین شدیم و از کوچه خارج شدیم. 
۹۷۷0ی .5 
«اين تنهاسرنخی بود که ازشون داشتیم... حالا باید 
چیکار کنیم کلانتر؟» پاسخی برای سوالش ند اشتم 
و به فکر فرو رفتم. سکوت. ماشین راپر کرده بود تا 
بالاخره استوار رو به گروهبان گفت: «ببینم پورهمت. 
مگه تو نگفتی پسر این نانجیب - که روز عروسیش 
دیدیش -بچھ خوبی به نظر می رسید؟ موافقی بریم 
سراغش, شاید بتونه کمکی بهمون بکنه؟» 

پورهمت فکری کرد و گفت: درسته... الان هم میگم 
که تومنی ٩‏ ریال با پدر نانجیبش فرق داره ولی من 
فقط ادرس خونه خود فرج رو دارم. بریم اونجا؛ شاید 

O 

زنگ خانه آنها را که زدیم. خانم محترمی که 
چهل و چند ساله به نظر می‌رسید. در را باز کرد. بعد 
که کارت شناسایی مارا دید و سراغ شوهرش را 
گرفتیم» با خونسردی خودش را از جلوی در کنار 
کشید و گفت: «اگه بهتون بگم خونه نیست که 
باورتون نمیشه... اما اون دیگه حق نداره پا توی این 
خونه بگذاره... فرج توی زندان بود که از اوطلاق گرفتم. 
وقتی هم آزاد شد - همین یکی. دو ماه قبل - خیلی 
دوست داشت بیاد اینجا زندگی کن اما چون از تمام 
دارو ندارش فقط این خونه به نام من بود. فقط بخاطر 
پسرم اجازه دادم که دو ساعت داخل خونه بیاد و 
حمام کنه و بره بعد از اون هم تاهمین الان دیگه ازش 
خبری ند ارم...» 

به نظر می رسید که زن» راست می‌گوید. لذا 
محسن خیلی محترمانه گفت: «ببخشین خانم... با 
پسرتون می‌تونیم صحبت کنیم؟» 

رنگ صورت زن سفید شد و گفت: «ناصر..؟ 
ناصر هم با اون نامرد کاری نداره پسرم الان واسه 
خودش کسی شدہ تورو خدا کاری نکنین که آبروش 
7 

9 ۹ی ہہ ہٰپه" 
او می پرسیم و بس, تا رضایت داد که داخل خانه 
شویم. ظاهرا پسرش و عروسش و نوه کوچکشان 
در طبقه دوم ان خانه زندگی می کردند. زن راست 
می‌گفت؛ از نوع رفتار و گفتار ناصر پیدابود که جوان 
باشخصیتی است. او هم حرفهای مادرش را تایید 


کر ده کت ار رور ی که از رندان اراد سده نان 
فقط همان روز اول که اینجا دوش گرفت. دیدمش و 
دیگه ازش خبری ندارم...» 

خواستیم خداحافظی کنیم که گروهبان پورهمت 
رو به او کرد و گفت: «منو می‌شناسی اقاناصر؟ خوب 
دقت کن تایادت بیاد؟» 

- چهره‌تون خیلی آشناست. ولی یادم نمیاد کجا 
دیدمنون... 

پورهمت رفت رودررویش ایستاد و گفت: شب 
اه 

مرد جوان کمی فکر کرد و بعد یکدفعه یادش آمد 
و گفت: «آره... حالا یادم آمد... شما همان ماموری 
هستین که برای بازد اشت پدرم امده بودین... شاید 
باورتون نشه» ولی من هر بار که از آن شب لعنتی 
حرف به میان میاد. به همه میگم شما بامعرفت ترین 
پلیس و ماموری هستین که من در سراسر عمرم 
دیدم... من خیلی مدیون شماهستم... 

گروهبان که حالا صدایش با بفض همراه شده 
بود بی مقدمه گفت: «پدر تو... هفته قبل به قصد انتقام 
از اون کاری که تو اسمش رو می‌گذاری معرفت. زن 
بیگناه من و مادر فرزندم‌رو کشت...» 

ناصر بهت زده نگاهش کرد. اما مادرش زد زیر 
گریه و نالید: «خدایا چرا جون این کثافت رو 
نمی‌گیری؟» 

۱ ۷۹۶ 4 9 ٤۹ 
استوار او رابه حیاط برد. محسن بازن فرج مشغول‎ 
گفتگو شد ومن رو به ناصر گفتم: «گاهی اوقات جهنم‎ 
و بهشت در یکقدمی همدیگه قرار می گیرند و این ما‎ 
۷۶۶۶ ۶ی‎ 
خوب فکرکن و ببین می‌تونی برای پیداکردن پدرت‎ 


به ما کمک کنی یانه؟ 
- اونها نمی‌تونن... ولی من بهتون میگم که 
پدرشوهرم کجاست؟ 


زن جوانی که همسر ناصر و عروس آن خانواده 
بود این راگفت و از پله‌هاپایین امد و رو به شوهر و 
مادرشوهرش کرد و گفت: «باید منو ببخشین, ولی 
من چون فکر می کردم «اقافرج» بعد از زندان» عوض 
6:٦‏ ار اک ای ارت 
ای ی و تا ی او 
یکی, دو مرتبه جواب تلفن اقافرج رو دادم... حتی اون 
یکبار به من گفت: «اگه خواستی بامن تماس بگیری 
از توی دفترچه کو ادس کارخانه «آقانصیر» رو 
پیدا کن و به من سر بزن. 

زن جوان روی صندلی نشست و نفس عمیقی 
کشید و ادامه داد: هرگز خیال نداشتم به پدر شوهرم 
خیانت کنم, اما حالا که فهمیدم اون واقعاً گرگه! 
تصمیم گرفتم آدرس کارخانه‌ رو بهتون بدم... 

و اک 
داشتیم, راہ افتادیم. 

O 

نزدیک کارخانه - که در جاده دماوند قرار 
داشت - رسیدیم به سراغ یک کارخانه مشابه دیگر 
که تراشکاری بود. رفتم و از رئیس کارخانه سراغ 
انجا را گرفتم. پیرمرد که به نظر ادم زحمتکشی 
می‌آمد. گفت: «قصدم این نیست که نون کسی رو 
آجر کنم. اما اگر تصمیم دارین کاری‌رو به اون 
کارخانه ببرین. توصیه می‌کنم این کاررو نکنین 
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ندارم... هرچند که بعید می دانم اصلاً کسی دررو‎ 

کا 

حرفهای پیرمرد. مسیر ما را مشخص کرد. 
ها که ات وف 
راپیاده رفتیم. قرار شد از چهار طرف داخل شویم و 
انجا را محاصره کنیم و حتی‌الامکان بدون درگیری 
کار راتمام کنیم. در پایان نیز رو به محسن و پورهمت 
کردم و گفتم: «بچه‌ها کاری نکنین که من مجبور 
بشم علیه‌تون گزارش رد کنم...» 

پورهمت حرفی نزد. اما محسن پرسید: «یعنی 
این کاررو می کنی کلانتر؟) 

- اگر قانون رو بشکنین و بخواهید تسویه حساب 
شخصی بکنین و خشونت به کار ببرین. دیگر 

این را که گفتم. از چهره محسن تشخیص دادم 
که دلخور شده اما این عین قانون یود! 

"×۰ "١٠ 
تاریک داشت. چند دقیقه‌ای ایستادیم تا چشممان به‎ 
تاریکی عادت کرد و پنج را رش ان‎ 
محیط. کنار یک دستگاه تراش دیدیم که دور هم روی‎ 
زمین نشسته بودند و بساطشان هم جور بود.‎ 
شیشه‌های مشروب یکطرف بود و منقل و وافور‎ 
طرف دیگر. به بچه‌ها علامت دادم که من و استوار‎ 
به سراغشان می رویم و شمادو نفر نیز تا لازم نشده‎ 
خودتون‌رو نشان ندهید... وبعد من و کریمی درحالی‎ 
که اسلحه‌هایمان رابه دست گرفتیم. با نوک پنجه‎ 
نزدیکشان شدیم و موقعی که مطمئن شدم که کس‎ 
دیگری ان اطراف نیست. گفتم:‎ 

E‏ مرن یک ان بر 
دستتون‌رو بگذارین روی سرتون و دراز بکشین 
روی زمین... 

هرپنج نفر جأ خوردند و نیم خیز شدند. آما استوار 
TE‏ ار ۰۰۰۰ 
محکم کشید و گفت: «فقط یکبار دیگه تکون بخورین 
تأمغزتون رو بریزم داخل اون منقل... 

ھر پنج نفرشان بی حرکت ماندند تا بالاخره 
یکنفرشان که ظاهرش نیز به آنها نمی خورد. ناليد و 
گفت: «سرکار! به حضرت عباس من با اینها نیستم... 
من کارگر اینجا هستم که این آقانصیر به زور من را 
نگه داشته تا واسه مهمونهاش غذا درست کنم و... 

- دهنت رو بیند گوساله... 

این را نصیر گفت و با پشت دست کوبید توی 
دهان کارگر بدبخت!سپس پیرمردی که کنار سماور 
نشسته بود. گفت: «واسه چی می زنی نامرد... [و بعد 
رو به من ادامه داد] سرکار به جون بچه‌هام من و 
اون بدیختی که کتک خورد. هیچکاره‌ایم... من 


- بی‌پدر و مادر! گفتم که دهنت رو بیند... 


نصیر - که پیدا بود از آن خلافکارهای بی باک 
است - این را گفت و با لکد کوبید به شکم پیرمرد 
بیچاره. من هم معطل نکردم و مشتم را نشاندم 
توی صورتش که خون زد بیرون... حالا نوبت 
«بهمن یکدست» بود که معترض شود: «مگه چی 


شده سرکار که اینطوری لشکرکشی کردین. ما فقط 


تریاک کشیدیم. 

- جرم تو و اون «علی فرانسوی» کتافت. خیلی 
دنبال شمانیستیم و... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که ابتدا فریاد 
«پورهمت» راشنیدیم و بعد صدای قهقهه فرج را 
که موهای گروهبان توی دستش بود و کلت خود 
او را - که از پشت سر خلع سلاحش کرده بود - 
گذ اشته بود روی گیجگاهش و گفت: «نگران 
هم دیگه جرات نمی کنند باهاتون کاری داشته 
نصیر... اقابهمن... على فرانسوی با شما هستم... 
بلندشین و اسلحه‌هاشون‌رو بگیرین...» ان سه نفر 
اسلحه من و استوار را گرفتند. «فرج گرگه» که حالا 
خیالش راحت شده بود رو کرد به پورهمت که در 
چنگش اسیر بود و گفت: «دوست نداشتم خودت رو 
بکشم... نیت من همان بود که انجام دادم... دلم 
می‌خواست همانطور که تو جگر منو جلوی فک و 
فامیلم سوزوندی, منم جگرت رو بسوزونم... راستی 
کسی بهت گفته که زنت وسط شعله‌های اتش 

- حرومزاده لعنتی... 
بگیرد. اما ان گرگ لعنتی پای چپ گروهبان را 
حر ٹم 
گروهبان را که غرق در خون بود به طرف یک 
دستگاه برش بزرگ کشید و پس از ان که دستگاه 
راروشن کرد گفت: «حالا می خوام جناب گروهبان 
پورهمت رو دو تکه کنم و هر قسمتش رو به یکی 
از شما دو نفر یادکاری بدم. 

- اهای فرج دیوونه‌بازی‌رو بگذار کنار... قرار ما 
این بود که فقط چند هفته اینجا پنهان بشی... ادمکشی 
تو کارمون نبود... 

این رانصیر گفت و فرج خندید و گفت:«عاقل باش 
اقانصتر نها اکه ار سا رنه رون رن کار 
همه‌مون ساخته است و... 

این بار بهمن یکدست به حرف آمد و گفت: «تو 
یکسال زندان نداره؟ 
داره و یس... مارو داخل این بازی نکن... 

این را«علی فرانسوی» گفت. اما فرج دوباره خندید 
و گفت: «فضولی موقوف... فقط سیاحت کن که 
دستگاه برش چطوری کار می کنه...» 

قلیم داشت از جامی ایستاد. هیچ کاری از دستمان 
ساخته نبود. اگر تکان می‌خوردیم بهمن و نصیر به 
نکنه فرج دخل او راهم اوردہ؟... 
1 فرج. پورهمت را کشان کشان تا کنار دستگاه 
اورد و رو به من و استوار گفت: «حالا نگاه کنین و 
سیاحت کنین که چطوری رفیق عزیزتون‌رو به دو 


بقیه در صفحه ۵۵ 
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بین این همه شغل. وحید تنها پسر من چرا بايد 
شغل ارایشگری را انتخاب می کرد؟! این شده بود 
غصه من... بعد از این همه زحمت. تا دیپلمش راگرفت 
بدون اینکە به ما بگوید به سربازی رفت. هر کاری 
کردم که راضی اش کنم در کنکور شرکت کند. قبول 
نکرد. حالا تنها پسرم تصمیم گرفته بود در مفازه 
ارایشگری اقای نصرنی. شاگردی کند !! 

انگار بزرگترین غم عالم روی سرم سنگینی 
می کرد. شوهرم خیلی خونسردتر از من بود. اما من 
انگار همه آرزوهایم را در وحید می‌دیدم. یادم می اید 
وقتی بعد از سه فرزند دخترہ خداوند به مایک پسر داد. 
به شوهرم گفتم: قیافه اش رانگاه کن. عین دکترهاست. 

همه خندیدند ولی من ان روز مطمتن بودم که 
ور ره 

رای کارمندی بسیار ساده‌ای داشتیم. و از 
هیچ امکاناتی برای وحید دریغ نمی کردم و صادقانه 
باید بگویم که هميشه امکانات او با سه دختر متفاوت 
بود. آهمیتی نمی دادم که دخترها درس بخو‌انند 
چون آنها دیریا زود شوهر می‌کردند. اما پسرم با آنها 
فرق داشت. دلم می‌خواست که چشم امیدم باشد. 
ولی وحید از همان ابتدا مثل بقیه بچه‌ها نبود. خیلی 
اهل درس و مشق نبود. دلش اسباب بازی‌های 
جورواجور نمی خواست و تنها تفریحش فوتبال و 
عاشق سه خواهرش بود. دلش می خواست با انها 
بیرون برود. با آنها به خرید برود و... 

دخترها یکی‌یکی شوهر کردند و وحید هر دفعه 
 ++ +1 +5‏ 0۳×" 
و ناراحت بود! 

TS 
که بهترین معلم‌های شهر را برایش به خانه میآورم‎ 
تا به او درس بدهند. ولی او با بی حوصلگی پیشنھادم‎ 
رارد کرد و گفت: مادر بگذار من خودم سرنوشتم را‎ 
0ٰ 

و حالا خودش سرنوشت را انتخاب کردہ بود... بله 
آرایشگاه سر کوچه انگار همه آمال و آرزوهای وحید 
بود!! و من ساده‌دل, چقدر بلندپروازانه فکر می‌کردم! 

می‌توانم بگویم تا چند ماه مریض افتاده بودم 
در رختخواب... دکترها می‌گفتند ناراحتی ام عصبی 
است. همسایه‌ها دلداری ام می‌دادند. خود وحید 
ساعتها برایم از کارش می‌گفت. از اینکه چقدر به این 
کار علاقه‌مند است و هر روز مشتری‌های تازه ای 
می آیند و وقتی انجا می نشینند از زندگی شان 
می گویند. وحید می گفت با هر تجربه زندگی که 
می‌شنود. انگار خودش را بار دیگر مرور می کند و 
تجربه‌های جدیدی را کسب می‌کند. 

اما این حرفها برای من علاج درد نبود. حتی 
خجالت می‌کشیدم به فامیل بگویم تنها پسرم رفته 
آرایشکری باد یکیرد! 

روزها و ماهها گذشت. اميد داشتم سرش به 

سنگ بخورد و برگردد. ولی نشد. او روزبه روز 


۳ ۲ اطلاعات هفتگی 
۱ شمارہ ۳۲۵۱ 





از او راضی بود و کمتر خودش به آرایشگاه می امد 
و وحید هر روز از روز قبل سرحال‌تر بود. همه اهل 
محل از مهارت او تعریف می‌کردند ولی این تعریفها 
نمک پاشیدن به زخم من بود. اما گذر زمان هر چند 
نظر من را نسبت به انتخاب وحید عوض نکرد. ولی 
شاهد خوشبختی او بودم ولی نمی‌خواستم باورش 
eS‏ 

- می خواھم مستقل شوم» حالا وقتش رسیده و 
در شمال شهر یک جایی راهم پیدا کرده‌ام. 

باورم نمی‌شد به این زودی بخواهد این کار را 
در این شغل ماندگار ات 

پدرش به او کمک کرد تا آرایشگاه خودش را باز 
گند. جمعه‌ها چند ساعتی می رفت در ارایشگاه اقای 
نصرتی کار می کرد تا موهای مشتری‌های قبلی و 
اهل محل را کوتاه کند. 

به یکسال نکشید که آرایشگاه پسرم رونق گرفت 
و درآمدش آنقدر زیاد شد که باورکردنی نبود. چند 
OT‏ ی را 

و من درعین ناباوری. شاهد پیشرفت پسرم 
بودم. اما با این وجود. رضایت قلبی نداشتم. هر روز 
منتظر بودم وحید بیاید خانه و بگوید تصمیم دارد 
شغل خود را عوض کند. اما این اتفاق نیفتاد که 
نیفتاد... به خودم که آمدم ديدم ده سال گذشته و 
پسرم برای خودش مردی شدہ همسر اینده‌ اش را 
شر کار می رود. 

عمیق که به چهره‌اش نگاه می‌کردم می دیدم هیچ 
کس را در اطرافیانم نمی بینم که اینقدر با انگیزه و 
سرحال به سر کار برود. حيرت زده بودم که این همه 
خوشبختی را چطور بدست اورده؟ و او در جواب من 
گفت: روزهایی که اشک می ریختید و ناله می کردید 
شور و حال من بودید. هیچ وقت از سرخوشی من 
خوشحال نشدید. هیچ وقت از خوشبختی من مغرور 
نشدید... مادر! تو واقعا من را دوست داری؟ 

عجب سوالی؟! شوکه شده بودم. وحید عزیزترین 
فرزند من بود و حالا خودم هم شک کرده بودم که 
چطور می توانم بگویم عاشقانه او را دوست دارم 
درحالی که خوشحالی اش مرا خوشحال نمی کرد و 
٤‏ ۰ء و کت 

در سن ۰ سالگی درسی از زندگی گرفتم که 
انگار دوباره متولد شده و معنای دوست داشتن را 
کشف کرده بودم... 








پارساخورشیدی امیرمحمد داودخانی 


پاسخ نامه اول: 

رویایی فکر نکنید 

سرکار خانم «اس - آف» 

غیبت یک شرط مهم 

در ابتدا به شرایطی که درخصوص انتخاب 
همسر مناسب برای خودتان برشمرده‌اید. می‌پردازم 
که به نظر می‌رسد یک شرط مهم رافراموش کرده‌اید. 
ضمن آنکه یک شرط غیرلازم راهم تین انم 
کنجانده‌اید. یکی از مهمترین ویژگی‌ها برای یک ازدواج 
موفق که هر دو طرف هم باید ان راداراباشند, تناسب 
با یکدیگر است. به عبارت سادەتر, انتخاب شماباید 
کسی باشد که با شما سنخیت و هماهنگی‌هایی داشته 
باشد و متاسفانه شمادر برشمردن شرایط ازدواج» 
این اصل مهم را از قلم اند اخته اید ودر عوض. »پدیده‌ای 
به نام قیافه را مطرح کرده‌اید که اصولاً این مورد 
نباید در میان شروط اصلی برای یک ازدواج موفق. 
مکانی رااشغال کند چرا که قیافه یک نفر کاملا نسبی 
است و به سلیقه شخصی بستگی دارد. کسی که 
بەزعم شما خوش قیافه نیست. ممکن است برای 
دیگران کاملا خوش تیپ جلوه کند یا برعکس. ضمن 
آنکه چهره در دو طرف یکی از عواملی است که در 
طی زندگی مشترک به آن خو می‌گیرند وبه صورت 
عادت درمی اید و زمانی که چنین شد. انگاه در نزد 
هرکدام از طرفین, دیگری زیباترین جلوه می کند. 
از رویا تاواقعیت 
اعي تس اطم س سکیس 

عنوان صفات یک شوهر دلخواه نام برده‌اید. در 
ابتد ای پاسخۓ, این بود که اشتباه شما در زمینه از قلم 
انداختن یک ویژگی بسیار مهم را به وضعیتی که 
خود را در ان گرفتار کرده‌اید. ارتباط دهم. درواقع 
نخستین عامل, نبودن تناسب که میان شماو کسی 
که مهر او رابه دل گرفته اید. همانا تفاوت سنی اشکار 
است. چهارده سال تفاوت سنی در این دوران و در 
اجتماع ما موضوع ساده‌ای نیست که بتوان از کنار 
ان با بی‌تفاوتی گذشت. تنها کافی است که تصور 
کنید زمانی که شما ۲۶ ساله هستید و هنوز از نظر 
در کس یس ےق کات 


مشاورہ خانوادگی: 

بهمن بھروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاأوره‌حضوری ازساعت ۱۳ تا ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 










پرسش نامه اول: 
مثلث عاطفی 

دختری هستم ۱۷ ساله که حدود دو سال 
پیش با جوانی از اقوام نامزد شدم و با او 
رابطه ای در حد دوستی داشتم و بسیار وابسته 
به انشان کہ تافاته ال فلن دادو فوت 
کرد و اینک در شرایط روحی بدی قرار گرفته‌ام» 
چون مردی ۲۱ ساله که از نظر اخلاق, رفتار. 
قیافه و تحصیلات در سطح بالا (در حد فوق 
لیسانس) که عقدی ناموفق داشته به من ابراز 
علاقه کرده است و حالا که من دیوانه وار 
دوستش دارم فهمیدم که او واسطه‌ای بیش 
نیست و برادر کوچکترش او را اجیر کرده است 
تابه من برسد و حالا من دچار سردرگمی شدهام» 
چون با این وجود که می‌دانم او از نظر سن و 
سے تب از من بالاتر است. اما نمی توانم 
فراموشش کنم و هر چقدر که سعی می کنم او 
راند مو ویر ہو جو ا درحالی 
که هیچ علاقه‌ای به برادر کوچکترش ندارم و 
نمی دانم ایا ان مرد ۲۱ساله هم مرادوست دارد 
یا نه؟ از نظر خودم. همسر اینده‌ام باید دارای 
شرایط زیر باشد: 
١۔اخلاق‏ نیکو و خانواده‌ای خوشنام 
٢۔شغل‏ دائم و موقعیت اجتماعی خوب 
۳قیافه 











منها بپردازیم, بلکه در مسائل بسیار مهمی در ازدواج 
مانند بچەدارشدن و تفاوت سنی بابچه‌ها و ھمچنین 
حوصله و انگیزہ و اشتیاق یکسان در تربیت و تقابل 
با فرزند. از مواردی است که تفاوت سنی بسیار 
می‌تواند در چنین انگیزه‌هایی خلل وارد کنند. حال 
دیگروارهمقوں ها روحی و روانی مانند شک و 
حسادت از جانب شوهر نسبت به همسری که فاصله 
سنی بسیاری با او دارد. نمی شویم که خود 
اضمحلال بسیاری از ازدو اجها را یدنبال داشته است. 

و سرانجام نکته مهمی که بايد به آن توجه داشته 
باشید این است که در مورد ازدواج باید واقع بین 
باشید. کسی که به شما علاقه مند بودہ برادر بزرگ 
خود رابه عنوان پیام اور در یک امر خیر. به سوی 
شمافرستاده است و شمابه جای متوجه کردن ذهن = 
خود به شخصی که در اصل متقاضی ازدواح باشما ‏ 
سے بی جھت واقعیت ورویارادرھم ادغام کرده و ۾ 
رھ تی یس ۱ ۳0077 - 
روشنی لازم عمل کند تاشمادچار سوءتفاهم نشوید ٭ 
و این خود گویای شخصیت کسی است که تصور 
می کنید به او علاقه‌مند شدہاید. 

یک راه‌حل مناسب 

من در این میان, راه‌حل مناسبی برای شمادرنظر ٭ 
دارم شمافقط هفده سال دارید و خودتان نیز می دانید 2 
وسر یں ود وم رع 
جہد 7 oo‏ 
نامشخص و نامعلوم از ابتدای کار حکمفرما شده است. 2 
هردورافرآموش کنید ۰شمادرآغاززندگی و در عنفوان = 
جوانی نیاز به چنین دردسرهایی ندارید که عاقبت آن = 
ممکن است خدای ناکرده بارسوایی و حرف و حدیث = 
همراه‌ باشد. اگر فقط چند روز مقاومت کنید. .من تضمین = 
رج وی 2 
می شوید که باید از این ماجرای دردسرساز خارج ٭ 
شوید و با توجه به شناختی که ازھوش و اراده قوی = 
در شما پیدا کرده‌ام» مطمئن هستم که به زودی این = 
ماجرا را فراموش کرده و به سوی سرنوشتی پر - 
می‌کشید که در آن خوشبختی و بهروزی در انتظار = 


سنی, تنها شماره و عدد نیست که با آن به جمع و موفق و پیروز باشید » 
رس تام دوم: پاسخ نامه دوم: یک معاینه کامل نزد دکتر متخصص زنان ۾ 
۱ رن یک معاديه ساده اقدام کنید تا برای هميشه خیالتان راحت = 

دہ سال نگرانی 6 0 ××" شود البته من تقریباًاز اینکه شمادر سلامت = 

من دختری ۲۲ ساله هستم که درحال حاضر دانشجوی رشته ور پر رت کامل هستید. هیچ شکی ندارم و تنها با این " 
ریاضی هستم. آقای دکتر. زمانی که من ۱۲ ساله بودم در حياط برای حصول اطمینان فدف که کیال وتان وا برای فس 
خانه از یک ارتفاع تقریباً ۱/۵ متری به پایین پریدم که در آن م لحظه آنچه که در دوازده سالگی برای شمارخ راحت کنید. این توصیه را برای شما دارم = 


درد شدیدی رادر دلم احساس کردم که حتی نمی‌توانستم بنشینم 
و بعد بامشکلی که پیش آمده بود فکر کردم که عادت ماهیانه شده‌ام. 
اماروز بعد کاملاً خوب شدم. این اتفاق را کاملا فراموش کرده بودم. 
اما اکنون با مطالبی که در صفحه پرسش ویژه می خوانم. واقعاًنگران 
شده‌ام که نکند اتفاقی برای من افتاده باشد و اگر واقعا مشکلی برای 
من پیش آمده باشد باید چکار کنم؟ آقای دکتر من به خاطر نگرانی‌ام 
حتی نمی توانم روی درسها تمرکز کنم. از شما خواهش می کنم حتماً 
به نامه من پاسخ دهید. 







منشکرم: ب - ک 


یانتیجھ غیرطبیعی هم. انتظار د اشته باشیم. 
البته من متوجه هستم که منبع نگرانی شما 
چیست و از چه نوع ترس و واهمه‌ای تشکیل 
شده است. اما مطمتن باشید که درخصوص 
تخریب در پرده بکارت. هیچ مشکلی شمارا 
تهدید نمی کند. اما از ان جهت که در 
کم آهمیت تری وجود دارد. بهتر است که به 


که به یک «چکاب» موضعی کامل در نزد ۔ 
پزشک متخصص زنان دام کنید تادیگر با 
جس ری وا دا 
به خودتان راہ ندهید. البته این «چکاب» ٭ 
ی نیام موی 
باشد و درواقع انجام آن. 
برایتان دربر ندارد. 
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ون اق کسی را امتحان 
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کنید یہ 


اج 27 ۱ 


سا سیا 





از : کورش کاشانی 


برای پدرم نامه نوشتم که من کوچکتر از آن 
هستم که روی حرف شما حرف بزنم. هر دختری را 
که شما پسند کردید و صلاح دیدید. من با او ازدواج 
۹ 
پا تا شتا ارف بات 5ک 
که بین ما اصفهانی‌ها رواج دارد. احترام به بزرگتر 
جزء واجبات بود و با وجود اینکه من رفته بودم آن 
سر دنیا که درس بخوانم. هنوز اصول و قواعد زندگی 
ان را ای کی ی ار ره 
حساب نکرده بودم همان بود که اتفاق افتاد. 
| یک ماه بعد از این نامه از خواهر کوچکترم نامه 
مفصلی داشتم. دخترک شیرین زبان و پرحرفی بود. 
نامه هایش کمتر از ۷ یا ۸ صفحه نبود. جزء جزء 
اتفاقاتی که در خانه می افتاد را برایم می‌نوشت و از 
SS‏ 
یک موضوع شدم. نرگس نوشته بود 
-... راستی اقاجون بعد از کلی سبک و سنگین 
کردن. دختر حاج اقا رضا را برایت انتخاب کرده و 
شب جمعه می رویم بله برون... 






























_ باورم نمی‌شد. بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک و 
از ان مهمتر ۱۸ سال شراکت. کارمان به جدایی بکشد. 
E 77‏ 
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کار می کردم و حقوقم خیلی کم بود. همه به این 
دلیل که من تازه‌کار بودم. از من بیگاری می کشیدند 
ومن باکمال میل می‌پذیرفتم. چون داشتم کار یاد 
می گرفتم, به‌طوری که بعد از دو سال در ان کار 
حسابی خبره شدہ بودم. 

یک روز در میهمانی خانه خواهرم با ناصر آشنا 
شدم. او هم مهندس راه و ساختمان بود و 
سرصحبت رابامن باز کرد و گفت که می‌خواهد یک 
شرکت ساختمانی تاسیس کند و دنبال یک شریک 
مطمئن است. 

من بلا فاصله اعلام آمادگی کردم... بعد از سالها 
ارثیه پدرم راتقسیم کرده بودیم و رقم نسبتاخوبی 
به من رسیده بود. حالا موقعیتش پیدا شده بود که 
آن پول را سرمایه‌گذاری کنم. 

ناصر با اشتیاق پذیرفت و چند روز بعد قرار 
ملاقاتی با ناصر و دوستش علیرضا داشتم. 
حرفهایمان خیلی زود به سرانجام رسید و پس از 
کت ٦‏ یی" 


اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۲۲۵۱ 


دی امام ده 


با خواهر همان دختری که پدرم در غیاب من انتخاب کرده بود» ازدواج موفقی داشتم 


شوکه شدم. آخه چرا به این زودی؟ هنوز یک 
سال به تمام شدن درس من مانده بود و اصلا چرا 
ی ۶۰ 9زا 
اقاجون همه برادرهایم رابه همین شکل زن داده 
بود. دلش می خواست خانواده بزرگ و بزرگتر شود. 
برای همین دخترهای دوستانش را انتخاب می کرد. 
E ۶۶‏ 
1 > هیچ وقت به نظرم دختر موردپسند من 
د... آقاجون دوستان دیگری هم داشت کک سا جا 
۶33٦‏ ی 
به هرحال مجبور بودم چیزی نگویم تا اينکه آقاجون 
نامه بلند بالایش را نوشت و خیر داد که فرییا رابرای 
من نامزد کرده و تابستان که به ایران بیایم او را 
برایم عقد می کند و همراه من می‌فرستد فرنگ که در 
این سال اخر تنها نباشم. 
بغض گلویم رافشرده بود. هیچ میلی به بازگشت 


به ایران نداشتم. اما بالاخره تعطیلات شروع شد و 
من مجبور شدم به اصفهان برگردم. 

مثل هميشه, همه فامیل به دیدنم آمدند و روز 
دوم بود که آقاجون دستم را گرفت و برد خانه حاج 


آقا رضا که مثلاً نامزدم را ببینم. 


فریبا را خیلی سال بود که ندیده بودم. به محض 
ورود به خانه شان, دخترک ظریف اندام و خوشرویی 
به نظرم خیلی زیباتر از سالهای قبل بود. نمی دانید 
چه حال خوبی پیدا کردم. دخترک از ما پذیرایی 
حس خیلی خوبی داشتم تا اینکه اقاجون رو کرد به 
دخترک و گفت: فرزانه جان پس این خواهرت کجاست. 


آقادامان مت هی 


يکه خوردم. تازه فهمیدم فرزانه خواهر کوچکتر 
فریباست. نمی دانستم چه بگویم. داشتم از حال 


rp‏ رال روو 


٭بعد از ۱۵ سال زندگی. شوهرم از کانادا سر درآورد و تلفنی گفت که 
بچه‌ها را به آنجا بفرستم! 


سرمایه داشت. من و ناصر هم تخصص داشتیم. 
برای شروع کار یک خانه کلنگی را خریدیم و شروع 
به ساخت و ساز کردیم... 

۷٤ہ‏ کی" 
من پیشنهاد ازدواج داد و من این کچ و 
YS‏ 

زندگی مشترک ماهیچ وقت از شراکت مادر کار 
جدانبود. سه سال مثل هميشه سهم هر کس تعیین 
می‌شد و در بیشتر موارد من باسهم خودم خانه یا 
ماشین می‌خریدم یا آن را تبدیل به احسن می کردم 
اما ناصر هميشه به فکر سرمایه‌گذاری بود. زمین 
می خرید و می‌فروخت و روزبه‌روز وضع مالی‌مان 
جات 

پس از چند سال صاحب دو فرزند شدیم. هر چند 
زندگی ماهميشه روال عادی و ارام خودش راداشت. 
اماهیچ وقت از نظر مالی یکی نشدیم و پول هر کسی 
مال خودش بود. هزینه‌های زندگی را هم مشترکاً 
می دادیم. هزینه‌های ثبت نام بچه‌ها و کلاسهای 


x») TTT ۲ 





متفرقه آنها با من بود و هزینه‌های روزانه خانه را 
ناصر پرداخت می‌کرد. این قانون آنقدر خوب جا 
افتاده بود که حتی دادن پول توجیبی بچه‌ها راهم 
بین خودمان تقسیم کرده بودیم. پول توجیبی لیلی 
با من بود و پول توجیبی فرهاد راناصر می داد. 

تشکیلات شرکت روزبه‌روز بزرگتر می شد. 
شرکتی که فقط با ۲نفر شروع به کار کرده بود» حداقل 
۸ نفر مهندس و ۱۲ نفر کارمند داشت. ساختمانهای 
بزرگتری می ساختیم و پرکارتر شده بودیم. سالی 
یکبار به سفر خارج می‌رفتیم. البته همه این هزینه‌ها 
راناصر به عنوان مرد خانه تقبل می کرد. 

٦۶۳‏ ۷۹۹ ۶۷۰ھ 
در اثر کھولت فوت کرد و بعد از فوت او. همه خانواده 
بهم ريختند. خوأهرها و برادرها بر سر ارث و میراث 
به توافق نمی رسیدند که ناصر به عنوان پسر بزرگتر 
پادرمیانی کرد و همه چیز رابین خواهرها و برادرها 


تقسیم کرد و از سهم خودش گذشت ت به شرط آنکه 
سهم او به مادرش برسد تا مادرش بتواند آپارتمان 
کوچکی بخرد و مستقل زندگی کند. 





۳ ۳ 
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می‌رفتم. خلاصه نیم ساعتی گذشت تا فریبا آمد. 
سلامی کرد و گوشه سالن نشست. دختر سرد و 
بی روحی به نظرم می‌آمد. نه حرف می‌زد و نه حتی 
بلد بود تعارفات عادی را خوب جواب بدهد. انقدر 
رفتارش بد بود که وقتی از خانه انها بیرون آمدیم. 
اقاجون هم حسابی عصبانی شده بود. فردای ان روز 
گله‌ها شروع شد. مادرم به مادر فریبا زنگ زد و 
نرگس برایم اورد فهمیدم که اوضاع شکراب شده 
است و اگر خدا بخواهد این خواستگاری به‌هم 
خورده است. 

اما یک دلم پیش فرزانه دختر کوچکتر این 
خانواده بود و نمی‌دانستم چطوری این موضوع را 
مطرح کنم. چند روز بعد پدرم با کلی مقدمه‌چینی 
که مبادا من از ان خبر ناراحت شوم به من گفت که 
فریبا راضی به این وصلت نیست. چون نمی خواهد 
این یک سال را همراه من به خارج از کشور بیاید و 
ہ۰۰۰۰ کن 
پسرهایی که آنجا زندگی کرده‌اند دید مثبتی ندارد. 

نفس راحتی کشیدم اما هنوز حالم جا نیامده بود 
که آقاجون یک تبصره به حرفهایش اضافه کرد اما 
دختر اقای... را برای تو زیرنظر گرفتم. 

ناگهان جا خوردم. چون ماجرا داشت به سمت 
صبر کنید اقاجون. از خانه حاج اقا رضا دست خالی 
نباید برگردیم. 

پدرم دستی به محاسن خود کشید. خیلی 


این آغاز مشکلات مابود. خواهرها و برادرها از 
پدری رابه قیمت واقعی نفروخته و... پایان همه حرفها 
این بود که ناصر رقم قابل توجهی را خودش 
برداشته. 


کار به دادگاه کشید و من باورم نمی شد که ناصر 
این کار را کرده باشد. از طرف دیگر شرکت. پروژه 
بسیار بزرگی را در شمال شهر تهران شروع کرده 
بود و سرمایه‌گذاری به ان عظمت اصلا در توان 
شرکت نبود. خیلی مخالفت کردم ولی او به حرفهای 
من گوش نمی‌داد. درواقع به حرف هیچ کس گوش 
نمی‌داد. هرچه داشت فروخت و روی این کار گذاشت 
و من هم چون مجبور بودم به همان اندازه سهم 
بگذارم. همه داراییام را فروختم و نتیجه دادگاه به 
نفع خواهرها و برادرهای ناصر بود. اما او پولی 
۵۶٣٢‏ ۰۸۹ ی۶۶ +۶" 
بدهی اش را پرداخت کنم تا مشکلات مالی ناصر 
برطرف شود. ۱ ۱ 

کار پیش نمی‌رفت. با این پولها ان ساختمان با ان 
٣ٔ. ۵۳‏ ہہ ۳۷۷۷۷" 
پیش فروش کنیم. از بانک وام گرفتیم و... ناصر 
مطمئن بود که از زیر بار این همه قرض می تواند نجات 
پیدا کند. اما ناگھان ناصر غیبش زد. درست جایی 
که حقوق کارگرها عقب افتاده بود قسط بانک ماندہ 
ره را "١‏ 
شد. 

همان روز اول وقتی علیرضا به بانک رفت 
متوجه شد که ناصر امضای من را جعل کرده و همه 
پولها را از بانک درآورده!! 
شوکه شده بودم. چکها پشت سر هم برگشت 


ہے یں ۳ ۸ ۳ ۳ 7 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 0 نا یج ۷ 6 لا 0 0 0 10 0 0 6 ۳ 0 0 6 ۷ 0 6 ۷ 0 0 ۰ ۰ ۰ 0 ۷ 0 ۷ 0 ۷ ۷ ۲ نا 


خوشایندش نبود اما به حرفهایم گوش داد. دست و 
پایم می‌لرزید. ولی بالاخره گفتم: ... دختر 
کوچکترشان فرزانه... به نظرم دختر خوبی امد... 

پدر خیره نگاهم کرد و باز دستی به محاسن خود 
کشید و با خنده گفت: پس کلویت گیر کرده... 

سرخ شد.م. اما بقيه کارها افتاد به دست پدر و 
مادرم... بار دیگر به خانه حاج اقا رضا رفتم و این 
بار خواستگار دختر کوچکتر بودم که از قضا فرزانه 
۱ 

حالا نزدیک به ۲۵ سال از ازدواج من و فرزانه 
می‌گذرد. فریبا با مرد بسیار متدینی ازدواج کرد و زن 
خوشبختی است و هميشه فرزانه از او تشکر می کند 
که من رابه همسری قبول نکرد و... 

این موضوع به طنز ھمیشگی خانواده ما تبدیل 


شدہ انت 





















می‌خورد و حکم جلب من و علیرضا صادر شد اما 
هنوز از ناصر خبری نبود. قاضی دادگاه چکها را 
بررسی کرد و دید که امضای من جعلی بوده ولی ۱ 
به عنوان شریک شرکت باید بدهی‌ها را پرداخت 
می کردم. 
دادند تا من از زندان آزاد شوم. به محض آزادی از 
زندان از وکیلم خواستم که درخواست طلاقم را 
اماده کند. رفتم در محل شرکت نشستم و به حساب 
و کتابها رسیدگی کردم. الان سه ماه است که شب 
و روز دارم با هزار بدبختی بدهی‌هایم رامی دهم. 

ماه پیش بود که ناگهان ناصر 
۱ اناد را ھت ۱ 
تلفن کرد و گفت بچه‌ها را 
به آنجا بفرستم! او هنوزدر 
دنیای ابری خودش 
کوه واقعیت پیش رویم 
است که به من فرصت 
نگاه کردن به راههای 
دور رانمی دھد... 





















سروش تھرانی 
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ەھانرى دودلنان , 








سلسله گزارشهای زندان 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت پیر 


کر 


کر ما ری 9 


زن حوانی که همراه مددکار زندان وارد اتاق مصاحبه شده بود. به نظرم کم حرف و خجالتی می آمد. 
از رنگ پریده و لاغری مفرطی که داشت. حدس زدم شاید اعتباد داشته باشد و به همین علت سر از 


زندان درآورده ات ده همین خاطر اول از همه پر سیدم: 


۵ اعتیاد داری؟ 


سرش رابلند کرد و کمی به من نگاه کرد و گفت: اعتباد داشتم! بیرون که بودم شیشه می کشبدم. 


اماالان ترک کردم. 


لحن صحبتش طوری بود که ناچار شدم در جواہش بگویم: : 
0 چون اینجا مواد نیست مجبور شدی ترک کنی و ممکن است وقتی ازادی شدی دوباره شروع 


کنی! 


به تندی گفت: نه دیگر نمی‌خواهم بکشم. بیرون مجبور بودم. به خاطر کارم. همکارانم هم 
می‌کشیدند. چون باید تا صبح بیدار می ماندیم. اما از وقتی متوجه ضررهایش شده‌ام. تصمیم گرفتم 


دیگر طرفش نروم. 


سری تکان دادم و گفتم: انشاءالله که همینطور باشد. خب برویم سر اصل مطلب. 
بعد برایش توضیح دادم که روال مصاحبه‌های ما چگونه است. او هم وقتی مطمئن شد که نام و نام 


- در یک خانواده مذهبی و تحصیلکردہ در مشهد 
مقدس به دنیا آمدم. پدر و مادرم هر دو پزشک هستند 
و تخصص‌شان هم در یک رشته است. انها وقتی 
دانشجو بودند. در دانشکده با هم اشنا شدند و این 
آشنایی به ازدواج منجر شد. تمره این ازدواج سه دختر 
و یک پسر بود. من فرزند دوم خانواده بودم و یک 
خواهر بزرکتر و یک خواهرو برادر کوچکتر از خودم 
داشتم. من تا دوره راهنمایی در مشهد بودم. آمادرست 
زمانی که باید وارد دیبرستان می شدم. خانواده‌ام 
تصمیم گرفتند به تهران نقل مکان کنند. پدرم خانه‌ای 
در شرق تهران خرید و ما از مشهد به تهران امدیم. 
آمدن به تهران باعث شد که مسیر زندگی من تغییر 
کند. چراکه همان سال, درحالی که من دلم می‌خواست 
درسم را ادامه دهم و در رشته هنر در دانشگاه ادامه 
تحصیل دهم برای اولین بار عاشق شدم! عشق دوران 
نوجوانی راشاید خیلی‌ها تجربه کرده باشند. در این 
چیز برایش مهم نیست. من هم دقیقا همین حالت را 
داشتم. چراکه پسری که من به او دلباخته بودم اصلا 
همسطح خانواده ما نبود. برای همین وقتی به 
خواستگاری‌ام امدء پدر و مادرم در همان جلسه اول. 
اور جواب کردند! چون هر دو آنها معتقد بودند که او 
اصلا در شان خانواده ما نیست و ازدواج من و او اگر 
هم سر بگیرد. بعد از فروکش کردن تب تند عشق, خیلی 
زود به جدایی می‌انجامد! اما من که عشق به معنای 
واقع کلم کورم کرده بود روی حرفم ایستادم و گفتم 
که من باید با او ازدواج کنم. پدرم که این اصرار مرابر 
ازدواج دید» یک روز مفصلایامن صحبت کرد و گفت 
اگر واقعاً قصد ازدواج دارم باید با کسی که 
هم سطح خودمان باشد. ازدواج کنم. از 


ا تک 
شمارہ ۳۲۵۱ 








صحبت هایش پیدابود که فرد خاصی رابرایم درنظر 
گرفته است. بالاخره در پایان نصیحت‌هایش گفت که 
یکی از دوستانش, مرا برای پسرش که در خارج از 
کشور مشغول تحصیل است. خواستگاری کرده! 

به نظر پدرم بهتر بود که من با او ازدواج کنم تابا 
آن کسی که خودم دوست داشتم! آن روز من هیچ 
حرفی به پدرم نگفتم حتی بانظرش مخالفت هم نکردم 
اما در دلم اشوبی به‌پا بود. از دست پدرم که ادعای 
روشنفکری می کرد خیلی عصبانی بودم. چرا او نباید 
اجازه می‌داد تامن با کسی که دوست دارم ازدواج کنم. 
این زندگی من بود و من باید راجع به آن تصمیم 
ہی گرنکٹ! اما راسا را نک آم جح رآ تفاقث اینیا 
رابه پدرم بگویم. فقط و فقط یک حس انتقام در من 
بوجود آمده بود ودلم می‌خواست ازهمه انتقام بگیرم. 
دنبال یک فرصت مناسب برای این انتقام‌گیری بودم 
که خیلی زود این فرصت برایم مهیا شد. درست در 
همان زمان که من بین دو موقعیت متفاوت برای ازدواج 
دست وپامی‌زدم. موقعیت سومی پیش امد. این مورد 
نه مثل خواستگار خودم بود که نه تحصیلات داشت 
و نه وضع مالی مناسب. و نه مثل پسر دوست پدرم 
بود که در خارج از کشور برو و بیایی برای خودش 
داشت ویک جنتلمن واقعی بود! 

او تکنسین مخابرات بود. یک آدم معمولی! کسی 
که فقط تشکیل خانواده و داشتن زن و بچه برایش 
مهم بود. من او رادوست نداشتم و حتی از قیافه اش 
هم خوشم نمی امد. اما فقط از روی لجبازی با پدرم. 
او رابرای ازدواج انتخاب کردم. تنها شرطی هم که 
هنگام عقد گذاشتم این بود که شوهرم اجازه بدهد تا 
من به تحصیلاتم ادامه دهم و در خانه هم کاری 
انجام ندهم! شوهرم هر دو این موارد راپذیرفت و به 


تهبه: مجبد شادمان‌نژاد 


این ترتیب من علی‌رغم میل خانواده‌ام ازدواج کردم. 

شوهرم الحق والانصاف مرد بدی نبود. یک مرد 
کاری و اهل زندکی. من اما فقط و فقط درس 
می خواندم. او خودش کارهای خانه را انجام می داد 
و مادرشوهرم هم غذا می‌پخت. او تمام تلاشش را 
می کرد تامن راحت باشم امامن چون او رادوست 
ند اشتم هیچ کدام از کارهایش رانمی‌دیدم! شاید هم 
باورم شده یرد که هر کاری می‌کند وظیفه اش است! 
البته کوتاهی از شوهرم هم بود. او هیچ وقت تلاش 
نکرد تا مرابه خودش علاقه‌مند کند. یعنی راههای 
ابراز محبت کردن رابلد نبود. شاید هم از من توقع 
محبت داشت و وقتی از من سردی می دید ترجیح 
می داد غرورش رآ خرد نکند. تولد پسرم یک سال بعد 
از ازدواجمان هم نتوانست سردی بین مارا از بین 
ببرد. انگار هر روز که می‌گذشت مااز هم دورتر و 
دورتر می شدیم. شوهرم وقتی از من بی مھری دید 
کہ کر یا طرف دوستانی کشیده شد که او رابا مواد 
ادوا فا کرو لی تعسو کا زره تراک ماد 
شد. مدتی بعد وقتی روٴسای اداره‌اش متوجه اعتیاد 
او شدند. عذرش راخواستند. بابیکار شدن او هزینه 
زندگی ماعملاروی دوش پدر خودم و مادر شوهرم 
افتاد. من خیلی دلم می خواست همان زمان تقاضای 
طلاق بدهم اما به خاطر سرزنش‌هایی که شاید از 
ارد کا اھ دم کلم کلمت | تشرط 
ساختم و سعی کردم بیشتر وقتم رابیرون از خانه 
بگذرانم تا کمتر با شوهرم درگیری داشته باشم. 

وقتی در دانشگاه قبول شدم. نقطه امیدی در 
زندگی ام بوجود آمد. دیگر تمام هم و غمم شده بود 
درس و دانشگاه! دو سال بعد در رشته گرافیک 
فارغ التحصیل شدم و در یکی از سازمانهای معتبر 
شرل کارشام 

هفت -ھشت سال از زندگی مشترکمان می‌گذشت. 
در آین مدت من دوره دبیرستان راتمام کردم و وارد 
دانشگاه شدم. از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. دریک 
سارمان مقرل کان شد اما کر هرم نها 
پیشرفتی نکرد که حتی اعتیاد پیداکرد و کارش راهم 
از دست داد. حالا دیگر او رامانعی برای پيشرفتهايم 
می‌دیدم. شوهرم روزبه‌روز در لجنزاری که خودش 
ساخته بود. فرو می‌رفت. این بار دیگر عزمم را جزم 
کردم و تقاضای طلاق دادم. اماوقتی پدرم موضوع را 
فهمید. واسطه شد و اجازه نداد که ما ازهم جداشویم. 
اما خودم بهتر از همه می دانستم که این زندگی دوام 
چند انی نخواهد داشت. 

هنوز مدت زیادی از آشتی مانگذشته بود که یک 
روزباهم درگیر شدیم و او مرابه شدت کتک زد. این 
بار از دستش شکایت کردم و مرابه پزشکی قانونی 
فرستادند و قاضی پس از خواندن پاسخ پزشکی 
قانونی, شوهرم رابه شش ماه زندان و پرداخت ديه 
محکوم کرد. 

تل کش ماه ی فوفر سام قد از 
انجا که او توان پرداخت ديه رانداشت, مجبور شد باز 
هم در زندان بماند. این بهترین فرصت برای من بود. 
به او گفتم اگر مرا طلاق بدهد. من هم رضایت می‌دهم. 
شوهرم اول قبول نکرد. من هم رضایت ندادم. او که 


تنظیم و نکارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


دید تأمن رضایت ندهم. مجبور است در زندان بماند. 
به شرط بخشیدن مهریه ام» حاضر شد مراطلاق بدهد. 
من هم در عوض حضانت بچه‌ام راخواستم و اوقبول 
کرد به این ترتیب ما ازهم جداشدیم. 

بعد از جدایی پدرم که در مشهد ساکن شده بودند. 
در تهران برایم خانه ای گرفت ومن و پسرم باهم در 
انجا ساکن شدیم. مدتی بعد یکی از دوستان دوره 
دانشگاهم را در خیابان دیدم و بعد از سلام و 
برایش تعریف کردم. او وقتی فهمید من و پسرم تنها 
داشته باشم؟ و بعد برایم توضیح داد یکی از 
دوستانش از شوهرش جداشده ویک بچه دارد. فعلا 
هم جاو مکان ندارد. من قبول کردم و قرار شد انها 
در خانه من زندگی کنند. خوشبختانه ماباهم مشکلی 
منهم که از صبح بیرون بودم. بچه‌ها هم موقع 
مدرسه, به مدرسه می رفتند و وقتی تعطیل می شدند 
پرستار داشتند که از بچه‌ها مراقبت می کرد. دو سه 
سالی مابا هم زندگی کردیم و هیچ مشکلی بوجود 
نیامد. در طول این مدت فهمیدم او بعد از طلاقش به 
عقد یک مرد پنجاه ساله درآمده اما از آنجا که هیچ 
علاقه‌ای به او ندارد. هرگز با او زندگی نکرده و هر 
کدام زندگی مستقلی دارند. فقط برای اینکه در جامعه 
و محیط کارش نگویند او مطلقه و بیوه است. از آن 
پیر مرد جد ا نمی شود. تا حداقل اسم او در 
شناسنامه اش باشد! البته این اواخر مرد جوانی در 
زندگی اش پیداشدہ بود و او می گفت قصد دارد با 
اوو بچه‌اش راقبول کند. ازدواج کند. می دانستم وفنی 
می‌گیرد. خوشحال بودم. 
برادر دوستم تماس گرفت و گفت که در خانه مشکلی 
پیش آمدہ و مامورها وارد خانه شده اند. سر 
درنمی ‌آوردم جریان چیست؟ به سرعت خودم رابه 
خانه رساندم. دوستم تا مرا دید گفت تو باید کمکم 
که خواستگار او بوده برای صحبت به خانه من امده 
بود که یکی از همسایه‌ها به پلیس زنگ می‌زند. چون 
تصور کرده آنها دزد هستند! حالا که پلیس آمده او 
نمی تواند بگوید ان مرد خواستگارش بوده چون او 
شوهر دارد وبهتر است من بگویم ان اقابه خاطر من 
به انجا امده بود! او قول داد که برای من مشکلی پیش 
نخواهد امد و نهایتابعد ازیکی - دو روز آزاد می‌شوم. 
از انجا که من بامسائل قانونی اشنایی ند اشتم. بدون 
هیچ تفکری قبول کردم و به این ترتیب بچه‌ام رابه 
او سپردم و با ماموران و ان اقا که اصلا او را ندیده 
بودم. راهی کلانتری شدم. سه روز بازداشت و تحت 


بازپرسی بودم اما از آنجا که من آن آقارااصلاًندیده "۲ 


بودم ضد و نقیض‌های زیادی در صحبت هایمان بود. 
کاارا هو ان هت تن مرن 
او گفته بود مرداد ماه درحالی که من مرداد ماه به 
همراه همکارانم برای کار به شهرستان رفته بودم. یا 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





آا همسرم راہ ابراز محبت را 
بلد نبود و شاید از من توقع 


محبت داشت و جون از من 
سردی می د ید ... 





پرسیده بودند از کی به این خانه رفت و آمد داری و 
او گفته بود از دو ماه قبل درحالی که ما تازه پانزده 
روز بود که به ان خانه آمده بودیم. و خلاصه از این 
مسائل در پرونده‌مان زیاد بود و روز دادگاه قاضی 
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ذر بر انتز: 


(اگر این دخترخانم درست گفته باشد. از پدر و مادری که تحصیلات عاليه دارند و جزء اقشار روشنفکر 
جامعه محسوب می‌شوند. بسیار بعید است که اجازه بدهند یک دختربچه چهارده - پانزده ساله که غرق در 
هیجانات دوره نوجوانی است برای ازدواج - که مهمترین مساله زندگی یک فرد است - به‌تنهایی تصمیم | 
بگیرد. آنها که خود تحصیلات دانشگاهی دارند. نباید اجازه می‌دادند فرزندشان حداقل تا پایان دوران 
دبیرستان حتی به ازدواج فکر کند و باید به هر ترتیبی که می‌توانستند او را از این فکر منصرف می کردند. 
اشتباه بعدی را خود او مرتکب شد که وقتی با شوهرش زندگی مشترک را آغاز کرد. یک لحظه به این 


E-Mail : ۲۶22۷2۲61 ۷۱م‎ 


خیلی خوب متوجه شد که من هیچ مراوده‌ای با این 
از جریان باخبر شد و به تهران امد و وقتی فهمید من 
ندانسته جرم دوستم راگردن گرفته‌ام ازمن شکایت 
کرد و قاضی مرابه یک سال و سه ماه و یک روز 
رااز دوستم گرفت و به مشهد رفت. من هفت ماه بعد 
از زندانی بودن» مرخصی گرفتم و یک ماه بیرون ٠‏ 
بودم و وقتی برای تمدید مرخصی ام رفتم. چون دفتر : 
خیلی شلوغ بود برگشتم و چند روز بعد از طریق ٠‏ 
دوستانم که در زندان بودند. فهمیدم که عفو به من * 
خورده و بقیه محکومیتم بخشیده شده. من دیگر : 
برای امضاء حکم به زندان نرفتم. حدود یک سال از : 
این جریان می‌گذشت که یک روز با خواهرم به خاطر » 
اینکه مواد می کشید درگیر شدم و او که می دید من * 
مخالف کارهایش هستم با زندان تماس گرفت و گفت * 
که من اززندان فرار کرده‌ام ویک شب وقتی من تازه ٠‏ 
از سر کار امده بودم. مامورهابه خانه ریختند و مرا" 
می دانم که تصمیمات زندگی من از اول اشتباہ 
بوده. من نباید برخلاف میل پدرم عمل می‌کردم. من ۱ 
نه‌تنها زندگی خودم که زندگی خواهر کوچکترم را ؟ 
هم خراب کردم و او مرا الگو کرده و اشتباهات مرا ٥‏ 
انجام می دھد و وقتی از او می‌خواهم اینکارها رانکند. " 
می‌گوید زندگی خودم است. درست مثل خودم. خدا ٠‏ 
کند پدر و مادرم که پزشک هستند. انقدر که به فکر ۾ 
مریض‌هایشان هستند. کمی هم به فکر بچه‌هایشان ‏ 


باشند و قبل از انکه سرنوشت خوآهرم مثل من شود. 5 ؛ 


او را دریابند. 








فکر نکرد که چرا باید همسرش قربانی انتقامگیری او از پدرش شود. ضمن آنکه در این انتقامگیری کسی 
که بیشترین ضرر را متحمل می‌شد. خود او بود که تمام جوانی اش را و فرصت زندگی اش را از دست داد. 
وقتی همسر او تااین اندازه به او علاقه‌مند بوده و به او اجازه تحصیل داد و یک زندگی ارام و راحت رابرایش 
مهیا کرد بهتر بود او هم تلاشش را می کرد تا برای همسرش زنی مهربان و کدبانو باشد. نه انکه انقدر 
بی‌مهری کند تا شوهرش به دام اعتیاد گرفتار اید و بعد هم از او جدا شود و داغ یک زن مطلقه رابر پیشانی 
خود داشته باشد. بعد از طلاق باز هم پدر و مادر او نباید او را به حال خودش رها می‌کردند تا باز از روی 
بی تجربگی کار نادرستی دیگری انجام دهد. 

رها کردن او باعث شد که او با کسی هم خانه شود که شناختی نسبت به او ندارد و بعد هم که طرف 
مرتکب خلاف شد. شر یک جرم او شود! 

اشتباه دیگر پدر تحصیلکرده او آن بود که تصور کرد زندان محیط مناسبی برای تربیت دخترش است 
رابه او گوشزد می کرد. ۱ 


شمان ۳۲۷۵۱ 
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مهلت ده روزه‌ای که برای اثبات توانایی کار 
در تحریریه سازمان شهرستانها داشتم به پایان 
رسیده بود. به ظاهر دیگر مشکلی در میان نبود. 
توانسته بودم در مجموع با محیط کار و نوع 
فعالیت مورد قبول و پسند دبیر تحریریه و معاونش 
خود راتطبیق دهم. اعتماد به نفسم بیشتر شده بود 
و با همه اعضای تحریریه - بخصوص با زنده‌یاد 
۰٣‏ ۷ت 
برقرار کرده بودم. آقای «م.ح» که ناگزیر شده بودم 
به شیوه‌ای نه چندان خوشایند - ولی برق اسا! - 
حسایم را با او تسویه کنم. دیگر با من از موضع 
بالا برخورد نمی کرد و رفتاری عادی و دوستانه 
درپیش گرفته بود. اما عقل و رسوب تجربه‌های 
ی 1 
خر ار ار 
به هرحال بین من و آو«برخورد»ی از نوع «فیزیکی» 
روی داده بود و به هیچ وجه نمی‌توانستم با 
ار ار ی رن 
نخواهد پروراند. موضوع اساسی برای من روشن 
بود و دران مقطع زمانی دست کم هدف کوتاه‌مدتی 
که برای خود تعیین کرده بودم هیچ ابهامی ند اشت 
پس به ضرورت می‌بایست مجموع واقعیت‌های 
به هم پیوسته و هر جزء کار و زیروبم امور مربوط 
به حرفه تازه‌ام رابادقت و هوشیاری کامل به جای 
می اوردم و می‌شناختم. 

پس از تثبیت نسبی موقعیت کاری‌ام. که بیش 
از هر چیز به توانایی در «نوشتن» بازمی‌گشت. 
بی‌هیچ وقفه می باید فوت و فن و شکردهای 
شناخته شده «خبر» و «گزارش» نویسی را به 
سرعت یاد می‌گرفتم و بر آن مسلط می‌شدم. در 
این رهگذر. علاوه بر زنده‌یاد فاضل میرخانی که 
ذات و سرشت انسانی و اخلاق و منش 
جوانمردانه انش برای من تکیه‌گاهی مطمئن بود. 
عبدالله رحیمیان هم با گشاده‌دستی و خوش‌رویی 
از هیچ گونه کمک فکری و همراهی صبورانه دریغ 
نمی ورزید. این دو بزرگوار در فرصت ها و 
مجال‌های کوتاهی که گاهی میان هجوم حجم 
همواره سنگین و وقت گیر کار پیش می‌امد. با 
حوصله و لطف و صفای باطن ریزه‌کاری‌های متن 
و حواشی موضوعات و قضایای حرفه ای را برایم 
شرح می‌دادند؛ و درواقع استادی و مهارت‌شان را 
بی مضایقه خرج می کردند. ۰ ] 
«م.ح» اگر عملا لطفی نمی کرد وبه فرض چیزی یاد 
لا دنر نا ار ن تکیر آزاردهنده و عصبیت 
بیمارگون, مخل و مزاحم نمی‌شد. به اصطلاح دیگر 
کاری به کار من نداشت و به عینه می دیدم که 
پس از آن درگیری خشونت آمیز و چاره‌ناپذیری 
که بین مارفته بود. رفتار و گفتاری ارام و عادی و 
پذیرفتنی داشت ت. قرارمان این بود که از آنچه بین 
من و او رخ داده بود با هیچ کس صحبتی نکند؛ و 
١+ 70‏ ۷۶۰۰۶۹" 
خیالم باطل بود؛ چون با اشاره‌ای که عبدالله 
رحیمیان - ضمن صحبتمان درباره کار - به 
موضوع کرد. گوشی دستم ECTS‏ 
می باید خیلی خیلی حواسم راجمع کنم و دست به 
حرکتی نزنم که پای واحد «حفاظت» و از ان بدتر 
«پلیس» به ميان کشیده شود. قصه این بود که دو 
روز بعد از آن ماجرا که در پاگرد متروک 

طبقه‌های پایین بین من و «م.ح» اتفاق افتاد. 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره۳۲۵۱ 



























































® ۱ 
بوی خوش جوانمردی 


1 بادداشت 


شت ھای یک روزنامہ ۱ 





عبدالله رحیمیان - وقتی کارم تمام شده بود و 
می‌خواستم خداحافظی کنم و بروم - گفت: «چند دقیقه 
بمان؛ عجله ای که ند اری؟» و بعد. وقتی درباره هرچه 
کوتاهتر نوشتن «سوتیتر»‌ها و حفظ تناسب میان 
آهمیت و اند ازه مطالب و تعیین نمره حروف «تبتر»‌ها 
حرف زد. یکباره با همان ته لهجه نرم کیلکی گفت: 
«می‌دانی چه کار بدی کرده‌ای» ری!» اندکی یکه 
خورده پرسیدم: «بد؟ کار بد؟» بر چهره سرخ سبزه 
زیرکسارش نرمه لبخندی نشاند و با ان که در ان 
وقت بعد ازظهر تنها او بود و من در تحریریه, ارام و 
آهسته گفت: :«به مشت زدی توی دماغ یک آدم لقلق 
+8" 
کردن و بزن و بخور 8 می‌گویی یک کار 
خوب!) جج چه جواب و توضیحی 
می‌توانستم بدهم. ۔ خود عبدالله رحیمیان ن که «.ح» 
را خیلی بهتر از من می‌شناسد و تلویحأبه من برای 
برخورد خشن با او.حق داد. اما دلگیر شده نود که 
810 1 ۶ "" 
درمیان نگذاشته بودم. چهره روشن و لحن 
خودمانی ومردانه اش به من مجال داد تانیمه شوخی 
نیمه جدی بگویم: «مابه‌طور مادرزاد اهل چغلی کردن 
٥٣‏ رخ را 
سه روز پیش, توی پاگرد پایین - نزدیک درهای ان 
لاپراتوار متروک - هیچ بنی‌بشری نه مشت خورده 
و نه مشت زده.. یک کف گرگی ناقابل بود که خیلی 


با تو ندارد و اصلا عرضه دعوا 


دادیم 0۳08۶ رحیمیان بلند خندید ولی 
باز هم آرام و آهسته گفت: «خوب شد که دماغش 
نشکست! تو دیگر کی هستی ری!» دوستانه اما جدی 
و آمرانه گفت: «دیکر بار اول و اخرت باشد که 
ارتیست‌بازی درمیاوری! اینجا دعواو بزن بزن انگ 
اخراج است؛ یادت بماند. ری!» بعد گفت که «م.ح» 
«حق التحریریگیں است. گفت که (مح) به دلایلی 
مجبور شده خیلی زود و در نوزده سالگی با اجبار 
قانونی زن بگیرد و همسرش چند سالی از او بزرگتر 
است و هیچ تجانس و سنخیتی با هم ندارند و حالا 
هم دوتابچه دو و چهارساله دارند و... خلاصه خانه 
وزنڈگی برای هر دوشان جهنم شده و «م.ح» بیشتر 
قابل ترحم است تا اینکه نفرت انگیز باشد. دست آخر 
توصیه کرد که شکیبا باشم و به کارم اھمیت بدهم 
ولاغیر. داشتم وسایلم را جمع می‌کردم تا بیرون 
بزنم که عبدالله رحیمیان امد و دست روی شانه ام 
گذاشت و گفت: «می‌دانم که داستان و مقاله هم 


می نویسی. فکر می کنم بد نباشد همین اول کار برای 
بنویسی...» مکث کرد و رندانه چشمک زد: «به جای 
رسم‌دارهای مطبوعات که حالا کبک شان خروس 
می خواند از اینجاء از توی همین تحریریه شروع 








TT 
همین فرداتوی چهار صفحه شرق و غرب و شمال‎ 
و جنوب چاپش کنیم. حرف من را گوش کن ری!»‎ 
می‌خواستم بگویم که «داستان» رانمی شود بدون‎ 
آمادگی ذهنی, نمی دانم بدون انگیزه درونی و حس‎ 
و حال و الهام و این جور محرک‌ها نوشت. ولی در‎ 
لحن و بیان او چنان صمیمیت و استحکام‎ 
دوستانه ای موج می زد که برای نوشتن آنچه او‎ 
می‌گفت برانگيخته شدم. از او تشکر کردم و راہ‎ 
افتادم. قيافه «م.ح» در گوشه‌ای از ذهنم می‌لرزید.‎ 
به حرف‌های عبدالله رحیمیان فکر می کردم که‎ 
بسیار فراتر از یک روزنامه‌نگار و یک معاون‎ 
سردبیر تحریریه شهرستان‌ها؛ همچون برادری‎ 
بزرکتر, با پختگی و رندی و صداقت سنجیده بامن‎ 
سخن گفته بود. بدون تردید حرف‌هاو اشاره‌های‎ 
او می توانست برای روزهای آینده و کار در‎ 
روزنامه راهکشا و روشنگر باشد. به من توصیه‎ 
کرده بود که هرچه زودتر داستان با مقاله ای‎ 
خواندنی و جذاب بنویسم تا با چاپ شدن آن در‎ 
- صفحه‌های پرتنوع شهرستان‌ها به دیگران‎ 
جمله به سردبیر تحریریه که خود شاعر بود و ادیب.‎ 
ا «مدیر» سازمان -به عینه انتقال داده شود‎ 
eT 
موردنظر شایستگی کار حرفه‌ای و پیوسته را در‎ 
روزنامه بزرگ اطلاعات دارد. فی الواقع در ان‎ 
موقعیت و شرایط. و در آن حال و هوا کمتر کسی از‎ 
اک‎ 
می‌داشت ت تا سرصبر. حوصله به خرج دهد و‎ 
۱ ۶ ۶ٰ “28 
آهسته و قدم به قدم - در هر مرحله - صغرا کبرا‎ 
ردیف کنی و شفاهی یاحتی کتبی, ذره ذره توان و‎ 
تشخص خود را در عرصه وسیع و صددرصد‎ 
حرفه ای «روزنامه‌نگاری» هر دم نوشونده برای او‎ 
را ےت‎ 
قریحه ذاتی برای «نوشتن» و سپس آموختن و‎ 
اموختن و آموختن بر مداری پیوسته دگرگونی‌پذیر‎ 
در تطابق و هماهنگی باضرورت‌ها و نیازهای روز و‎ 
روزگار. در راه از خیابان خیام تاسه‌راه رضوان و‎ 
خیابان سامان نارمک. توی اتوبوس, یا به هنگام پیاده‎ 
طی کردن پیاده‌روهاء به موضوع‌هایی می اندیشیدم‎ 
که بالقوه می‌توانستند مايه و محور یک «داستان»‎ 
خوش‌ساخت. جمع و جور و تازه و خواندنی باشند.‎ 
برای نخستین بار بود که پیش از نوشتن داستان‎ 
به سویه‌هایی مختلف. حول محور ارتباط‎ 
«نویسنده» و «خواننده» فکر می کردم. در گذشته»‎ 
"۷ ۹۹۹۹۶۶۶2٥ 
اولین داستانم در مجله «پست تهران» چاپ شد. تا‎ 
بعدها که به‌زعم خودم داستان‌هایی هر بار بهتر را‎ 
نوشته بودم تادر نشریه‌هاو مجله‌هایی به اصطلاح‎ 
«روشنفکرپسند» چاپ شوند -شاید این داستان بود‎ 
که من رابرای نوشته شدن دنبال می‌کرد؛ و حالا‎ 
(لابد در کسوتی حرفه‌ای) این من بودم که می باید‎ 
«داستان» را دنبال و شکار می کردم. دیگر صحبت‎ 
و حدیث «تفنن» در میان نبود. می باید بر خود‎ 
سخت می گرفتم. می باید می‌توانستم داستانی‎ 
بنویسم که مردم کوچه و خیابان ان را بخوانند و‎ 
دنبال کنند و دریابند؛ و از دیگر سو خواص و‎ 
"۰َ EOS 

ادامه دارد 





نوشته: مهتاب مدهوش 


پدر من عاشق سفر است. او هميشه مراباخود به جاهای 
زیبامی‌برد. یک روز قصه‌ی یک جنگل رابرایم تعریف کرد که 
نزدیک بندرعباس قرار دارد. می‌گفت این جنکل که اسمش 
«زیبا» است هر روز صبح ساعت ۷ بیدار می شود وروی اب 
می اید. بعد از ان نزدیک عصر خسته می شود و با خمیازه‌ای 
طولانی دوباره به زیر آب می رود و می خوابد!! من هميشه 
فکر می کردم پدرم شوخی می کند اما یک بار گفت: «دخترم 
امادەشو می‌خواهم تو رابه جنگل زیبا ببرم.» 

من با خوشحالی همراه او به طرف بندرعباس حرکت 
کردم. هوای آنجا بسیار گرم بود. قبل از ظهر ما در ساحل 
صدف‌های زیبا جمع کردیم و خیلی زود به هتل برگشتیم. 
پدر می گفت: شب خیلی زود باید بخوابی چون اگر صبح زود 
بیدار نشوی من تنهایی به دیدن جنگل می روم. من هم خیلی 
زود خوابیدم و ساعت ۴ صبح بیدار شدیم. خوابم می‌آمد و 
دوست داشتم بیشتر بخوایم اماپدر آنقدر از عجیب بودن ان 
جنگل گفته بود که خواب از سرع پرید. حرکت کردیم. پدر 
گفت: خوب نگاه کن. من با دقت نگاه کردم اما جز اب دریا 
چیزی ندیدم همه جاساکت و آرام بود و هیچ خبری از جنگل 


اس : 3 فر یاد معام 


نوشنه: اوا مظفری نژاد 





رک رم کرت گام ام کا کر وت کک کی ساسا 
سوسک بزرگی شده و. تو سس 
از کتاب را نخوانده‌ام پس شبیه هر روز می شوم یک دختر ۱۳ 
بس ری ما سا مس ۰ قیقه است 
می روم و از اینه می پرسم: ای اینه‌ی روی دیوار کیست زیباتر 
دراین ایل و تبار؟ و اینه جواب می‌دهد. سفیدیرفی. خشمگین 
می روم چای هنوز دم نکشیدہ یک تکه نان رابه دندان می کشم 
که ناگھان یک پسر کوچک روی میز می پرد. با تعجب از او 
می‌پرسم: تو دیگر کیستی؟ و او جواب می دھد: نخودی. نمی دانم 
با او چه کار کنم؟ از او می‌پرسم: سواد داری؟ و او جواب می دھد: 
نه. پس نمی تواند برای امتحان امروز به من کمک کند او را از 
پنجره به بیرون پرتاب می‌کنم دوان دوان به اتاق برمی‌گردم 


٭ » » » » »1 تج 1 1 ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 


نبود. هوا داشت کم کم روشن می‌شد. نشستیم و صبحانه 
خوردیم. بعد از ان من کنار ساحل دراز کشیدم و به اسمان 
گان کک ففرا م گر تد کي ام عبت راز 
جایم پریدم: «جنگل بیدار شد» بلند شدم و به دریا نگاه کردم. 













































غلامحسین درویش - از «آبدان». بوشهر 
سوژه داستان شما خیلی ارزشی بود. 
اس مها رات ضشت 
نکرده بودید که فکر می کنم علت ان 
0 با عنمهها باشه یا 
ماجرای صلح و پذیرش قطعنامه 
سازمان ملل در مورد جنگ ایران و 
عراق. خیلی متفاوت بود با انچه که 
شماتوصیف کرده بودید. 


روی آب شاخه‌های سبز درخت دیده می‌شد. باورم نشد 
چشم‌هایم را با دست مالیدم و خوب نگاه کردم. روبه‌رویم 
پر از شاخه‌های درخت بود بعد در مدت ۱ساعت جنگلی بزرگ 
پر از درخت و پرنده روی أب پیدا شد. با دهان باز به چنگل 
خیره شده بودم که پدر صدایم زد. او را دیدم که یک قایق 
کرایه کرده بود و ازمن خواست که با هم سوار قایق شویم و 
به طرف جنگل برویم من ترسیدم نمی‌توانستم وارد آن جنگل 
بشوم. با خودم فکر کردم که این جنگل حتماً روی کمر یک 
نهنگ بزرگ رشد کرده است که هر روز صبح بیدار می شود 
و جنگل راروی اب می اورد پدر به من اطمینان داد که هیچ 
نهنگی در کار نیست و نهنگ‌ها به اندازه‌ی این جنکل بزرگ 
نیستند. بالااخره من راضی شدم. مابا قایق نزدیک جنگل زیبا 
رفتیم. به ان جا که رسیدیم پدر مرا بلند کرد و روی زمین 
گذ اشت. کفش و شلوار هر دوتایمان خیس و گلی شد. جنگل پر 
از درخت و پرنده و تیغ بود به پدر گفتم: این همه تیغ برای 
چیست؟ پدر به حرف من خندید و گفت: این تیغ‌ها ریشه‌های 






رزیتا ترابی - تبریز 
توصیه می‌کنم اول چند کتاب 
کنی. بعک هم یکدورہ داستان های 
کوتاه نویسندگان بزرگ کشورمان را 
مطالعه کن و بعد از این دو کار واجب. 
ِ ۱ ان ونت داستان یٹرسن آن هم با 
درختان هستند که از زمین بیرون آمده‌اند کار این ریشەھا | خودکار نه مداد! 
وقتمان کم بود چون ممکن بود جنگل دوباره خوابش بگیرد و 
زیر آب برود اماب احتیاط جنگل را گشتیم و دوباره سوار قایق 
نهنگی در کار نیست. ۷ جایی بود که دیدم. 


حدیث رستمی - کوهدشت 
شماهم باید مطالعه را جدی‌تر بگیرید. 
ضمنا در داستانهای مینی‌مالیستی, 
5 | سوژه فقط نباید به شکل غافلگیری 
باشد. از تخیل خود بیشتر بهره ببرید. 

محمد مهدی عابدی - شیراز 
ای کاش سن خود راهم نوشته بودی 
تا بهتر می‌توافستم داستانت را نقد 
کنم. در هر صورت به نظر می رسد 
که در آغاز راه باشیء یس فعلا فقط 
ماد و عطالتای ای 


فهیمه قائدی - از «اوز» - فارس 

داستان - هدیه - را خواندم. خیلی 
احساس برانگیز بود. اما افسوس که 
قراس تم 

روژین - از هشتکرد 
نامه پراحساس شما را خواندم 
«روژین» خانم. از لطف شما ممنونم. 
جواب تمام سوالات شما نیز مثبت 
است. منتظر نامه‌هایت هستم و... و 
راستی؛ نمی‌دانم آدم وقتی که خیلی 
تنهاست اگر فقط چند دقیقه به خدادل 
بده و با خداکپ بزنه» چه لذتی داره! 


مشغول پوشیدن لباس‌های چروک مدرسەام هستم وقتی برای 
اتوکشیدن ندارم فریاد می زنم سیندرلا! اہ این دختر هیچ گاه 
خانه نیست. حتی شنل قرمز رنگم هم چروک شدہ است و ان 
راهم نمی توانم بپوشم. ایرادی ندارد لااقل گرگ بدذات مرادیکر 
تشخیص نمی دهد و من سریع‌تر به مدرسه می رسم از خانه 
بیرون می ایم توی راہ کالسکه‌ای زیبامی بینم که دوستانم در 
هم به سرزمین شادی برویم؟ جواب می دھم: نه» بايد به مدرسه 
بروم. جو .ا 
به مدرسه می‌روم. ۲۰ دقیقه بعد از شروع کلاس کردنم 
راکچ می کنم و با قیافه‌ای معصومانه وارد کلاس می شوم. 
معصومانه؟ حتی خودم هم نمی توانم باور کنم. معلم ادبیات 
چیزی به من نمی‌گوید. من به سرعت روی نیمکت چوبی 
کنار پنجره می‌نشینم و نگاهی کوتاه به بیرون می اندازم من 
به این جا تعلق ندارم سیف این احساس را داشته‌ام دلم 
هادی داوودی 5 زواره 
اول در مورد داستان «چهارراه» 
باشد. 
و اما در مورد تذکری که داده‌ای: نه 
پسر خوب, اشتباه می‌کنی که فکر 


کرده ای من متوجە ان قصه ها 


مر اش بر را کو رما روصم مق لان 
منتظر فریاد معلم, معلم مراصدامی زند. بله خانم. انشای 
دیروزت را نوشته‌ای؟ بله. دروغ می گویم و بعد ناخودآگاه | * 
دستم رابه روی صورتم می کشم تا مطمئن شوم بینی ام 
توا o‏ کے کات مت 
به جلوی تخته می روم و به دفترم بابرگ‌های سفید می‌نگرم 
و 
7۳ و وا تت ان ات کاک 
دوردنیارادر هشتاد روز چرخید. حالامن می خواهم شمارا ۳ ہیں ا سس 
در ۸ دقیقه به دنیای کارتون‌ها ببرم - و ادامه می دھم: امروز 
شبیه هر روز نیستم... یک سوسک بزرگ شده‌ام و... 


نوشتن انتخاب کند مرتکب 


سرقت نشده است. 
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٭سہراب سپہری 


اطلاعات ھفتگ 
شمارہ ۳۲۵۱ 







هرگ , 


بادان کو 


۹ 


دد ڈھن 


۱ 


۰۰ 


فافنی حاری 


ست 






پسته و شیر مادر, مساله این است! 


دربازار خرید و فروش اجناس, قیمت برخی 
اقلام ضرب المثل است و هر بچه‌ای هم انرا 
می داند. اما بعضی چیز‌ها هستند که قیمت 
مشخصی ندارند و فروشنده هرچه تیغش ببرد. 
خریدار ملزم به پرداخت ان است. از لوازم 
آرایشی و البسه مجلسی زنانه بگیرید تایخچال 
فریزر وارداتی و آیینه شمعدان عروس و حتی 
پسته داخلی! 

کاپیتان صفحه دستپخت عدسی جناب 
تس جظری کان که این نار وشت اه 
سر ویرانه‌های شهر زلزله زده بم برداشته و به سراغ یک مکان اباد رفته» برایمان 
ازگرانی قیمت پسته و اینکه اگر پسته خام شیر مادران رازیاد می‌کند. چرانوزادان 
خوذفاع اذ آن اسقانہ گنٹت؟ کان رانو شت ابت 

اص کا سالا سال ایت کرک ونت و ارس مضسرتی خاتہ نت 





درهفته آخر اسفند و نیمه اول فروردین مشاهده می‌کند. اظهار می‌دارد که اولا 


در این دوره و زمانه‌ای که گرانی بیداد می کند و خرج و دخل باهم نمی خواند. 
دیگر خانمهای ایرانی چندان صلاح نمی بینند که مادر بشوند و در حلقه محاصره 
تورم که هر لحظه تنگتر می‌شود یک نفر دیگر راهم اضافه کنند! 

تازه به شخصه عروس و دامادهایی رادیده‌ام که سال ۶۹-۷۰ ازدواج کرده‌اند 
و بعد از پانزده» شانزده سال که کمی وضع مالی‌شان روبراه شده است, تصمیم 


گرفته اند که در کمال 
احتیاط صاحب 
«نی نی» شده و از 
انقراض نسلشان 
چلوگیری کنند! حالا 
دیگر مادران سی ور 8 
هشت و سی و نه ساله 
پستےه بجورند و 
به احتمال قوی شیر 
مادر اصلا وجول 
ندارد که زیاد شود با 
کم 

وانگهی هیچ وقت 
تباید از خانمهایی که 
ناخن‌های هفتاد هشتاد 
درصدشان برای 
مقاصد خاص! بلند 
است انتظار داشت که 
توازن ناخن‌هایشان رابرای مسائل بی اهمیتی مثل پسته خوردن بهم بزنند! باور 
کنید سالم نگه داشتن ناخن بلند از گرفتن وام ازدواج هم سخت تر است! 
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آدمی را آدمیت لازم است! 





نه اشتباه نکنید. منظره‌ای را که مشاهده می فرمایید یک خانه 
مخروبه آوارگان لهستانی به‌جا مانده از جنگ جهانی دوم نیست. » 
بل رم و تاکید جناب محمدرضا شاهد از سورک مازندران 

بخشی از ایستگاه قطار شهر سورک است که به وسیله آشویگران 

و اوباش به شکل نیمه سوخته وویرانه درآمده است. 

اصولا شیطان رجیم دستیاران و معاونینی در سرتاسر گیتی 
دارد که اگر ضرر و اسیب آنها برای بشریت از هیتلر و چنگیزخان 4 
ما رخا و شرب سس 

پدربزرگی تعریف می کرد که در زمانهای قدیم یک حاجی آقایی ‏ 
که دستش به دهانش می رسید برای استفاده عموم آب انباری را ٩‏ د 
وقف کرده بود تاهمه از آن استفاده کنند. هنوز یک هفته نشده بود 
که مشتی از خدابی خبر آمدند و شیر آب این آب انبار را از جا کنده ۱ 
و به یغمایردند! در اینجاست که باید از دیکر اعضای گروه «اخوان 


مم ISS‏ وم 


وم ی سے ور موم یر و و وم 


بعضی شغل‌ها هستند که حرص آدم رادرمی آورند. فرض کنید متصدی پمپ بنزین باشید 
و مجبور باشید در طول روز مشت مشت اسکناس ریز و درشت رادر دستتان بگیرید ولی حتی 
یک عدد صد تومانی از این همه پول هم برای خودتان نباشد؛ 

همراه همیشگی صفحه دستپخت عدسی جناب سیدحسن پناهی (ایستاده نفر سمت راست) 
را اا کے سس کو کی خی سے تی ی وا مان اد 


ك١‏ سهمیه‌بندی و دونرخی شدن و کوپنی شدن بنزین به سبک زمان جنگ تحمیلی نوشته و اینکه 
ج آیاواقعاًاین کارهاعملی است یاخیر و هیچ تبعاتی به همراه ندارد؟ 


مخلص که علیرغم نداشتن خودرو شخصی در خریدن بنزین از پمپ بنزین نزدیک 
خانه برای مصارف متفرقه آتهم برای اوی ید طولایی دارد معتقد است که گرچه تاکتون 
اکنون خواجه حافظ شیرازی هم می داند که سرریز بنزین هنگام سوختگیری بیشتر به 
علت خراب بودن سذسور وچ = > 
دستگاه است نه بی فرهنگی 
اصرار دارند! ثانیا سرریز 
بنزین اگر به نفع هیچ کس 
« نباشد به نفع سازندگان 
٦‏ فیلم‌های تبلیغاتی سازمان 
سرخہ ایت کہ رک رڈت 
برای ساخت انیمیشن‌ها و 
برنامه هایشان بی سوژہ 
خد است و هرچند که 
ولاف شیرت اکل کک 
کند. 


نعمت نعمتت افزون 





الشیاطین» یعنی همان ابلهانی که رفتند و کپسول‌های اطفای حریق + شکر نعمت گاهی اوقات 
تونل رسالت را کش رفتند یاد کنیم که واقعاً شیطان رجیم به « باعث کوپنی بودن و 
وجود چنین افرادی در کره زمین افتخار می‌کند! به قول » دونرخی شدن نعمت 
ہوا 5 ۱ 1 کر دی | 
۳ معروف ادمی راادمیت لازم است! ۹ می شود که البته نشد! 
۳ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۷۵۱ 












سوال های شما: 


خوانندگان گرامی! با توجه به اینکه گفتگوهای 
۲ تال سوال‌های ارسالی شمااز نقاط مختلف 
کشور است. می توانید با ارسال سوال‌های جدید و 
متنوع خود. ما را در این زمینه هرچه بیشتر یاری 
دهید. نکته قابل توجه اینکه روی پاکت ارسالی خود 


از هر کودکی ممکن است گهگاه رفتار زشتی سر 
بزند که والدین راناراحت و نگران کند زیراھر پدر و 
مادری دوست دارد حتی‌الامکان والدین حوب و 
بی‌عیب و نقصی برای فرزندان خود باشد. دلایل 
زیادی برای رفتار زشت کودک وجود دارد و نیز 
راههای متعددی برای والدین وجود دارد که بتوانند 
کودک خود رادر اصلاح رفتارش کمک کنند. برای 
شناسایی این دلایل به سراغ دکتر ابوالقاسم نجفیان 


رفتیم. 


۶ زبان دشنام دادن و کلمات زشت رادر گفتگو 
به کار بردن, رفتار بسیار پرخاشگر و تند و خشن. 
خراب کردن وسایل اطراف خودہ دروغ گفتن و دزدی 
کردن. سرپیچی از انجام وظایف خود از قبیل به موقع 
در شب خوابیدن. لباس مناسب پوشیدن و انجام 
تکالیف مدرسه و... 

٭ گاهی ما عصبانیت و سرخوردگی و شکست 
خود را بر سر کودکان خالی می‌کنيم. بر سر کودک 
خود بدون دلیل مهمی داد می‌زنيم. چون خارج از خانه 
به خاطر یک اتفاق کاری عصبانی شده‌ایم! در این مواقع 
چه انتظاری از کودک می‌توان داشت؟ 

۵ ۵ همه ما اینگونه رفتاررانسیت به فرزند خود 
گهگاه ممکن است رواداشته باشیم ولی اگر این رفتار 
بخواهد بطور مرتب تکرار شود. طبیعی است که 
کودکان عکس العمل نشان داده و بااخشم و آزردگی 





گفتگو با دکتر ابوالقاسم نجفیان 
متخصص تغذیه و بیماری‌های کودکان 


از: رویا فرهادنیا 


رفتار زشتی نسبت به مانشان خواهند داد یا گاهی 
به کودکان خود بیش از حد تحمل سنی او در انجام 
امور فشار وارد می اوریم. مثلا توقع در انجام امری 
که کودک از نظر جسمی امادگی ان را ندارد یا 
ورزش‌هایی که خیلی برای وی سخت و طاقت فرسا 
است در نتیجه عکس العمل آنهاء خودداری از انجام 
ان و نیز فی المثل بصورت تنبلی در مدرسه یا اعمال 
ناپسند دیگری ظاهر خواهد شد. 

٭اگر کودک ناگهان از انجام کاری که قبلا 
و وحشت دارد. مثلا کودک ناگهان از سوار شدن 
به روون مدرسه خود که هر روز با میل و 
رغبت باان به مدرسه می رفته به علت انجام 
آزار و اذیت کودک بزرگتر از خودش که در آن 


^ 
٭ ٭ھ 


بخواید چون وحشت دارد که مثلا دزد یا چیز 
شتا کی در شر اتان دان که اهن 
پس دلیل اصلی این کار کودک. ترس از واقعیات 
و تخیلات است. 

٭ چه کار باید کرد که کودکان رفتار زشت خود را 
تغبیر دهند؟ 

٭ مهمترین موضوع برای والدین این است 
که صبور و شکیبا باشند و خلق خود رابه اسانی از 
دست ندهند و بخاطر داشته باشند که عشق و محیت 
نسبت به کودک بیش از تنبیه و فشار موثر است. 
قل از ھر ات انی سعی کیو مرش رکا هنکن است یا 
آرامی و عاقلانه عمل کنید و چند مطلب رانیز به یاد 
آورید و از خود سوال کنید: کودک من می‌داند که من 
او را دوست دارم؟ پس کرارابه زبان اورید و به او 
بگویید که دوستش دارید. دوستی و عشق, دوستی و 
عشق متقابل می اورد و بايد توجه کرد که برای 
انسان بسیار مشکل است فردی راکه دوست دارد 


بخواهد او راناراحت کند یا یه او صدمه بزند. 

٭ آیا پرخاش کردن به کودکی که خوب و بد را 
آنطور که باید تشخیص نداده. صحیح است؟ 

# در همه موارد خیر!مثلاًکودکی که با گلوله 
برف سنگ دار به دوستش صدمه زده است. نیاید به 
او پرخاش کرد چرا که این وظیفه والدین است که 
قبلا به او نکات احتیاط و ایمنی را آموخته باشند. به 
هرحال باید بخاطر داشته باشید این شمایید که نکات 
ایمنی رابه او کرارأًتذکر دهید تاملکه ذهن او شود. 
در ضمن اعمالی هست که او حق انتخاب ندارد و 
نباید مرتکب شود از قبیل خرابکاری و بی احتیاطی و 
کارهای خطرافرین. ۱ ۱ 

پس باید به انها «حد و مرز» را اموخت و انهارا » 
به هرحال در انتخاب مثلا نوع پوشش لباس مناسب : 
ونوع خوراک (مشروط به بهداشتی بودن) و نظم و 
ترتیب ساعت بازی و انجام تکالیف مدرسه ازادی : 
داد. 

۵ کودکی که کار خلافی انجام می‌دهد. چگونه بابد 
با او برخورد کرد؟ 

اگر عصبانی شوید و اوراتنبیه وسرزنش 
کنید او هم خشمکین و ناراحت شده و دایره خشم 
بین او و شما برقرار می شود که گاهی توقف ان : 
مشکل اسست: لڈائیڈ اس سعی کی که رت کوک ۰ 
نشان دھید که دلیل ناراحتی و خشم او را درک » 
کرده‌اید و بگذارید ناراحتی خود رابه زبان اورد و : 
دج دران ابق خلاتی کہ کررہ ات کردا سور 
باید به کودک بیاموزید که چگونه می توان «خشم» 
راکنترل کرد. اجازه دهید کودک مدتی تنها با خود 
باشد این تنهایی به منظور تنبیه او نیست. بلکه 
فرصتی است که او به کار زشت خود بیندیشد و ٭ 
شاید از کرده خود پشیمان شود. سپس پس از . 


گذشت زمانی کودک رابه اتاق خودش بفرستید و , 


او را تشویق به خواندن. نقاشی یا بازی باه 
اسباب‌بازی‌های خود کنید. بدین طریق فرصتی پیدا : 
می شود که او کاملا آرام شود. بعدآهنگامی که حس 
کردید که او آمادگی لازم رادارد برایش کار زشتی 
را که مرتکب شده با ملایمت و مهربانی شرح دهید 


نہ 


واوراازان برحذر کنید. 

*٭ والدینی که هنگام عصبانیت. کودک را به = 
شدت تنبیه می کنند معمولاً پشیمان شده وبا خود : 
می اندیشند که آبا کودک من استحقاق این تنبیه » 
شدید را داشت؟! توصیه شما در چنین مواقعی 


تنبیهی را نداشته است. از او دلجویی کنید. این 
دلجویی کردن و عذر خواستن علامت ضعف شما 
نیست. کودکان خیلی هوشیارند و این پشیمانی و : 
دلجویی منصفانه شمارا پذیرفته و خود می اموزند » 
که چطور در موقع لزوم منصف باشند و چگونه : 
توافق او نظم و ترتیب روشن تعیین کنید. کودکان ۽ 
احتیاج به امنیت و ثبات محیط خود جهت روبرو » 


شدن با وقایع و انجام امور تعیین شده برای خود را ٠‏ 
دارند. احساس امنیت و ثبات در اطراف کودکان انها ہ 
را به ایجاد حس همکاری و رفتار شایسته بیشتر » 
نشو یق می کند. 





اطلاعات هفتگی 


قتاز: ۳۲۵۲ 









یک 


دابد < 


ید 








چاپ عکس با چاپگر های خانگی 


چاپگر های جدید عکس, برای ھمیشه شما را از 
رفتن به عکاسی بی نیاز می کند. 

اخیرا شرکت سونی دو مدل چاپگر به 
نامهای 0۳۳-۲۵۵ و 0۳-۲۵۳ به بازار عرضه 
کرده است. این چاپگرها خانگی هستند و قادرند 
عکس‌های شمارا سرغت و با کیفیت بالا چاپ کنند. 

فناوریهای جدید 00:۲ Super‏ د و Sublimation‏ - 
6 به کار رفته در این چاپگرهاء امکان چاپ خانگی 
عکس ها را به صورت ماندگار و با کیفیت لابراتوار 
مدرن عکاسی بوجود آورده است. 
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پیش بینی می شود عرضه این محصولات جدید 
یا استقال کر مواچ کرت جرا که دغه 
صاحبان دوربین های حافظه دار. از بین رفتن عکسها 
و خاطره‌ها از حافظه های دیجیتالی در بلند مدت است. 

چاپ عکسها در عکاسی مستلزم صرف وقت و 
هزینه است. اما ظهور این فناوری به صاحبان 
رونا کاسی کیک اا می کھ کارا 
پس از عکاسی یا بازگشت از سفر. در منزل خود 
عکسهای مورد نظر راچاپ کنند. 

چاپگرهای جدید سونی بسیار کوچک و کم وزن 
است و عکسهایی باکیفیت بالاو ضد اب چاپ می کند. 






اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۷۵۱ 


به سوی بخ های بالنیک 


یکی از پدیده‌هایی که اخیراً پژوهشگران علم 
افاترس اس رای کس و داش که اقرا 
ناگهانی و قابل توجه میزان یخبندان در دریای بالتیک 
است. این یخبند ان چه از نظر مساحت و چه از لحاظ 
عمق, باعث شده تا واقعه سرد شدن کره زمین راکه 
تقرییآعموم کارشناسان به آن اتفاق‌نظر دارند. بسیار 
زودتر از زمان پیش بینی شده تصور کنند. حال برای 
مطالعه بیشتر در این زمینه یک گروه کارشناسی 
سوار بر کشتی یخ‌شکن «ماریا سن‌میریان» که از 
قدرتمندترین یخ‌شکنان در جهان محسوب می‌شود. 
عازم بخش یخی در بالتیک شوند و با مطالعه روی 
جنیه‌های مختلف این بخبندان. دلایل این واقعه 
را کش اه ری دو مکی 
مشاهده می کنید, این آزمایش‌هابه دوصورت انجام 
گرفته است. یکی اپنکہ سرنشینان در قسمتی ازبالتیک 
که یخبندان عمیق‌تر است. با ابزار و وسایل جدید. 
خود روی يخ آزمایشهای لازم را انجام می‌دهند و 
جالب اینکە در این قسمت عمق يخ تا حدود پانزده 
متر افزایش یافته است که حتی از یخ‌های قطبی هم 
آن راعمیق‌تر نشان می‌دهد. بخش دیگر آزمایشهادر 
آزمایشگاه مجهز در داخل کشتی انجام می‌شود تا 
قابلیت اب شدن یخ‌ها و سرعت ان و مواد شیمیایی 
که در يخ وجود دارد. مورد مطالعه قرار گیرد. 

یکی از نتایج عجیبی که از آزمایش روی یخ‌های 
بالتیک بدست امده از سنگین تر بودن و بادوامتر 





بودن یخ‌های بالتیک نسبت به یخ‌های قطبی خبر 
می‌دهد و این آمر بیشتر با تئوری, تغییر در قطب های 
زمین در عصر یخبندان بعدی در کره زمین هماهنگی 
دارد. 





تلویزیون باسیستم «ال.سی.دی» را که در عکس می‌بینید. دارای | 
پرده‌ای به اندازه هشت اینچ است که بابرق یاباتری که هفت ولت قدرت 
داشته باشد. به کار میافتد. ضمناًمی‌توان از جای فندک اتومبیل هم 
اه اه کر ار کسر ور 
شفاف و ویژگی این تلویزیون در قدرت دریافت کانال‌هابدون استفاده 
از آنتن است. چنانکه در هر کشوری که از این تلویزیون استفاده شود. 
همه کانالهای پخش شده در آن کشور و حتی چند کانال از کشور 
همسایه رابه‌راحتی دریافت می کند. دلیل ان هم استفاده از یک گیرنده 
رایانه ای به نام «پی.ای.۴» در این تلویزیون است که قدرت دریافتی 
چندهزار کیلومتری دارد. این تلویزیون قابل حمل که قابلیت اتصال به 
رایانه رآ نیز دارد یک ایده جالب برای تهیه هدیه هم بشمار می رود و 
هم اکنون در اروپابه قیمت چهارصد دلار به فروش می رسد. 

واکمنی که باثری آن خالی نمی شود 

خالی شدن سریع باتری از مهمترین مشکلات کاربران وسایل 
الکترونیکی قابل حمل است. 

اخیرآشرکت سونی نوع جدیدی از واکمن (سری2) رابه بازار عرضه 
کرده است که باتری ان تنهابا ۳ دقیقه شارڑ قادر است ۲ساعت بدون 


اخرین مدل واکمن سری سونی کوتاهترین زمان شارژ را در 


بین رقبای خود داراست. باتری این واکمن قادر است بعد از شارژکامل 


این واکمن جدید با ظرفیت حافظه بالا و توان بی نظیر باتری, کمتر از ۸ سانتیمتر طول دارد و وزن آن تنها 
۵ گرم است. 

ان واه سے سال مس کر 05 ایکا ات موس ار از که کسی 
براحتی و بدون سیم اضافی دانلود کند. 

واکمن جدید سری] سونی مشابه یک ارکستر همراه شماست. 











نجات لاک پشت دریایی چینی‌ها سوپ لاک پشت دریایی را درمانی برای 
این لاک پشت را درمان کننده بیماریهای ریوی 
دارویی برای امراض کوناگون شناخته اند. از طرفی 
خود را در زیر اب بسر می‌برد و دارای وزن بالا (۵۰ 
تا ۷۰ کیلوگرم) و جثه ای بزرگ و عرض یک متر است. 
دارای سرعت چندانی نیست و بدام انداختن ان 
توسط شکارچیان, کاری سیار ساده است. به همین ۳ 
علت و همانگونه که در عکس هم مشاهده می‌کنید. با " 
اتصال فرستنده‌ای به چندین لاک پشت دریایی : 





ناشناخته‌ترین موجودات دریایی همانا لاک پشتی مشکل اینجاست که گوشت این لاک‌پشت و استفاده از معلومات بدست آمده باتغییر مکان آنهایا" 


موسوم به «هاوکسبیل» است که عموم مردم آن را همچنین سایر اعضای داخلی بدن را در قرار دادن آنهادرعمق بیشتری از اب دریا, نسل این ہ 


۰ & ۰ مه “e‏ ۰ >> 7 ۰ یی ِ 
خاک شناسی با مدرثترین دستگاه رباتی با یک ثابلیت غیر ممکن! 
دستگاه بزرگی را که در عکس مشاهده می‌کنید. مدرنترین دستگاه خاک‌شناسی جهان ریات گر چک ی بفست ات مازی را که در عکین می سین ۲ 
است که به همه پرسش‌های موجود در زمینه خاک در یک منطقه پاسخ می دھد. درواقع این درواقع تقلیدی از ربات یک سریال تلویزیونی قدیمی به نام » و 
دستگاه که خود به یک رایانه عظیم وصل شده پس از تجزیه خاک و تشخیص جنس آن. «گمشده در فضاء است که در برخی از کشورها با عنوان ‏ -ِِ 
درصد قابلیت‌های کشاورزی در ان را محاسبه می‌کند و پس از انکه نمونه خاکی رابرای «خانواده رابینسون» به نمایش درامد و به همین دلیل » ۱ 
کشاورزی مناسب تشخیص دادہ انگاه نوبت به قسمت جالب کارایی این دستگاه می رسد و نام اس ریات 













ان تشخیص این مورد است که چه نوع محصولی بهترین نتیجه رابا توجه به نوع و جنس را «دی - دی» 
خواهد داشت. حتی این دستگاه می‌تواند که در صورت تشخیص ضعف خاک, نوع و میزان ریات مک و را 
مواد تقویتی رانیز برای تزریق قابلیت کشاورزی در ان تشخیص دهد امایکی دیگر از ویژگیهای دارای یک کنترل کننده 


رادیویی است که آن را 
پە کور 
یک 


گیرد. تشخیص میزان کرین, اهن و سایر مواد تشکیل دهنده خاک و 
















از نظر ایجاد وضعیت‌های ایمنی در شهرها و همچنین تعیین نوع ایستگاه 

مواد بکار گرفته شده برای ساختمان‌سازی که از نظر مقاومت در | پلیس 

برابر زمین لرزه اهمیت فراوانی دارد. می‌تواند بسیار مفید تلقی شود. ساخته‌اند. 

برای مثال همین دستگاه که سال گذشته که برای نخستین بار ربات مذکور به غير 


از یک گیرندہ یا 
آنتن در بالای 


۰ 


مورد استفاده قرار گرفت. تشخیص داد که شمال جمهوری .2 
قدرتی بالاتر از شش درحه در مقیاس ریشتر داشته باشد. با هفتاد 


است. اما 
یک 
عجیب در ین 
قابلیت‌های ان که با توجه به مسطح بودن ربات در قسمت : 
پایین غیرممکن جلوه کند. توان صعود از پله‌ها است که در » 
صورت دریافت دستور رادیویی با ایجاد تغییرات جزیی در * 
قسمت پایین ربات به آن توانایی حرکات جهشی نیز می دھد و * 
ربات به‌راحتی از یک پله به پله دیگر. پرش انجام می‌دهد. : 
طراحان این ربات که توزیع گسترده آن را برای کریسمس 
برنامه‌ریزی کرده‌اند. امیدوارند که «دی -دی» به داغ‌ترین هدیه 
برای کریسمس در اروپا تبدیل شود. درحال حاضر قیمت 
پیش بینی شده برای ریات «دی - دی» یکصد دلار است. 


وھ 
شمارہ ۳۲۵۱ 


جلوگیری شود تادر صورت وقوع زمین لرزہ میزان تلفات انسانی 
افزایش نیابد. 


ایش و سلاهتی و حتی عشق را فدای قدرت می کم 





ە محمد ححلری 








از سیرہ معصومین 


پدر بزرگوارش حضرت رسول اکرم(ص) در سال 
عنوان و ثروت. پسر عم بزرگوارش حضرت علی بن 
ابیطالب(ع) را انتخاب فرمود که از مال دنیا فقط یک 
شمشیر ویک دست زره ویک نفر شتر آبکش داشت. 
ایکش وسیله کسب و کار و تامین معاشش بود. لذا 
به فرمان پیغمبر(ص) فقط زره علی(ع) را بهای 
چهارصد و هشتاد درهم فروختند و مبلغی از ان پول 
رادراختیار ابوبکر, سلمان فارسی و بلال گذ اشتند تا 
برای عروسی جهیزیه خرید آری کنند. 

در کتاب معصوم سوم تالیف شادروان جواد 
فاضل, جهیزیه حضرت زهرا(س) به این شرح آمده 
ست 

«دستبند نقره: دو حلقه»ء پیراهن کرباس: یک قواره 
روسری پشمی: یک عدد. سراند از سیاه: یک تخت یک 
تخت چوبین که دور آن با پوست خرماپیچیدہ شده 
بود. تشک از کتان مصری: دو تخته» - که اولی با پشم 
گوسفند و دومی با لیف خرما پر شده بود - چهار 
٣‏ کت ۹ ۶9×“ 
شده بود» یک قطعه حصیر بافته شده از علف. یک 
دستاس سنگ, یک بادیه از روی» یک مشک چرمی 
برای ابکشی, یک کاسه چوبین, یک مشربه از چرم 
برای ابخوری, دو سبوی کلین. یک بشقاب گلین.» 
به تساوی کار می کردند. به این ترتیب که تهیه و 
تدارک خوراک و پوشاک و حمل آب و نظافت خانه 
به عهده رادمرد اسلام و جهان یعنی حضرت علی(ع) 
بود و ارد کردن گندم و جو و خمیر کردن و نان پختن 
رادردانه رسول اکرم(ص) انجام می‌داد. ول از وقتی 
که حضرت فاطمه(س) دارای فرزند شد. پرورش و 
پرستاری کودک مانع از ان بود که به امور منزل و 
وظایف محوله در امر خانه‌داری بپردازد. مخصوصا 
که دستهای حضرت فاطمه(س) در اثر گرداندن 
دستاس پر از آبله شده بود و دیگر نمی‌توانست کار 
انجام دهد. پس با اجازه همسرش به خدمت پدر 
بزرگوار خود رفت و چاره‌جویی کرد. 

«میرخواند» می نویسد: 

«محمد مصطفی(ص) فرمود که من به تھا 
چیزی یاد می‌دهم که بهتر از خدمتکار باشد. باید 
هنگام رفتن به رختخواب سی و چهار بار «الله اکبر» 
و سی و سه مرتبه «الحمدلله» و سی و سه نوبت 
«سبحان الله بگویید که این برای شما بهتر از 

خدمتکار است!» 





حضرت فاطمه زهرا(س) به دستور پدر 
ارجمندش چندی به این منوال عمل کرد تا خدمتکار 
سیاهی به نام فضه برایش پیدا شد و بار سنگین 
زندگی بر دخت نازپرورده رسول اکرم(ص) سیک 
گردید. 

در اغلب خانه‌ها معمول است که کدبانو دستور 
ICE EY‏ 
ولی حضرت صدیقه طاهره(س) چنین نکرد. زیرا 
می‌دانست که خدمتکار هم انسان است و از کار زیاد 
رنج می‌برد و خسته می‌شود. رضایت و خشنودی 
خدا و رسول (ص) در این است که با بانوی خانه 
شریک کار و زندگی در امور خانه‌داری باشد به همین 
دلیل تازندہ بود و توانایی کار داشت امور خانه رابا 
فضه به تناوب انجام می‌داد. یعنی یک روز خودش 
کار می‌کرد و فضه به استراحت می‌پرداخت. روز 
دیگر امور خانه را برعهده فضه می گذ اشت و خود 
عبادت و استراحت می کرد. این کار پسندیده و عمل 
وجدانی دختر رسول اکرم(ص) در آن عصر و زمانی 
که برای نوکر و خدمتکار ارزش و اهمیتی قائل نبودند 
تاان اندازه جلب توجه کرد که به عنوان درس اخلاق 
و تربیت معمول شد. 

فضه تا زمانی که فاطمه(س) در قید حیات بود. 
به ایشان خدمت کرد و پس از وفات او در خدمت 
٣‏ ال بای سکیا ات 
بیت بود و مدت بیست سال جز به قران - یعنی فقط 
با آیات قرآنی -تکلم نمی کرد. 


سالار ملی باور سنارخان 


باقرخان فرزند حاج رضا بنا در سال ۱۲۴۰ 
شمسی در محله خیابان تبریز در یک خانواده 
زحمتکش چشم به جهان گشود. بنابر شرایط آن 
روزگار و به دلیل تنگی معیشت خانواده» نتوانست 
به مدرسه رفته و از مزایای علم و دانش برخوردار 
شود و به همراه پدرش به شغل بنایی پرد اخت. 

نظر به اینکه کار بنایی هميشه رواج نداشت. 
باقرخان مجبور شد به کارهای دولتی روی آورده و 
به شغل مباشری اشتغال ورزد. باقرخان در اداره 
استیفای آذربایجان مامور جمع‌آوری مالیات شد. 
لقب «خان» هم از همان هنگام به اخر اسمش اضافه 
شد. سمت وی یوزباشی بود و عده‌ای با او کار 
می کردند. اما به خاطر روحیه ازادیخواهی, تاب و 
سای COL ٤۹93‏ 
ستارخان روی آورد و به همکاری با وی پرداخت. 

از روزی که مشق سپاهیگری در تبریز آغاز شد. 
باقرخان با یاران هم محلش در تمرینات نظامی 
شرکت کرد و چون دارای نبوغ جنکی و استعداد 
شگرف فرماندهی بود به زودی توجه انقلابیون را 
به خود جلب کرد و در طول جنکهای یازده ماهه 
آزادیبخش مردم آذربایجان, وی در شکست استبداد 
صغیر, نقش مهمی رابازی کرد. 

سه سال بعد سال ۱۳۲۸ (هپ.ق) ستارخان و 
باقرخان بنا به دعوت تلگرافی آخوند ملامحمد 
خراسانی به تهران آمدند و استقبال شایانی از آنهاب 
عمل آمد. مردم با شعف زاید الوصفی برای دیدن آنها 
بر یکدیگر پیشی می جستند. اما افراطیون که تحمل 
ات  +‏ ٠؛ ‏ را MM‏ 








پارک اتایک را درست کردند. بعد از این واقعه 
باقرخان چند سالی در تهرآن بود. ولی بعضی از 
٦‏ ۷ت 
۶٥‏ بای ٥٥٥‏ تہ“ 
تا سے خرس اک 
عثمانی برود. 

پس از شروع جنگ جهانی اول. باقرخان عزم 
بازگشت به وطن کرد. اما چون راهها در اشغال 
روسیه بود. در قصرشیرین با ۱۸ نفر از مجاهدان 
و کسان خود در قلعه و خانه شيخ وهاب و 
محمدامین کرد طالبانی اقامت کرد. متاسفانه در 
یکی از شبها میزبان به طمع خوش خدمتی به 
اربابان قدرت. پس از دزدیدن اموال میهمانان خود. 
باقرخان وهمراهان رادرخواب به قتل رساند. بدین 
ترتیب صفحه زندگی شیرمردی آزاده در سال 
۵ (ه.ق) بسته شد. 

کمال سادکی 

آ٦ E O‏ 
خواجه‌های حرمسرای کامران میرزانایب السلطنه 
و سیاه حبشی بود که بعدها خواجه‌باشی او شد. 
زبان انگلیسی راهم کمی می‌دانست. می‌گویند چند 
روزی ناخوش شد. نایب السلطنه وقتی از ناخوشی 
او اطلاع یافت دستور داد که همه روزه او راسواره 
برای معالجه نزد پزشک ببرند. 

پس از چندی حالش خوب شد. یکی از روزها 
که کامران میرزا طبق معمول در تالار وزارت جنگ 
جلوس کرده بود و جمعیت آنبوهی هم حضور 
٣٦‏ پ+ رتم کات اه 
مجلس حاضر شد. کامران میرزا او رادید و گفت: 

- آغاسلطان, چون تو ناخوش بودی و حال 
نداشتی, دستور داده بودم که برای تو اسب بیاورند 
که پیاده نزد طبیب نروی, نمی‌دانم برایت مرتبا 
اسب اوردند یانه؟ 

رسای ل رس ان 

ll ٣ 
دولت سر شماهمه چیز دارم.‎ 

نایب السلطنه پس از شنیدن این سخن. سر را 
پایین اند اخته و دیگر چیزی نگفت . 


۳۶ اطلاعات هفیگ 8 1 ا 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ×× × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مج" 1 م 1 6 6 ۲ ۲ 7 
شباره: ۳۷۵۱ 








باز داشتگاه با خوایگاه 


زن جوانی که بخاطر اختلاف شدید با 
همسرش خانه را ترک کرده بود با مراحعه به اداره 
آگاهی تهران به دروغ ادعا کرد شوهرش را کشته 
است. 

چند روز قبل زن جوانی به اداره آگاهی مراجعه 
کرد و درحالی که ناراحت و عصبی به نظر 
می‌رسید. گفت: من شوهرم را با شال خفه کردم. 
درحالی که زن جوان چگونگی به قتل رساندن 
شوهرش را توضیح می‌داد. کارآگاهان متوجه 
شدند ساعتی قبل از آمدن زن جوان به کلانتری 
مردی در اداره ۱۱ پلیس اگاهی تهران از ناپدید شدن 
همسرش خبر داده و مشخصاتی که از زن خود 
ارائه داده با مشخصات این زن کاملا مطایقت دارد. 

با روشن شدن این موضوع ماموران مرد 
جوان را احضار کردند و او رابه اتاقی که زن متهم 
به طور موقت بازداشت شده بود بردند. در اینجا 
بود که زن جوان پس از روبرو شدن با مرد جوان 
شوکه و دستپاچه شد و گفت این مرد شوهرم است 
و من به دروغ به قتل او اعتراف کردم. 

وی در ادامه افزود: من باشوهرم اختلاف شدید 
دارم به همین خاطر چند روز قبل خانه را ترک 
کردم. اما چون هیچ جای مناسبی برای ماندن 
نداشتم و در ضمن اصلا دلم نمی خواست به خانه 
برگردم فکر کردم با این کارم حداقل چند روزی 
اد سوه ام ماک ری قارع 
جایی برای ماندن پیدا کنم. به همین دلیل این نقشه 
1 

بدین ترتیب پرونده این زوج جوان در مورد 
۷۰٥٣٥٣‏ ۱ 


فاز مرد ضدبرق پرید! 


مرد چینی که در برنامه‌های تلویزیونی 
انگشتان خود را در پریز برق فرو می برد و دچار 
برق گرفتگی نمی شد به دلیل برق گرفتگی جان 
با 

این مرد بارها در برنامه‌های زنده تلویزیونی 
ونمایشهای مختلف حاضر می‌شد و با فرو بردن 
انگشتان دستش داخل پریز برق ثابت می کرد که 
در برابر برق گرفتگی مصون است. و با این کار 
حیرت بینندگان رابرمی‌انگیخت. اما چند روز پیش 
هنگامی که وی مشغول تعمیر یک ژنراتور برق 
بود دچاربرق گرفتگی شد و دردم جان سپرد. چرا 
که وی هنگام تعمیر ژنراتور متوجه برق سه فاز 
نشدہ یود. 





پیگیری یک سرقت مشکوک 


زن جوانی که با همدستی نامزدش. اتومبیل 
سمند یکی از دوستانشان را سرقت کرده بودند. 

بنابه این گزارش پسر جوانی به نام «اسد» 
چند روز قبل با مراجعه به پلیس آگاهی تهران طی 
شکایتی گفت: دختر و پسری به نامهای مژده و 
جواد بعد از ضرب و جرح من. اتومبیل سمندم را 
دردیدند. 

اسد گفت: جواد و مژدہ می‌خواستند باهم ازدواج 
.ےت 
1ب  ,ٰ‏ ںپٰہ ٹہ ۶" 
سمندم به شهر زنجان ببرم چون شنیدہ بودند که 
کی تست اش کار نک 
این دو به هم برسند. و با رضایت دو خانواده با هم 
ازدواج کنند. وقتی انها را به زنجان بردم در بین 
راه جواد و مژده ناگهان به من حمله کردند و بعد از 
اینکه مرا با چاقو زدند به بیرون اند اختند و ماشینم 
رابه سرقت بردند. پس از طرح این شکایت. دختر 
سارق دستگیر شدہ و او در بازجویی گفت: 

اسد دروغ می‌گوید او از اشنایان قدیمی نامزدم 
جواد است چون می دانست من و جواد برای ازدواج 
کمی مشکل داریم به جواد گفت یک فالگیر را در 
ےت 


بیسکویت مسموم و ۲۸ساعت خواب 


دو جوان سارق با خوراندن بیسکویت مسموم به 
راننده یک وانت نیسان ۸۰ تخته فرش ماشینی او را 
به سرقت بردند. 

هفته گذشته مرد مجروحی با مراجعه به 
٤‏ 8 نی کت مر رور 
گذشته از شهر کاشان با ۸۰ تخته فرش ماشینی به 
تهران آمدم تا آنهارابه بازار تھران و به فرد موردنظر 
07707 ٗ 4 8 8 8 8 8 ٴ ۶۶۶۶٤١‏ 0" 
ماشین بمانم. در همین حال دو جوان که نمی دانم 
۳ ول 
رابامن باز کردند. 


دسگیری کلیدساز دزد 
کلیدساز جوانی که بااساختن کلیدهای یک خانه 
مسکونی در خیابان نیاوران تهران شبانه برای 
کے | سرقت به آنجا 
رفته بود توسط 
صاحبخانه و پلیس 
این جوان که 
«مصطفی» سا 
دارد.پس ازدستگیری 
دا فان کف 
یک هفته قبل مردی 
به مغازه کلیدسازی 
من آمد و مرابه 
خانه اش برد کا 


بعد من و جواد راهمراه خود به زنجان برد. امادر 
مسیر راہ به جواد پیشنهاد بی شرمانه ای داد و شر 
همین موضوع با یکدیگر به دعوا و زد و خورد 
پرداختند و در نتیجه جواد یک لحظه او را با چاقو 
زخمی کرد و چون شب بود و وسیله‌ای برای 
برگشتن نداشتیم با اتومبیل «اسد» به تهران امدیم 
و دو روز بعد از آن ماجراء جواد اتومبیل اسد رابه 
یی آپپٗ تا | 
خبر کرد و جواد از ترس این ماجرافرار کرد و من 
بازداشت شدم. 

نبدین ترتیب بازپرس دادسرادستور داد تا جواد 
راهرچه سریع‌تر دستگیر کنند و تحقیقات بیشتر از 
سوی پلیس اگاهی تهران همچنان ادامه دارد. 


یکی از آنها آبمیوه‌ای به من تعارف کرد که من 
قبول نکردم و خودش خورد. نفر دوم یک بسته 
بیسکویت دستش بود که درحال خوردن دو عدد 


آن رابه من تعارف کرد ومن هم یکی از بیسکویت‌ها 


رابرداشتم و بعد هم آنها خداحافظی کردند ومن هم 
دوباره سوار ماشین شدم و درها را قفل کردم و 
خوابیدم» اما وقتی چشم باز کردم در بیمارستان 
بودم. پرستارها می‌گفتند ۸ساعت بیهوش بوده‌ام 
و چند نفر مرا از کنار خیابان مولوی و درحالی که 
سر و صورت و بدنم خون الود بوده پید | کرده‌اند. 

با صحبت‌های این راننده نیسان و با ارائه 
مشخصات دو جوان سارق ماموران تحقیقات و 
شناسایی ان دو سارق را اغاز کردند. 





کلیدهای خانەاش راعوض کند وقتی به آنجا رفتم 
بادیدن وضعیت زندگی او وسوسه شدم وبه خودم 
گفتم این موقعیت را نباید از دست بدهم. هنگام 
نگه داشتم. بعد موضوع سرقت از آن خانه را با 
پسرعمویم مطرح کردم و او هم قبول کرد. بدین 
ترتیب با پسرعمویم برای سرقت به ان خانه رفتیم. 

نیمه‌های شب بود و همه خواب بودند. وقتی 
وارد حیاط شدیم اول موتوسیکلتی را که داخل 
حياط بود سرقت کردیم. بعد دوباره برگشتیم تا 
وسایل دیگری راهم از خانه خارج کنیم که 
صاحیخانه بیدار شد و با داد و فریاد او همسایه‌ها 
سررسیدند وپلیس راخبر کردند و مادستگیر شدیم. 

متهمان بعد از دستگیری و اعتراف به جرم خود 
برای تحقیقات بیشتر از سوی بازپرس پرونده 
بازد اشت شدند. 


شمارہ ۳۲۵۱ 
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قسمت پیست و چهارم 


Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 



























شخصیت‌های داستان 





9 یتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
ےک 

9 دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

9اقای («لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنز» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاز ببی: دختر اقای «لاریبی» 

9 دوشیزہ «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

٭ جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی» مسوول «فیزیوترآپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران کار می کند! 

9 دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پتیسون: دختر جوانی که (رپیٹر دولوت» 
9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 


9 سروان «گرین»: کاراگاد. 
۳۸ ۸ 


اطلاعات هفتگی 


شماوه ۳۷۵۱ 












هنگامی که شتایان خود رابه 
کریدور رساندم صدای او راشنیدم 
که به تندی داشت می گفت: 
- کدام یک از شما این کبریت ها را برداشته 

O 

وارد اتاق دکتر «لنز» شدم. عده ای در آنجاجمع 
بودند. به جز «کلارک» که به جمع آنها افزوده شده 
بود و دکتر «استیونز» که غایب بود. بقیه همان 
کسانی بودند که پس از مرگ «فوگارتی» در اتاق 
کم و بیش به عنوان یک دستیار افتخاری به انجا 
دعوت شده بودم. . از نگاههای سرد و رسمی پلیس. 
شستم خبردار شد که کارآگاه «گرین» - اگرنه بعدا 
بلکه قبلاً - مرابه عنوان یک شریک جرم احتمالی 
قلمداد کرده است. هر کس دیگری هم جز او بود با 
توجه به حوادثی که قبلا اتفاق افتاده بود. همین 
سوءظن راپیدامی کرد! 

به نظر می رسید که دکتر «لنز» دربارہ ملاقات 
شب گذشته من با «مورنو» - همین پیش پای من 
- چیزهایی به کاراگاه «گرین» گفته بود. زیرا وقتی 
وارد اتاق شدم. دیدم کارآگاه از «مورنو» داشت 
می بر ۱ 

- و بعد از اینکه اقای «دولوت» مطب شماراترک 
گفت. یک بازرسی کلی از درمانگاه انجام دادید؟ 

رمورنو) انگار که نقابی به چهره زده بود. با 
خوشرویی پاسخ داد: ۱ ۱ 

-بله سروان همین طور است. من کلا حرف اقای 
«دولوت» راباور نکردم. اماپس از رفتن او بی درنگ 
بادکتر «استیونز» تماس گرفتم و ماباهم به درمانگاه 
رفنیم. 

- و دیدید چاقوی جراحی ناپدید شده است؟ 

- بله. 

- ایا اقدامی هم کردید؟ 

- البته» سروان. ما خطر بالقوه را تشخیص دادیم 
و نیمی از شب را دنبال چاقوی گمشده گشتیم. 
«استیونز» به من گفت که صبح ان روز. خانم 
«پاول» که از مشکل سینوس رنج می‌برد به مطب او 
مراجعه کرده بود. دراین صورت من فکر کردم که 
ین زن باید آن را برداشته باشد. 

کارآگاه «گرین» غرولندکنان گفت: 

- ظواهر امر نشان می دهد که در مراقبت از 
وسایل درمانگاه. از ان جمله چاقوهای خود خیلی 
سرسری و ولنگار عمل می کنید. اگر این چیزهاپخش 
و پلا نباشد. این جور سوءاستفاده هایی هم از ان 
نمی‌شود! 
«پاول» مبتلا به جنون سرقت است و در این کار 
خیلی زیرک و کارکشته عمل می‌کند. معمولا او اشیاء 
مکان هایی را که احتمال می دادیم مثل کاناپه سالن 
مہ مب دج ست 
گشتیم. حتی امروز صبح وقتی بیماران در خواب 
بودند. دوشیزہ «براش» و خانم «دل» داخل لباس 





بیماران را گشتند. اما چیزی نيافتیم. 

کاراگاه «گرین» به تندی به طرف من برگشت و 
گفت: 

- خب آقای «دولوت»... دکتر «مورنو» می گوید 
شما گفته اید که چاقو را در جیب خود یافته اید. اما 
مق انب تما عفن رنه اس ا چه کسی ان راا 
جیب شما برداشت؟ 

شل و ول پاسخ دادم: 

چه می‌دانم هر کسی عملا می‌توانست چنین 

- ایا امکان دارد کار دوشیزه «پتیسون» باشد؟ 

- احتمالش خیلی کم است. چون او خودش آن 
چاقو رابه من داد! 

پس از گفتن این حرف. خود را ملامت کردم. 
نمی دانم چرا ناگهان اینطور خام شدم. کاراگاه 
«گرین» دامی برایم پهن کرده بود و من یکباره باهر 
دو پا جست زدم به وسط این دام. عجب احمقی بوده! 

کاراگاه. با صدایی که بیش از اندازه ارام و 

- پس شماآن را از خانم «پتیسون» گرفتید. و بعد. 
وقتی چراغهای سالن سینما روشن شد. دوشیزه 
«براش» دید که همان دختر یعنی دوشیزه «پتیسون» 
آن رابه زمین پرتاب کرد! 

در صدای کارآگاه «گرین» چنان نخوت و 
رضایت خاطری پیداشد که انگار توانسته بود ماجرا 
رابه همین آسانی فیصله داده و پرونده راببندد. طبق 
معمول, از کوره دررفتم و فریاد زدم: 

- آیا نمی‌فهمید که این یک دسیسه است؟ هر کس 
اگر یک جو عقل تو کله اش باشد متوجه خواهد شد 
که «آیریس پتیسون» بی گناہ است. درست مثل... مثل 
دکتر «لنز» در این آسایشگاه! بنابراین. کسی قصد 
داشته برای این دختر پاپوش درست کند. و از او به 
عنوان یک وسئله استفاده شده است! 

سپس به طور آشفته و نامفهوم. شروع کردم 
برایشان گفتن که چگونه «ایریس» صد اهایی راشنید 
که آوراتشویق به کشتن «لاریبی» می کرد به طرزی 
پرشور و نمایشیی, وبا حالتی نیمه عصبی از «ایریس» 
دفاع کردم. غافل از آنکه دارم کار راخراب‌تر از آنچه 
که هست می‌کنم! اگر کارآگاه «گرین» قبلاً شک و 
تردیدی در این مورد داشت. حالا باسخنان من یقین 
حاصل کرده بود که این دختر. یک دیوانه خطرناک 
است! 

عاقبت این دکتر «لنز» بود که به کمک من شتافت 
و خیالم را آسوده کرد. صدایش بیش از اندازه افسرده 
و خسته به نظر می رسید. به ارامی گفت: 

-من با اقای «دولوت» موافقم. باور نمی کنم که 
دوشیزه «پتیسون» دست به چنین جنایتی زده باشد. 
البته من نظریه آقای «دولوت» را درباره وخامت 
وضع روحی دوشیزه «پتیسون» رد می کنم. 
دوشیزہ «پتیسون» از یک «عقده ستم بینی» ضعیف 
رنج می‌برد و قطفا با خر اقا «لاریبی» در این 
موسسه این حالت تشدید می شدہ است. به‌طوری 
که من متوجه شده‌ام. خانم «پاول» بایستی چاقو را 
دزدیده و بواشکی ان را داخل کیف دوشیزه 
«پتیسون» گذاشته باشد. خواه به‌طور تصادفی یا 
عمدی, به هرحال این کار را انجام داده است. دوشیزه 
«پتیسون» هم چاقو رادید. او دختری بسیار تلقین‌پذیر 


است و بقیه ماجرارادر ذهنش تصور کرد. صد اهایی 
که او رامجبور می کرد ویک نیروی خارجی که مایل 
بود او دست به جنایت بزند! 

کارآگاه «گرین» مصرانه گفت: 

- اما این سخنان. توجیه نمی کند که او چگونه 
چاقو راپس گرفت و چراپس از آنکه چراغهاروشن 
شد ان رادر دست داشت. او کم و بیش این موضوع 
رانزد دکتر «مورنو» اعتراف کرد. 

دکتر «لنز» گفت: 

- این هم یک امر طبیعی است. دوشیزه «پتیسون» 
به اندازه‌ای از دست «لاریبی» ناراحت بود که وقتی 
این فاجعه عملا اتفاق افتاد. یک لحظه باور کرد که 
شاید او خودش مجری این نمایش بوده! 

کارآگاه «گرین» غرید: 

- در مورد این پرونده. این پرت و پلاهای 
روانشناسی. حسایی پدر مرادراورد! البته همه اینها 
ممکن است یک نقشه حساب شده بوده باشد اما 
دکتر «لنز» به هرحال. من باید این دختر را ببینم. 
باید کشف کنم این دختر. در شبی که «فوگارتی» 
به قتل رسید چه کار می‌کرد؟ حالا معلوم می شود 
که همه ما درباره جنایت اول دچار اشتیاه شدیم. 
«فوگارتی» به طور قطع و یقین. مثل همین «لاریبی» 
به قتل رسید و برخلاف تصور ماء هیچ تصادفی 
در کار نیود. 

«لنز» به آرامی گفت: 

-بانظرشماموافقم وباید اعتراف کنم که من هم 
به نویه خود در این اشتیاه سهیم هستم. 

کاراگاه «گرین» بالحن طلبکارانه ای گفت: 

- بنابراین. این دختر را به اینجا بیاورید! 

من با بی‌قراری وسط صحبت پریدم و گفتم: 

- دکتر «لنز» اجازه ندهید او را ببیند. او یک بچه 
است و می‌ترسد. این باز‌جویی‌ها ممکن است او را 
دیوانه کند و... 

همین که دیدم در چهره رئیس اسایشگاہ حالت 
جدی و قاطعی پیدا شد. بقیه حرف خود را فرو 
خوردم. دکتر «لنز» بی آنکه توی ذوق من بزند 
موّدیانه گفت: 

- آقای «دولوت» شما می توانید در مورد حمایت 
از بیمارانی که تحت مراقبت من قرار دارند. روی من 
EE‏ 

سپس به طرف کارآگاه پلیس برگشته و گفت: 

- درحال حاضر من نمی توانم به هیچ کس به 
جز روانپزشک دادگاه ایالتی اجازه بدهم که دوشیزہ 
«پتیسون» را ببیند. شما هر سوالی داشته باشید 
می توانید از طریق او سوال خود را مطرح کنید 
روانپزشک ایالتی به کار خود وارد است و می داند 
چگونه سوال شمارا به بیماری مانند دوشیزه 
«پتیسون» منتقل کند که حال او بدتر از آنچه که هست 
نشود. 

کارآگاه «گرین» با دلخوری گفت: 

- بسیار خوب, من دکتر «آیزمن» را یه اینجا 
خواهم آورد. او درحال حاضر روی پرونده‌ای کار 
ھی کت اما می انم اورا در سا :ا اماب ااا 
بیاورم. او روانپزشک رسمی ایالتی است و اگر او 
ھ0 

دکتر «لنز» به آرامی گفت: 

- اگر او چیز غیرمنتظره‌ای در وضع این دختر 





ہیر ود و و 
حاضرم در آسایشگاه خود رات تخته کنم! 

. نمی‌توانستم در برابر سرنوشت غم انگیز 
«آیریس» بی تفاوت بمانم. از اينکه روانپزشک ایالتی. 
به درون ذهن ساده او نفوذ کند و از زیر زبانش 
حرفهایی بیرون بکشد. نفرت داشتم. ولی به خود گفتم 
باید کاری انجام بدهم و قبل از آنکه این روانپزشک 
دولتی برسد. تدبیری بیندیشم. 

صدای «کلارک» رشته افکارم راقطع کرد. او از 
رئیس اسایشگاه پرسید: 

- دکتر «لنز» ایا امکان دارد کسی که دیوانه تباشد. 
به مکانی مثل اینجا نفوذ کند و بدون اطلاع شما؛ خود 
رابه جای دیوانگان جا بزند؟ 

دکتر «لنز» دستی به ریشش کشید و درحالی 
که آثار مهربانی در چشمانش مشهود بود گفت: 

- یک چنین امکانی وجود دارد. همانطور که شما 
ماموران پلیس. هیچگاه نمی توانید یک انسان 
جنایتکار را در میان میلیونها نفر پیدا کنید و بگویید 
کدام‌یک جانی است و کدام‌یک نیست, مادکترهاهم 
نیز نمی توانیم دقیقاً به بیماری روانی یک شخص 
پی ببریم. ما نمی توانیم مغز یک انسان را در زیر 
میکروسکوپ قرار دهیم. قاعده اول ما آن است که 
هرچه بیمار می‌گوید باور کنیم. بعد. وضع او رابه 
دقت مورد بررسی قرار دهیم و با صرف وقت و 
تجربه به یک تشخیص درست برسیم. 

کاراگاہ «گرین» با درنظر گرفتن نکته اصلی گفت: 

- من به زبان ساده خودمان حرف می زنم. 
می‌گویم اگر دوشیزه «پتیسون» هم قصد کشتن 
«لاریبی» راداشته توانسته به این اسایشگاه راہ باید 
و چنین وانمود کند که کسی سعی دارد او را دیوانه 
کند. حتی اگر او کاملا سالم باشد. ترفندی به کار 
می برد که بااین یازی, شمادکترھارافریب دھد. او... 

«مورنو» در کمال تعجب حرف کارآگاه راقطع 
کل و گفت: 

N 
باشد. این دخترء. مدت ۶ ماه است که در اینجابه‌سر‎ 
می برد!‎ 

واژه «بازیگر» فکر سازنده‌ای به کله‌ام انداخت و 
این اولین ايده من بود و با توجه به این فکر گفتم: 

- حالا که صحیت از «بازیگر» به ميان امد. بد 
نیست بگویم که دختر آقای «لاریبی» در هالیوود یک 
بازیگر است. آیا کسی با او تماس گرفته است؟ 

کارآگاه «گرین» کوتاه پاسخ داد: 

- افراد من تلفنی با پلیس «لس انجلس» تماس 
گرفته اند. تردیدی ندارم که او برای تشییع جنازه 
پدرش به شرق آمریکا خواهد آمد. 

من با هیجانی فزاینده گفتم: 

بل در این باره شکی وجود ندارد. او به خاطر 
کھ روا سو | واه 
امد! 

سپس دومین آیده‌ای که به ذهنم رسید. پشت 
سر اولی بر زبان جاری کردم. به سوی رئیس 
اسایشگاه برگشتم و گفتم: 

- آقای «لنز» به من اجازه می دھید که از تلفن شما 
استفاده کنم؟ 

رئيس اسایشگاه نگاه پرسشکرانه‌ای به کاراگاه 
«گرین» انداخت. کارآگاه معترضانه گفت: 





-مانمی توانیم درباره این ماجراء چیزی به خارج 
از اینجا بگوییم 

دکتر «لنز» من نمی خواهم تازمانی که به نتیجه 
قطعی نرسیدہایم این موضوع در مطیوعات درزکند. 
0ڑھو تا و اذرد ید تھا کا اکم کرس میں 

کاراگاه پرسید: 

- با چه کسی می‌خواهی صحبت کنی؟ 

- با پرنس «واربرگ» تهیه کننده. می خواهم 
اطلاعات بیشتری درباره دختر آقای «لاریبی» به 
ی بیاورم. «واربرگ» می‌تواند راجع به هر کسی : 
که در کار نمایش باشد اطلاعات موثقی به شما بدهد. 

«مورنو» شانه ای بالا اند اخت و پرسید: 

-چرامی‌خواهی وقت راتلف کنی؟ از اینها گذشته 
احتمالا این دختر در «کالیفرنیا» است. درحالی که 
جنایت در اینجا اتفاق افتاده! 

انگیزه جنایت نیز در همین جاست. می توانیم 
در انجا ادمهایی راپیدا کنیم که پدر خود رابه خاطر » 
یک میلیون دلار به قتل رسانده‌اند. یا پدرزن خود را : 
به همین خاطر سر به نیست کرده‌اند! شوهر این خانم ٥‏ 
هم یک بازیگر بوده و هیچ کس حتی «لاریبی» او را - 
ندیده است. ضمناً در زمینه پزشکی هم اطلاعاتی : 
دارد. بنابراین» دکتر «مورنو» یک چنین شخصی *: 
منطقی به نظر می رسد که در یک اسایشگاه انجام » 
وظیفه کند! 

حرف خود را طوری با کنایه بیان کردم که 
۳ 
نبودم. امافقط می‌خواستم تیری در تاریکی رماکتم ٠‏ 
کارآگاه «گرین» تسلیم شد و موافقت کرد که از تلفن * 
استفاده کنم. دلیل موافقت او رانمی دانستم. شاید او 
هم می‌خواست مثل من تیری در تاریکی بیندازد. 
شاید نام پرنس «واربرگ» مشهورترین تهیه کننده 
«نیویورک» او راوادار به این کار کرد. و یا شاید هم , 
می‌خواست تن به احساس آدم خل و چلی مثل من * 

- بسیار خوب. با این دوستت آقای «واربرگ» ٭ 
تماس بگیر اماراجع به این پرونده چیزی به او نگو. 

با یک جست خود را به تلفن رساندم و به 

- گوش کن چه می‌گویم... این یک مکالمه شخص 
به شخص به «نبویورک» است. .می خوآهم باپرنس : 
«واربرگ» صحبت کنم. .. له > پرنس «واربرگ» ‏ 
مشهور.. . اصلا نمی دانم کجاست. به خانه اش زنگ 8 
بزن. به کلوپ بازیگران... اگر آنجا نبود. در سالن‌های ‏ 
نمایش و بارها دنبالش بگرد... چی گفتی؟... نه قصد 
شوخی ندارم... فقط به خاطر خدا؛ هرکجا که هست او » 

می‌دانستم کار آسانی نیست. اما به نظم وه 
ترتیب شرکت مخابرات امیدوار بودم و یقین » 
داشتم اگر بتوانند کمکی کنند. از این کار کوتاهی * 
نخو‌اهند کرد. 


ام 


کلاه ودش را پیش 


سے 


ادامه فا ۵ 





7 لها 
شماره ۳۲۵۱ 


۰ 


تھا 


خواش فا 


همثل ایرانی 


لص 


۸ تکنولوژی جدید در کوچصفهان! 


ہم 


/ کمک آمریکابه توسعه قاره سیاہ! 

















۲ ك > گے 
۱ | مادر جون تو هم بگیر بخواب. خیالت راحت باشه! 


۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۱ 


به نظر شما زیر پای کی جا خوش کردم؟! 


A‏ از این دو برنده را اعلام کنید؟! 


۸ 
A 
ا‎ 


پیش‌بینی پارک اتومبیل در خیابانهای 


ہم 


۰ ۹ ۰ 4 ۱ 
تھران در ایندہ نزدیک! 















































راه‌اندازی پست ۶۲ کیلووات می‌توان قسمتی از این 
مشکلات رابرطرف کرد. 
عده‌ای از اهالی محله «یگان» با انتقاد از عملکرد 


شهرداری این منطقه می‌گویند از جدول کشی این 
مظان آ3 سال نی کرد انار رداغ نوله 
دومین دوره شوراهاء شهرداری این منطقه رابه حال 
خود رها کرده و از آسفالت و ایجاد فضای سبز خبری 
ندست. 

آنان افزودند با اندک بارندگی در محله «بگان» به 
دلیل وجود خاک کشاورزی گل و لای زیادی جمع 
می‌شود که تردد را برای مردم این منطقه بسیار 
مشکل می‌کند. تا جایی که برای عبور از کوچه‌ها و 
خیابانهای این محله مجبورند از روی جدول عبور 
کنند. با وجود اینکە در نقشه توسعه شهری چندین 
خیابان و کوچه در این محله و سایر محلات 
پیش‌بینی شده ولی شهرداری تاکنون اقدامی انجام 
نداده است و چنانچه اتش سوزی و مشکل دیگری 
رخ دهد چه کسی پاسخگوی این مسائل و مشکلات 
مردم خواهد بود؟ 


رستم کریمی - نیکشهر 


روستاهای به ظاهر زیبای مازندران و گیلان که 
دو فاطق حلگنی و کر غات ای وات شود است, 
وضعیت بهداشتی اسفباری دارد. 

به علت رطوبت زیاد و نگهداری حیوانات اهلی 
در خانه‌هاء بهداشت این مناطق در وضعی بد و 
سسکا مال وین 
خانه‌ها بود. بسیاری از روستاها فضولات دامی را 
در یک محوطه باز جمع آوری و نگهداری کرده و 
بیشتر ساکنان خانه‌ها فاضلاب خود را از طریق یک 
راه آب به کوچه روانه می کنند. 
انتطار نک سط 
ت محیط در 


اناو این ونت می توان 
سالن راداڈ شت. بهتر است اداره بهد اشت 
این رمدنه اقدام لازم راانجام د شدك. 


شاهد - خبرنگار اطلاعات هه هفتگی 


< سوط مصالح سے 


آقای شھر دار فیر انا ختگامی که قرار ایت 
ATT‏ شرت سای وا 
ساختمان‌سازی توسط عده‌ای از بساز بفروش‌هایا 
مالکان انجام می شود و مدتها طول می کشد تا 
ساختمانی ساخته شود. در این میان همسایگان و 
عابران با خطرهای ناشی از سقوط مصالح 
ساختمانی مواجهند و به خاطر وجود داربست‌هایی 


که در سطح معابر و نیز حفاظی که در پیاده‌روها 
کشیده شده است, مجیورند از خیابان برای رقت و 


آعد اسفانه کت 


خود قضاوت کنید که چه حوادث ناگواری در 
کمین شهروندان است. لذا ضروری به نظر می رسد 
که شهردار محترم تهران تصمیم مقتضی گرفته و 
شهرداری‌های مناطق را ملزم کند تا هنگام صدور 
حور یرای اکان ها آتان راعلام وا رما 
حریم قانونی کردہ و ایمنی لازم را در نظر بگیرند و 

ضمناًبرای ساختمان‌سازی مهلت تعیین شود. 
سیدعلی میرفندرسکی 


احداث شهرک گلخانه‌ای . 


مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز در گفتگویی اظهار 
سے ت: دو میلیارد ريال اعتبار برای ساخت شهرک 
ہیں کت ارام ےس کا 
اراضی و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شدہ اآاست. 
کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون 
۵ تن کلزا از کشاورزان خرید اری شده و هشت هزار 





و ۹۶۴ تن کندم به مراکز خرید تعاون روستایی و دو 
هزار تن کندم نیز به صورت مستقیم به کارخانه‌های 
تولید ارد وسیلوی گندم وزارت بازرگانی تحویل شدہ 
است. مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز افزود:شش هزار 
و ٩۰۰‏ تن سیب زمینی و دو هزار و ۸۸۰ تن پیاز نیز از 
اراضی مزروعی برداشت شده و به صورت فروش 
ازاد و مستقیم توسط کشاورزان به بازار استان و 
استانهای همجوار صادر شده است. 


محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی در رامهرمز 


بی برنامگی در تربیت بدنی سنندج 
چندی پیش مسوولان تربیت بدنی شهر سنندج 
به اهالی روستاهای نزدیک این شهر اعلام کردند که 
قرار است امسال چام فوتبال روستایی برگزار شود 
و نکته جالب اينکه فوتبالیست‌های ۲۰ روستادر این 
مرحله اول بازیها در روستاهایی که زمین خاکی 
و ناهموار داشتند برگزار شد و جوانان روستای 
میزبان نصب تور. خطکشی و نصب پرچم کرنر را 
حص را کا سا کت نی 
هزینه‌بر و سنگین بود. 
مرحله دوم که شامل چهار بازی بود. قرار شد 





در زمین چمن شهر سنندج برگزار شود. متاسفانه 
چون زمین چمن صبح‌ها دراختیار تیمھا بود. این 
عساقات: اخبار فام کرو وین اتاپ وران 
برگزار شد. درست زمانی که هیچ بازیکنی در هوای 
گرم نا دوین ا ضه که نا رن 
اوصاف. مسوولان ذیربط قادر به پایان رساندن 
بازیها نبودند وبازیها رانیمه‌کاره رها کردند. به قول 
سھراب سپهری: «پشت دریاها شهری است. قایقی 
بابد ساخت.» 


فرشید مشیری - روستای نایسر 


< مشکلات شهرک مارلیک ی 


سسابی ات بایان ها کیرک مار ایک و 
کان دک ماد و کا ها تعیب از ن نیاز ؛ 
به آسفالت اصولی داوف 

بی‌توجهی مسوولان باعث مشکلات فراوانی در : 
که این شهرک تابع کرج است یا شهریار و از لحاظ ‏ 
تقسیمات کشوری باید مورد رسیدگی وزارت کشور ۰ 
قرار گیرد. 





6 
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سپاس از اقدام پلیس در شهرک ولیعصر(عج 


وجود اراذل و اوباش و افراد ولگرد در اماکن : 
عمومی, ایجاد نارضایتی و ناامنی می کند و وقتی با : 
این گونه افراد میارزہ می شود. احساس امذنیت و 
رضایت بین مردم بحصوص اھالی یک محل 
بازمی‌گردد. 

ساکتان شررک ر صر ا اا فر‌ضاندهی * 
کلانتری ۱۳۱ شهرری و نیروهای زحمتکش ان که با ٥‏ 
تلاش شبانه‌روزی درصدد ایجاد امنیت محل هستند * 
به خاطر دایر کردن ایستگاه پلیس در این شهرک و * 
همچنین پاکسازی محل از افراد ولگرد و اراذل و : 
اوباش و بازگرداندن امنیت به مردم کمال تشکر و : 
قدردانی رادارند. 





خودشان پیگیری می کنند!! 


وضعیت اقتصادی از کف برود. دولت هرچه سعی 
می‌کند که قیمت اجناس راثابت نگه دارد. اما توفیقی 


در این زمینه به دست نمی آورد. برخی فروشندگان : 
اجناس, بی محابا ان طور که دوست دارند قیمت ہ 
می‌دهند و کافی است به آنها اعتراض شود در مقابل * 
زن و بچه انسان, آبرو و حیثیت طرف رامی‌برند و با * 
کمال وقاحت می‌گویند نخور نپوش و نداری» نخر! ‏ 


به نظر می رسد دولت هیچ نظارتی بر توزیم وع ؛ 


قیمت فروش کالاها ندارد. چه خوب است به » 
نمایندگی از سوی دولت. نماینده‌ای بالباس مندرس * 
وهمچون افراد نیازمند به مغازه‌ها برود تا ببیند با او ٥‏ 
چه برخوردی می شود! ارد فظارت پر قیمت‌ها یا ۶ 
آن همه ید و بیضاو دارا بودن کارمند و امکانات. چرا د 
قادر به نظارت و کنترل قيمت‌ها نیست؟ اگر کسی 
شاکی باشد به او بی‌اعتنایی می کنند یا می‌گویند 
آدرس بدهید خودمان پی‌گیری می کنیم! 
هادی درخشان سیکاری غازیان بندرانزلی 


وحن آلمانی 





۳ 
شماره ۳۲۵۱ 


۰ 


ده ظاهر نید 


ی 


۰ 


یسا "سا سح 


زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 


فاصله 
از کینه بر دل زنگ دارند 
آنها دلی شرنک دارند 
لبخند بر لبهایشان نیست 
بر جهره‌ها آژنگ دارند 
در آن سر مست دورویی 
٦‏ صدحیله. صد نیرنگ دارند 
از مهربانی فاصله‌هاء اہ 
فرسنگ در فرسنگ دارند 
عشق و محبت رانفهمند 
از بس که بر دل زنگ دارند 
هاء خوب می دانم که با من 


آنها خیال حنگ دارند 
۲ 9 بینه دل 
در دس اسان ا کا دار ند 










محمد رحیمی - رامهرمز 


م2 


دو شعر از پرستو رشیدی 


بزر ک شده‌ام 
در صدایم چیزی نیست 
جز همان اشکها 
همان بغضهای ته‌مانده بجگی 
اما 
خوشحال می شوی 
جون درک شده ام 
و باور نمی کنی 
که هنوز 
همان من باشم 


با تمام حرفهای ساده‌ای 
که برایت نگه داشته‌ام 


نلخی غروب 
خورشید 
زیر دندانهای پوسیده شب 
ذره ذره 


کی شود 


ومن 
تلخی غروب ر 
مزه مزه می کنم 
و تو 
حتی به ستاره نگاهی 
مرا از تاریکی حتمی 
رها نمی سازی 


قم انظار 


شب بی ستازه آمد غم انتظار بشکنِ ۱ 
تو GC‏ جارەسازى› دعس غبار بشکن 


تو اگر پیام ما را به زبان جان شنیدی 


نمونه شعر کلاسیک 


ولای علی(ع) 


زدیم دست توسل چو بر ولای علی 
ز کار ما بگشاید گره خدای علی 
گرفت عالم اسلام رونق بسیار 
به یمن پرتو تیغ جهانگشای على 
جو اوست مظهر مردانگی و جود و کمال 
در اهتزاز بود تا ابد لوای علی 
کسی ندیده به تاریخ دهر مانندش 
بجز پسر ننشیند کسی به جای على 
علی است هادی راہ طریقت و ایمان 
که مصطفی ست در این راہ رهنمای علی 
بگفت کار جهان کن به مقتضای زمان 
که روشن ست و درخشنده فکر و رای علی 
همه مراد خود از درگه علی خواهیم 
از انکه عارف و عامی ست خاک پای على 
ابراهیم صهبا 


نمونه شعر نو 
سکة ۲۷ ۰ 


در رنگریز سحرگاه 

صدای مهم روییدن را 
نگاهم از نفس سبز ساقه شنید 
کو کاغذی 


قلمی؟ 
- شاید 


از برگ یاس و بال کبوتر - 
تا حابکانه» خوش. 
در این حریم زمزمه 
- روییدن - 
۳۲ 
تا حرف. حرف هر تبش رستن را 
در خالی کلام گذارم 
و ناشنیده معنی رویش را 
اوا کنم به خلوت خاموش واژه‌ها 
اکا 


برسان می از ستاره» سحر خمار بشکن 
سخن از زمانه داری» به ترانه یا غزل گو 
تو که جلوه شعوری» قلم شعار بشکن 
دلم از بهار تنگ است. ز حمن ز خار تنگ است 
جه گذشت بر من و دلء در این حصار بشکن 
به امید روشنایی سفری دوباره باید 
تو سفیر آفتایی» شب این دیار بشکن 


محمد مجد 


۳۲ اطلاعات هفتگی ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۷ ۰ ۷ ۷ 0 و ۷ ۷ ۷ ۷ عتےيء ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 6 ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۰ ۰ 6 ۷ 0 0 ۰ ۰ ۷ 0 ۷ 0 ۰ 0 ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


نام شعر شکفتن را 
بر تارک چکامه خود بنشانم 
و بر فراز بلندای سبز سبز 
بخوانم: 
من واژه‌های نورس شعرم را 
در صبح باع از نفس گل گرفته ام 
ورگ 
زبان روییدن را 
می دانم 
پرویز خائفی 





چند رباعی از مجموعه شعر (باران که بیاید همه عاشق 
هستند) سروده ایرج زیردست 


خواب 
ما خلوت رخوت زده مردابیم : 
تصویر سراب تشنگی در ابیم 
ای خواب تو بیداری و ما در خوابیم 
ای صبح 
در شهر امید» ناامیدیم هنوز 
دیدی که چه کرد دست شب با من و تو؟ 
در باز و به دنبال کلیدیم هنوز 
ای باران 
تا پاکی و سادگی مرا پیش ببر 
تا کلبه بی ریای درویش ببر 
ای لهجه خیس ابرهاء ای باران 
دستان مرا بگیر و با خویش ہبر 
باز 
صدبار به سنگ کینه بستند مرا 
از خویش غریبانه گسستند مرا 
گفتند هميشه بی ریا باید زیست 
اننظار 


امشب دلم الاک سر شا است 
فانوس به دست کو جه دیدار است 
ان گونه تو را در انتظارم که اگر 
این چشم بخوابد» ان یکی بیدار است 
دل من 
با خویش هميشه دشمنی ای دل من 
چون سایه به دنبال منی ای دل من 
هرجند که از سنگ تو را ساخته‌اند 
یک روز تو هم می شکنی ای دل من 






شکوفه محمدپور - هشتگرد 
نگاه شما به شعر سطحی و تفننی است. شعر 
تعهد و دردمندی و احساس مسوولیت نسبت به 
مردم است. سطح نگاه و توقعتان را بالا ببرید و از 
اصول و قواعد اولیه شاعری نیز غافل نشوید. 
نسترن جاور - مرند 
همسایه و افسانه با هم قافیه نمی شوند. 
مضامین سنگین تری رادستمایه کار قرار دهید و 
به معنا توجه بیشتری داشته باشید: 
در قاب من هر شب صد ايش 
کک 
یامثل نیک و تاک ساعت 
می آید از آماج رویا 
«می اید از جج روک تع چه؟ 
فاطمه محمودی - اصفهان 
سروده‌های شمامی تواند بهتر از این باشد به 
شرطی که با آثار متقدمان و متاخران بیشتر اشنا 
شوید: 
در اين سکوت و ننهایی 
به اغا دگری می اندیشم 
به اغازی که از جنس سکوت است 
گاهی به سکوت فکر می کن 
به سکوت کوش می دهم 
محسن هاشم نیا - اراک 
سروده‌های شما از اشکال وزنی رنج می‌برد و 
در بعضی مصراعها معنای روشنی ندارد: 
سالی گاشت و عمر به تداه رقت 
ك 
یک لحظه باتو بو دنت در اين ماجرا 
yS‏ 
هر ار افسوس که در لین وادی گار 
گوهر زمان به اراش چو گاه رفت 
نامه‌های شما را خواندم. متشکرم: 
علیرضارضی تهران - فاطمه زندی, تهران - 
رباب حجازی. خاروانا - یعقوب رامشی اباده 
E 9 761‏ 
یزدی نژڑادءکرمان -محمد دهقان, نیکشھر -حوری 
بانونژادتھران. 


کسی 


مهتاب 
روی شعرهایم می تابد 
وفتی تو و عشق 
> ری 
نسیم صداقتی - کرج 


سو 


او می اید 
تا خورشید 
شادمان بدمد 


۰ 
۰۰ ۴ 
۰۰ 


او می آید 
سرافکندہ برود 
سحر رامی ستایم 


سعید پاکی - نجف آباد 


خاطرہ 


پا زند گی را بدزدیم و ذرفتان ډو دیدار تیم کیم 


تم 
پر از خاطرات توست 
تلخ و شیرین - 
و چشمهايم 
پر از تصویر شکسته توست 
من از تو پرم 
- همین 
شکوفه ملک زاده - بروجرد 


مراب سہری 





اطلاعات هفتگی ۴۳۳ 


شمار: ۳۲۵۱ 


بتول سیدحیدری - اصفهان 


ا زب 





اشارہ: 


«فریاد زیر آب» نوشته «بتول سیدحیدری؛ داستانی است نو و به عبارتی «ضدکلیشه» که در آن 
اهمیت تعیین «نظرگاه» و انتخاب زبان و لحن مناسب با توانایی و هوشمندی جلوه کرده است. 

انتخاب نظرگاه (زاویه دید) مناسب و کاربرد صحیح و سنجیده لحن و زبان, این داستان را درخشان 
ساخته است و حکایت از آن دارد که نویسنده‌اش بر کاربرد عنصرهای داستانی تسلط دارد و می تواند در 
آینده با مطالعه و ادامه کار به داستان‌نویسی حرفه‌ای تبدیل شود. 


وقتی سوار قایق‌ها شدیم بارون ریز 
می‌بارید. من و مریم عقب نشستیم. لیلی هم 
جلو نشست. من و مریم پا می زدیم. تندتر از 
لیلی پا می زدیم. آب‌ها موج برمی‌داشتند. روی 
هم می‌لغزیدند. بعد می‌رفتند اون جلو. دور قایق 
ماپر بود از موج‌های کوچیک 

وقتی لیلی خواست سوار بشه. خانم معلم 
TE 6‏ 
۶)٦‏ ہہ "۹۷" 
بیندازمش توی اب. 

مکی رخ فا را کرت کر 
«شاگرد اول شدم. امضاش کنید. قراره بریم 
رودخونه.» گفت: «با معلم‌هاتون می رید؟) گفتم: 


° ه ۵ 


اشاره: 


رر را ان لد 


«اون‌هایی که نمره‌هاشون همه بیست شده می رن.) 
امضایش کرد. 

صبحی که خواستم بیام» مامانی موهام راشانه 
زد. بعد سه دسته کرد. اون وقت دسته‌ها رایکی‌یکی 
حو‌ صله شون رو ند آرم.» مامانی گفت: «وقنی 
برگشتی از اردو می ریم ارایشگاہ می دم کوتاه‌شون 
کنند.» گفتم: «مامانی» اون جوری که جلوش صاف و 
کوتاهه. پشتش هم کوتاه و صافه اون جوری.» با تل 
مامانی گفت: «مدل مصریه. اما بلندش بهت می‌یاد.» 

لیلی پا نمی‌زد. می گم «لیلی پا بزن». شانه‌هایش 
رابالا می اندازد. باادست‌هایش محکم از لبه‌های قایق 


گرفته است. «اون جا را... مرغ دریایی راببین.» این را 
مریم می‌گه. لیلی انگار چشم‌هایش رابسته. چون 
سرش راتکان می‌ده. نگاه نمی کنه. چشم‌هایش را 
0۶ ۸0ء" گفتم: «آب که ترس نداره.. .) مریم 
هم گفت: «ترسو!» 

قایق‌ها از ماعقب ترند. کلاس پنجمی‌هادارند به 
مأمی‌رسند. به مریم ھی نم «تند پا بزن.» باران تند 
می‌شود. مریم هم تند پا می‌زند. آب بیشتر موج 
می گیرد. لیلی جیغ می زند. من هم تند پا می‌زنم. 

وقتی خانم معلم گفت قراره از کلاس‌ها 
دانش اموزهای درسخوان راببرند اردو من و مریم 
همدیگر را بغل کردیم. لیلی راهم بغل کردیم. توی 
مینی‌بوس کلی شعر خواندیم. «بارون می‌یاد جر جر... 

خانم معلم گفت برید سوار قایق‌ها بشید. لیلی 
گفت: : «سوار نمی شم. می ترسم.) اون موقع باران 
E‏ فقط یک عالمه ابر توی آسمان بود. خانم 


معلم دستش راگرفت. سوارش کرد. اما حالا لیلی 
سرش راگذ اشته روی لبه‌ی قایق. دست‌هایش راهم 
گذ اشته روی سرش. دارد گریه می کند. 

باران دوپا دوپا روی قایق بالا و پایین می پرد. 
کے کم «مریم تندتر پا بزن.» من هم تند پا می‌زنم. 
مقنعه‌های من و مریم خیس شده. چسبیدہ به 


روپوش‌هامان. 
«خانم معلم داره می‌دوه...» مریم می‌گه. نگاه 


می کنم. ان 


طرف کنار ساحل» خانم معلم دارد 





مریم امس اده - دهلران 





«فرزندی که از باران آمد» داستانی است کوتاه با موضوعی بکر و تازه که درنهایت سادگی نشان از 
قریحه نیرومند نویسنده اش «مریم آب‌سالان‌زاده» دارد. 

بزرگان گفته‌اند که زنان از بدو تولد «مادر»اند. و ببهوده نیست که درمیان برخی ملت‌ها و در بعضی 
زبانها «دختر »ها را - ولو نوزاد باشند - از باب محبت و شفقت انسانی «مادر» صدا و خطاب می کنند. 
نویسنده این داستان ۲۱ ساله و دییلمه عکاسی است. ذوق هنری او به‌واقع تحسین برانگیز است. 


«بدجوری بینتان گیر کرده‌ام. نمی دانم به 
کدامتان برسم. گاهی وقت‌هادلم می خواهد از 
دستتان سرم را به دیوار بکوبم. از یک طرف 
کل انار و علی‌یارو از سوی دیگر مهری. خودتان 
بگویید با شما چکار کنم. تو گلی خانم اخر چرا 
حاضر نیستی زن پسر عمه‌ات شوی؟ و شما 
علی‌یار خان چرا به کل انار نمی‌گویی چقدر 
دوستش داری؟ مهری خانم؟ تو دیگر چرا از 
شوهرت جدا شدی؟ بلندشو به خاطر دخترت 
هم که شده برو سر خانه و زندگیت. 

من؟! من باید تکلیفتان رامشخص کنم.» 


خسته می‌شوم و خودکار رامی‌کویم روی انبوه 
٣ك"‏ رای ایکا زان سر 
بیرون کنم. پس برمی‌خیزم و می روم لب پنجره 
وک ا ےت 
باز هم داری توی کوچه گل بازی می کنی. از دیدن 
لباس‌های پاره و گلی که به تنت زار می زنند غصه ام 
می گیرد و بغض کلویم رامی‌فشارد. دلم می‌خواهد 
گریه کنم ولی هرطور هست جلوی اشک‌هایم را 
می‌گیرم. دوست دارم بیایم توی کوچه و باتو حرف 
بزنم. امابه خاطر حرف همسایه‌ها می‌ترسم. همین 
چند روز پیش هم که صدایم زدی: «مادر!» نمی دانی 





یار ۳۷۵۱ 


پشت سرم چه حرف‌هایی زدند. فکر می کردند واقعاً 
مادرت هستم. به سن و سالم هم که می‌خورد. اما 
ی ار اک راز را 
آوردی و با آن صدایم زدی, احساسم را نسبت به 
خودت عوض کردی. قبلا وقتی از کتارت رد تیر 
حتی نگاهت هم نمی‌کردم. ٣9ہ‏ اعد مت 
خودم نبود. از وقتی عظیم به خاطر نازا بودنم طلاقم 
داده این طوری شده‌ام. یعنی به هیچ کس توجه 
نمی کردم قید همه چیز رازدہ بودم. حتی پدر و مأدرم 
را بعد هم خانه کوچکی اجاره کردم و در این کوچه 
e‏ 

تو هنوز داری گل‌هاراچنگ می زنی. گرم بازی 
هستی که همسایه روبه‌رویی, سودابه خانم همسر 
مهندس بهجتی بیرون می اید و با دیدن تو عصبانی 
می‌شود. بعد داد می‌زند که: 

- باز که تو پیدات شد. مگه صدبار بهت نگفتم 
جلوی خونه من نشین؟! 

تو برای لحظه‌ای دست از کار می‌کشی و با 
حیرت نگاش می‌کنی. زن از نگاه تو بیشتر عصبانی 
ll ٦‏ 
ضربه ای به پهلویت می زند و می‌گوید: 

- پاشو... پاشو ببینم! 

بلند نمی‌شوی و همانطور نگاهش می‌کنی. خیلی 
دلم می‌خواهد از تو دفاع کنم, اما از حرف‌های دیگران 
می‌ترسم. دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. گریه ام می‌گیرد. 
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می دود. دوتا از دست‌هایش رایرای ماتکان می دهد. 
داد می زند. اما صدایش توی ریزه‌های باران گم 
می‌شود. مریم هم دست تکان می دهد» هر دوتایشان 
۳ 

باران تندتر می شود. اب بیشتر موج برمی‌دارد. 
«بارون می‌یاد جرجر. پشت خونه‌ی هاجر. هاجر 
عروسی داره...» حالا دیگر نه من پامی‌زنم. نه مریم. 
داریم شعر می خونیم. خود قایق پا می‌زند. خودش 
جلو می‌رود. من می‌خندم. مریم هم می‌خندد. امالیلی 
جیغ می زند. شلوارم خیس می‌شود. خیلی خیس 
را ۶9۹4 کر 
مامانی الان بود یک داد گنده می‌زد. بعد هلم می داد 
توی حمام. در حمام راهم می‌بست. آن‌وقت من 
می رفتم وان راپر می کردم از اب. بعد می نشستم تو 
وان. مثل حالا که توی ابم و قایق شدہ وان. نمی دانم 
چرا قایق کت می رود . حالا کت گریه 
IT‏ کک lT‏ 
خانم ناظم پهن کردہ بود. من هم فلاسک اورده بودم 
تویش پر از چای داغ بود. وقتی سوار مین بوس شدم. 
811٤‏ 1 ہہ ہ۷" 
دوتایشان دارند داد می‌زنند. دست نکان می دھند. 
می‌دوند. من هم گریه‌ام می‌یاد. آخه قایق مان پر از 
آب شدہ داریم می رویم توی آب. وان حمام ماهیچ 
این طوری نمی شد. حتی اگر اب از لبه‌های وان 


تک 





از کنار پنجره دور می‌شوم. اما هنوز چند قدم 
٤ ۵‏ ۹ ٰ ہہ 
ان صدای سودابه که به تو و مادرت ناسزامی‌گوید. 
حالم بد می‌شود. از این همه بی‌رحمی. از خانم 
مهندس متنفر می شوم و برای اینکه صدای 
گریه هایت رانشنوم می دوم و می‌روم توی اتاق ته 
خانه و خودم رابه خواب می‌زنم. ولی واقعا خوابم 
می‌گیرد. خودم هم نمی‌فهمم کی و چطور. وقتی بیدار 
می‌شوم. احساس می کنم سرم دارد گیج می رود. 
اما هرطور هست از جایم بلند می‌شوم و از اتاق 
بیرون می ایم. صدای شرشر قطره‌های باران راکه 
می‌شنوم به یاد تو می افتم. می روم کنار پنجره. پرده 
را کنار می‌زنم. از پشت شیشه بخار گرفته چیزی 
نمی‌بینم. یک لحظه نگران می‌شوم که نکند سرما 
بخوری. برای همین باعجله پتویی برمی دارم و 
می‌ایم بیرون. باران تند و تیز بر سر و صورتم 
می‌خورد. کوچه هم تاریک است و تو کنار دیوار 
۵۹ ۶۸۸۹ راک یکی 
جلو می روم وپتوراروی شانه‌هایت می‌اندازم. سرت 
را بالا می‌گیری و نگاهم می‌کنی. به رویت لبخند 
می‌زنم. کنارت می‌نشینم و با مهربانی می پرسم: 

- پسرم! میای بریم خونه من شام بخوریم؟ 

می خندی و می‌گویی: 

- مادر میاره برام... 

١۹۹٢‏ "۰۷۰۰ء 
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حالا دیگه دارم جیغ می زنم. 
مامانیم دعوایم می کند. همه جایم 
خیس شده. حتی روپوشم. لیلی 
دست هاش روی دهانه‌ی قایق دراز 
مانده. سرش را گذاشته روی لبه‌ی 
قایق. انگار از این همه آب ترسیده و 
خوابش برده... قایق می رود توی آب. 
ماهم می رویم توی اب, آب‌ها بیشتر 
موج برمی‌دارند. 

ل از کنارم رد می شود. 
موهایش توی اب پخش شده اند . 
موهایش طلایی اند. از گوش هایش 
پایین ترند. ولی من این شکلی 
نمی خواهم. می خوام از این هم 
کوناه‌تر بشود. 

من دت و پامی‌زنم. آب می رود توی دهانم. 
یک عالمه تف می کنم. حالا دیگر نمی توانم جیغ بزنم. 
مریم نیست. تندتر دست وپامی‌زنم. لیلی هم نیست. 
انگار یکی از این موج‌هاهلش داده جلو رفته اون جلو 
جلو. قایق هم نیست. من جیغ می کشم. اب ھا 
می روند توی دهانم. شورند. حالا همه جا ابه... همه 





توی خود آب. بروی ته ته | 

حالا کف رودخانه رامن می‌بینم. پر از جلیک 
کش ه. یک ماهی از جلویم رد می‌شود. دهانش 
نمی توانم مثل اون دوباره ببندم. دهان من باز 
مانده است و تل قرمزم دارد بالا می‌رود. از من 
هم بالاتر می‌رود. صورتم می رسد به کف 


ب تامتوانی کفش را 


وقتی رفتیم اصفهان» می شود از توی رودخانه‌ شان 
رد شد. می شد ته رودخانه راببینی. امامن فهمیدم رودخانه. یک عالمه آب می رود توی دلم. مزه‌ی 
دروغ می گه. اگر یک عالمه آفتاب بتابد باز هم کل دهانم راپرمی‌کند. 

رودخانه‌ها خشک نمی‌شوند. لیلی هم گفت باید بروی -- 9 


۲ % 


می‌دهی. تعجب می‌کنم. باور نمی کنم مادرت باشد. 
چطور ممکن است یک زن, ان هم یک مادر اینقدر 
بی رحم باشد. پس توان روز مرا مادر خطاب نکردی. 
بلکه معصومه خانم راکه همرآهم بود صدازدی. و او 
E ۰۰۹۶٣‏ 
چرااین زن و شوهرش که به‌تازگی به این محل آمده‌اند 
سعی می کنند هیچ وقت با تو روبه‌رو نشوند. یعنی 
۰٠٦‏ ط من 
دیگر نمی توانم طاقت بیاورم. کمکت می کنم تا بلند 
شوی... 

یک ساعت بعد وقتی پسر جوان بیست سالەام, 
حمام کردہ و تمیز بالباس‌های مرتب مقابلم سر سفرہ 
می نشیند از خوشحالی می‌خواهم بال دربیاورم. 
۷٦‏ مد رای و +٢‏ کر 
تنها دلخوشی من نوشتن داستان نیست. تو هستی 
پسرم. تو. آخر تو مثل گل انار و علی‌یار یا مھری. 
شخصیت قصه نیستی. واقعی هستی. این را هم 
مطمئن باش پسرم که از حرف همسایه‌ها هیچ وقت 
ترا سر کار کت که رل 
سال زندگی خداوند هدیه‌ای مثل تو به من داده است 
و این راهم بدان که برایم تو عقب افتاده ذهنی نیستی 
بلکه پسر منی و من مادر تو هستم. پسرم! چقدر تو 
رادوست دارم؛ پسر واقعی و حقیقی‌ام! دیگر به دیگران 
نمی‌گویی مادر» چون یکانه مادر تو منم. من با همه 
داستانهايم. 


ثویي و 


مج 
ادد 
۰ 






ه هر دو راد خود را 


دا 


۰ 


هی کنید 


و هثل انگلسی 





شماره ۳۲۵۱ 






۶ 


۳ اطلاعات هفتگی 


زندگی انعکاس ماست! 





ا گر دوست دارید انرژی مثبت بگیرید 
هرگز نمی توانید انرژی منفی بدھید. یادتان 
باشد زندگی رودخانه‌ای است که به جز 
این که سریع می گذرد همه بازپرداخت 


شما را می گیرد و این فرایند چیزی را به 
شما هدیه می کند که شما روزی به او 
هدیه کرده بودید 


درویشی را گفتند: با ما از ذهن سخن بگو و 
اینکه چرانمی تواند حقیقت را ہبیند و درکش کند. 
درویش کاغذ سفید و بزرگی رابا ميخ به دیوار 
کوبید و نقطه سیاهی بر ان نقش زد. انگاه از 
مخاطبان پرسید: چه می بینید؟ 

گفتند: نقطه ای سیاہ. 

درویش گفت: البته در اینجا نقطه سیاهی است 
اما چراسپیدی دورش رانمی‌بینید؟ 

ایاک سینجر معتقد است: اگر دائمابگویید همه 
چیز بد پیش می رود شانس تبدیل شدن به یک 
پیشگو رادارید. 

قبل از هر چیز بیایید به آغاز خلقت خودتان 
برگردیم. جایی که هزاران ادم وجود داشتند که 
به شدت مایل بودند به زمین بیایند و برروی ان 
زندگی کنند. بتوانند دیگران را دوست بدارند و 
دیگران نیز انهارادوست بدارند. بادیگران شوخی 
کنند. در خیابان‌ها قدم بزنند. ازدواج کنند و 
صاحب فرزند شوند. بتوانند بخندند و گریه کنند 
وهزاران کار دیگری که آنها ارزو داشتند تجربه 
کنند. اما می‌توانید تصور کنید خدا چقدر شمارا 
دوست داشت که شما رابرای این چرخه بزرگ 
درنظر گرفت و به شما اجازه داد زندگی کردن را 

تجربه کنید. و چقدر برایش مهم بودید که به 
شما اجازہ داد یکبار زنده بودن» نفس کشیدن. 


شماره ۳۲۵۱ 


از: فاطمه خرده گیر 


عاشق شدن و... راتجربه کنید. 
پس اولین موهبت خداقبل از آفرینش هر انسانی 

یگذارید تا انسان‌های بعد از شما ان را یه تکامل 

یک لحظه فکر کنید که چقدر لذت بخش است شما 
جزیی از این چرخه بزرگ هستید. جزیی که همانقدر 
دچار خلاء بزرگی خو‌اهد کرد. و مطمئنا دنیا و 
انسان‌های دیگر به وجود شما به هر نوعی احتیاج 
داشته اند که شماافریده شده‌اید. 

جبران خلیل جبران می‌گوید: خوشبین کل‌هارا 
می‌بیند و خارهایش را نه. بدبین بر خارها تامل 
می‌ کند و کل رایه تمامی از یاد می برد. 

آیا بهتر نیست به جای اینکه فکر کنید چقدر 
بیهوده که گل‌ها خار دارند فکر کنید چقدر عالی است 
که خارها کل دارند؟ 

آنچه فکر می کنید بدون استثناء به نوعی از 
مرحله‌ای از زندگیتان منعکس می‌شود. آنچه با دیدی 
منفی بدان می‌نگرید به زودی باهمان انعکاس متفی 
در زندگیتان بوقوع خواهد پیوست و نیازی نیست 
برای نیامدہ و نداشته‌ها بدیینانه فلسفه بیافید. 

به چرأت می توانم بگویم اگر از همین امروز فقط 
بر داشته‌ها و داده‌هایتان تمرکز کنید بزودی راھی 
برای رسیدن بر ند اشته‌ها نیز پید ا خواهید کرد. 

اکر وس جع برتر نمی بود نمی بایست 
چیزی بوجود می آمد. (جبران خلیل جبران) 

همه مخلوقات بر زمین امده‌اند تا یکیار زنده 
بودن و زندگی کردن راتجربه کنند. اگر به شماتنها 
یکیار فرصت داده می شد تا به انچه هميشه 
می خواستید برسید. آیا آن رابه راحتی رها می‌کردید 
يا از دست می‌دادید؟ به شماهم یکبار فرصت زندگی 
کردن داده‌اند می توانید این فرصت رااز ہین بیرید با 
از ان استفاده کنیدء مطمئنا انتخاب با خودتان است. 
اطرافتان دارای انرژی می‌باشد و حامل یک نوسان 
بزرگ است وهر انرژی بدون هیچ استثنایی در فضا 
منتشر می‌شود. وقتی کاملا با احساسی منفی گر ایانه 
با خودتان و اطرافتان برخورد می کنید. صددرصد 
انرژی مثبت نخواهد داشت. ما انسانها نیاری ند اریم 
روزانه فرکانس‌های منفی دریافت کنیم. مانیاز داریم 
ترمیم کنیم. ۱ 

شاید جالب باشد اگر بدانید شما با احساستان 
+۶ را رت ری سر 
پسندیدەٹتر ات انتخاب کند. او درست مثل یک 
رودخانه تمام انچه که سر راهش باشد همراه خود 


می‌برد. بدون اینکه به نوع وضعیت و کیفیت آن 
آهمیتی بدهد. 

تد ت۸ 
٤‏ 9 ار 
می‌کند و طبق یک معادله مستقیم که در تمام دنیا 
وجود دارد انچه رابه شماپس می دهد که به او داده‌اید 
وبازھم انتخاب باشماست, چه بدھید و چه بگیرید. 

نمی توان در ذهن گندم کاشت و در واقعیت برنج 
برداشت کرد. (ضرب المثل چینی) 

آنچه از درون شما می‌گذرد بدون هیچ کم و 
کاستی به فضامنتقل می‌شود و انرژی اطراف شما 
CE‏ 

بنابراین بهتر است به زندگی به شکل یک جایزہ 
بزرگ نگاه کنید. جایزه‌ایی که از خودش شانسی 
سال دیگر ممکن است زنده باشیم یا حتی چند ماه 
دیگر؟ هیچ تضمینی وجود ندارد ما هميشه بتوانیم 
زندگی کنیم هر لحظه ممکن است فرصت داده شده 
TS‏ ۱ 
امدن به زمین و انتظار زندگی کردن هستند داده شود. 

مامی‌توانیم طوری از زندگیمان استفاده کنیم 
که نگران لحظه‌هایی که هرگز نخواهند آمد تباشیم. 

شمانیاز دارید برای تغییر نگاهتان به زندگی ابتدا 
نگاهتان را به موجودیت و جوهره وجود خودتان 
عوض کنید. چون شما جزیی از یک کل بزرگ هستید. 
اگر سخاوتمندانه خود راباور داشته باشید و عاشقانه 
خود را دوست بدارید و دلسوزانه کناهان خود را 
ببخشید و بامهربانی عیب‌هایتان رابپذیرید و سعی 
در رفعشان کنید به زندگی نیز همانطور خواهید 
نگریست و همانطور باورش خواهید کرد و طی یک 
عمل مستقیم و صددرصد همان چیزی را می‌گیرید 
که خودتان داده بودید. 

اگر دوست دارید انرژی مثبت بگیرید هرگز 
نمی‌توانید انرژی منفی بدهید. یادتان باشد زندگی 
رودخانه‌ای است که به جز این که سریع می‌گذرد 
همه بازپرداخت شمارا می‌گیرد و این فرایند چیزی را 
به شماهدیه می کند که شماروزی به او هدیه کرده 
دو‌ددد. 

انسان زنده شده است که زندگی کند. نه اینکه 
خود رایرای زندگی امادہ کند. (بوریس باستوناک) 

می توانید حدس بزنید نحوه برخورد اطرافیانتان 
CT ۷٣‏ 
برخورد و احساسی است که شما روزی با آنها 
هر ۹ )۷ ٢‏ ۶ 
شفابخشی دارو نیز بیشتر است وبەسان اندازہ نیز 
E‏ 

زندگی انسان‌هاتابع شرایط نیست تابع احساس 
E‏ 00 کین 
دایره‌وار هستند و بدون هیچ نقصانی انعکاس شما 
در دیگران تاثیر دارد و همین طور انعکاس دیگران بر 
شماو انهایاهمه چرخشی جایی می ایستند که شما 
روزی ایستادہ بودید و به انھا نگاه می کردید و در 
همان مکان چیزی رابه شمامی دھند که شمابه آنها 
داده بودید. 

اختیار به شما داده شده است تاتعیین کنید چه 
می خواھید بدهید و چه می خواهید بگیرید و این خود 
نیز موهبت بزرگ زندگی است. 
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ضریه‌های بکهام اتفاق بیافتد و ان چرخش توپ می‌باشد. چرخش توپ در حرکت بسوی 
دروازه سبب می‌شود که توپ درجهت خلاف شروع ضربه حرکت کند به عبارت دیگر زمانی 
که بکهام به توپ ضربه می زند. توپ ابتدا به طرف سمت چپ دیوار دفاعی (از دیدگاه مد افعین) 
٣٦‏ س٤۶‏ رگ کر سر 
دادہ به سمت راست (از جھت مدافعان) حرکت می گند این حرکت و چرخش سریع» سیب 
می شود تا دروازه‌بان در پیش بینی جھت حرکت توپ دچار اشتباه شود و توپ وارد دروازه 
می‌شود. البته کیفیت توپ هم در این میان خود نقش مھمی را ایفامی کند درحالی که خطوط 
دوخته شدہ در آن به تعداد زیاد وجود دارند و از تکه‌های شش ضلعی ویاھشت ضلعی دوخته 
شده به یکدیگر ساخته شده‌اند. در هنگام حرکت در هوا دچار مقاومت جریان هوا شده و 
خطوط دوخته شده باعث می‌شود تا هدف گیری درست انجام نشود. اما هرچه که توپ یک 
تکه‌تر ساخته شود و خطوط دوخته شده کمتر داشته باشد. آنگاه کنترل آن هنگام زدن ضربه 
اسان‌تر می‌شود. 
آنالیز کامپیوتری سیستم ها 

و سرانجام یکی از بهترین مقوله‌ها در فوتبال علمی همانا تجزیه و تحلیل‌های رایانه‌ ای از 
سیستم‌هاینحوه قرار گرفتن بازیکنان در زمین فوتبال است. بر طبق گزاوش رایلی, زمانی که 
به رایانه ارایش درست. پیشینه بازیکنان و نتیجه‌گیری‌های قبلی انها داده می‌شود. انگاه 
کامپیوتر با تجزیه و تحلیل باعث می‌شود تا بهترین سیستم و ارایش را برای مقابله با ان 
استخراج کند. دیک ادوکات مربی هلندی یکی از طرفداران پروپاقرص انالیزهای رایانه‌ای است. 
۱ و آرایش تیم خود رادر هنگام حمله, دفاع و یا بخش‌های مختلف مسابقه از کامپیوتر دریافت 
می کند و دقیقا مطابق آن هم عمل می کند که این امر موفقیت او رانسبت به دوران ن¿ قبلیء تا 
پانزده درصد افزایش داده است. به نظر می رسد که آنالیز رایانه‌ای برای آرایش راهی غیرقایل 
اجتناب در آینده فوتبال است و استقبالی که ازهم اکنون ن نشان داده شده موّید این نکته می‌باشد. 

در هرحال علم به عنوان راهی موفقیت آمیز در همه رشته‌ها خود را نشان داده است و 
دلیلی ند ارد که فوتبال از این قاعده خود را مستتنی کند. تنها باید مشاهده کرد و انتظار کشید 
طرفد اران فوتبال سنتی جای پای محکمی داشته باشند. نفوذ علم در فوتبال مشکل خواهد بود. 
اما این امر چندان بطول نخواهد انجامید. 


مریم بنایی 
دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه طبرسی در 
سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد مفتاز شناخته 
شده است . با تشکر از اولیا: محترم مدرسه مخصوصا 
سرکار خانم صابر و آموز گار مربوطه سرکار خانم جواهری. 


محمد مبین پورفخری بهابادی 
دانش آموز کلاس دوم ابتداپی مدرسه مجتمع 
خاتم الانبیا(ص) معراج در سال تحصیلی ۸۲-۸۵ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر 
از اولیاء محترم مدرسه 


خانه موی ایور ان 
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شبهای شادی با کیک و شیرینی‌های تیفانی 
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7خریح هرید 
ںی ۳ پیشوفته آمریکا 


XK ٤ ۱‏ ۴۰ 
اولین موسسه تزع و کر ارال کی ۲ 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا ۳ 
ید 
۳۸۰-۸۸۰۳ ی۸۸۸ 2S‏ 


وز اک 


تھران۔- خیابان ولی عصر - جنب سینما آقربقا - طبقه سوم 
تلقن : ٩۸۳ ۸ - ۸۸۸٩۳۱۳۳‏ ۸۸۸5 - 


5 6 5 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1» 7 7 7 I 


آدرس :خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ - ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ 





رشد موهای ريخته شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
گیاہ درمانی و رر ین ] 


کردی که این هدیه رابه تو داده؟! می‌دانی یعنی چه؟! در حالی که 
اشک شوق از چشمانم جاری شده بود به خود گفتم خداوندا از 
روزاول که خواستم اسم بنویسم. خودت تمام کارهایم راچنان 
درست کردی که هنوز هم باورم نمی شود! 

از اسم نوشتن تا قبول دعوت تو یگانه هستی ۱۰ روز بیشتر 
شباهت مادرم را داشت و از محبتش هرچه بگویم کم گفتم و 
حالا که این هدیه بزرگ رابه من دادی, پاداش کدام کارم بود؟ 
فقط این رامی‌دانم که توکل به خداوند و کار نیکی انجام دادن و 
پاداش کدام کار من بوده؟ باید گفت که بهتر است بین من و خداوند 
بماند. حتی الان هم که این واقعیت رامی‌نویسم و به آن اتفاق فکر 
می‌کنم. باز گریه امانم نمی دهد و نمی‌توانم نوشته‌هایم راہبینم, 

به هتل برگشتم حاجیه زینب ماجرا را برای تمام خانمها 
تعریف کرد و آنها هم به سر و صورتم بوسه می زدند. کم کم 
باید خودمان را اماده رفتن می کردیم. روز حرکت فرارسید. اول 
با اتوبوس به جده و بعد با هواپیما به طرف ایران حرکت کردیم. 
از طرفی خوشحال بودم و از طرفی دیکر دلتنگ. خوشحالیم به 
خاطر رسیدن به خانواده و اوردن ان هدیه با ارزش بود و 
ےت ت یک ماه مهمانی خداکه چطور همانند 
بان کرت ت. هنوز هم باور کردنش برایم مشکل است که این 
سفر الهی رارفته ام. نزدیک فرودگاه رسیدیم. از بالا می شد تمامی 
مردمی که برای پیشواز زاثران خود امده بودند را در اطراف 
دید. هواپیما فرود آمد. پیاده شدیم و به سالن فرودگاه رفتیم. هوا 
کمی سرد بود. اولین کسی که به استقبالم امد. همسرم بود. جلو 
امد و در حالی که صورتش غرق در شادی بود. زیارتم را تبریک 
کے کا نت اویخت و به دنبال او صالح و 
صابر و بقيه اقوام باگرفتن گل و شیرینی به استقبالم آمدند. 


شادی عزیز: از اینکه با تلاش و همت خود و اهمیت خاص | 
به دروس سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۱۹/۲ به کلاس 
سوم راهنمایی ارتقاء بخشیدی ما نیز از شما ممنونیم. 


بدر و مادرت 


سے نن قاسسی 


دائش آموز کلاس دوم ابتدابی مدرسه جنت در سال 
تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 

شده است. با تشکر از اولیاء مدرسه مخصوصاً خانم 
تقوی و مدیر محترمه خانم بزرگی پدر و مادرت 


عنادی تبفانی 


بابیش از ۳۵ سال سابقه کار 
در تهران وایران 
هیچ شعبه‌ای 
ندارن 


WWW. TIFFANY BAKERY.Com 





قطع ریزش موی سر در یک هفنه 


شمازه ۷۲۷۵۱ 
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8 ۱ آنالین آدم -آرومیه 

۲ بهاره سبزواری جوزانی - ابادان 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو | نفر به قید قرعه انتخاب و 
به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 


جدول متقاطع معلومات عمومی 
افقی. 


باقیمانده‌ها - نام یار 0 - صفتھا. ٣۔‏ به آرامی 


راه رفتن - امر به امدن می‌کند - همانند غول.۴- 


خوشگذرانی - سرگشته و متحیر - مشخص - 
نام مکانی در کاشان که مقتل یکی از مردان نامی 
ایران است.۵. کلی. تمامی - از درختان ھمیشه 

ر شیمیاي ا وزن اتمی ۳۵/۴۵ - 
نرم شدن.۶ آهن ته نیزہ را می‌گفتند - از موادی 
که در استحمام بکار می رود - از پرندگان 
کوچک. ۷ حرف انتخاب - از ادوات کشاورزی - 
ثروت - موریانه - علامت سلب.۸ سپس - از 
بیماری‌های اعصاب - تظاهر به نیکی - 
هوشمندی.٩-‏ سخنان سردرگم و هرز - از 
تزارهای معروف و بنیانگذار روسیه چدید - 
بهشت. ۱۰ درخت - پرده موسیقی - قابل پختن - 
خانه.۱۱ قصد و اھنگ - خوی و عادت - دیده - 
نافرمانی - ام الخبائت. ۱۲ نشان تجاری - آنچه 
مورد احتیاج است - ساز کلیسا. ۱۲پدر - جایزه 
قهرمان - طاقت. توان - هنگام.۱۴.پاک و مقدس - 
سک بیمار - روان - پیروان 
اصطلاحی که در هنگام توقف اتومبیل بکار 
می رود - مصییبت - واحد مسافت اند ازه‌گیری در 


۱۱ ۰ ۱ معمادل حدو‎ 1s 


کنایه از بچه بازیگوش است - بیکانگان - 
فروگذ اشتن. ۱۷ از آثار مشهور پایلو پیکاسو 
نقاش مدرنیسم و بانی سبک کوبیسم 


عمودی: 


۱ از اماکن زیارتی و مقدس در شهرری. ۲- 


پیشکش کردن - عجم‌ها - خوش و نیکو. ۲.خنیاگر 
- بعید - مجموع آثار جوی. ۴.هلاک شدن - استانی 
کویری - مکانی در مکه مکرمه - اندوهگین 
شدن.۵۔فوہ حافظه - ویژه اختصاصی - عیب و 
عار - از ورزش‌های مید آنی. ۶- پسوند اتضاف - 
سیلوی غلات پاک کرده - دهش - دفعه و مرتبه 
- پی.۸۔ واحد طول بین انکشتان - جهان نمایش 


معروف است - از مراحل تولید نشریه - درخور.٩.-‏ 


راست و مستقیم - نام قدیم کشور ماداگاسکار - 
عظمت. ۱۰ صدا - چاق بامزه - اعتباری به این 
آدم نباشد - فوری.۱۱- از موجودات فرازمینی - 
مقابل - بعضی وقتها ماشین می زند - تیره - 
صنم. ۱۲- بی وفایی کی ۵ ۔ئو قدیم به منشی 
می‌گفتند - مار بزرگ و دون زهر. ۱۲ پناهگاه - 
جدا و منفک - اجداد - علم شمارش و مقیاسات 
- از شهرهای استان فارس - 






۰ نخست 


یک پیامبر. ۱۵- 
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پول خارجی - در آن وقت.۱۵.کنجشکان - بینایی 
- مامور به کاری کردن.۱۶ از سوره‌های قران 
مجید - خوشنام - خودداری از خوردن غذا.۱۷- 
از آهنگهای معروف بالاگیرف موسیقیدان نامی 
رو 










جدول سود وکوا۳۲۵ 
اعداد ١‏ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک 
۳ فقط یکبار و بدون تکرار هیچ عددی در خانه‌ها و 
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- ما به خاطر شوهر بیچاره‌اش هم که شده باید او را 
زودتر از زنش پیدا کنیم! 


1یا می دانید؟ 


آیامی توانید به این پنج پرسش پاسخ گویید: 
۱-نام دیگر جانوران بی‌مهره چیست؟ 


نقطه به نقطه! ۶ ۲ کتاب چند جلدی «تاریخ تمدن» را کد ام 
گاوچرانهای دیروزی از صفر شروع کرده و نویسنده! مریکایی ۳ھ " ۱ 
امروزه ظاھراً در شمار افراد متمدن درآمده‌اند! ٣  .‏ درام قدیم کدام شهر ایران, واژه «دزد» به کار 
7 ۳ سخ ِ 2 سی سای ۲" نا» نام کدام سردار مشهور ایرانی بود؟ 
پنھان شده است. شماره‌ها را از «صفر» تا ۲۹ به کید ۰۰۳۰ م دای . 
یکدیگر وصل کنید تا این تصویر در برابر " ۵ جزیره‌ای در دریای مدیترانه وجود دارد که 


صنعتی به دست می اید. این جزیره چه نام دارد؟ 


- << "86. 
















این شش نفر که قیافه‌شان 
کم و بیش شبیه یکدیگر است 


و یک نفرشان برنده شد. 
دونده برند ۵ دار ای این 
مشخصات است: 

ماس ا ا 
بینی اش گرد و کوچک است - 
یک چسب پانسمان بر روی 
صورت دارد - روی بازویش 
عکس لنگر کشتی خالکوبی 
شده است - و بالاخره. در 
قسمت جلوی پیراهنش. یک 
نقش مدال مانند دیده می‌شود. 

انا ما ان مهس اس 
یاراد یر اشتاسانی 
کرده شماره‌اش را اعلام 
کنید؟ 
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در تعقیب شوهر فراری با (۱۲) اختلاف! 


سیروس گنجوی ۱ 
این دو تصویر در نگاه اول. ظاهرا شبیه به نظر می‌رسند. اما با کمی دقت متوجه خواهید شد که در ۱۲ 
کے مورد با هم اختلاف دارند. این مادر فولادزرہ برای یافتن شوهر گریزپایش به اداره «اشخاص کمشده» 
مراجعه کردہ تا حساب او رایرسد! 
پس از خواندن شرح کاریکاتور که از زبان یکی از ماموران بیان شده آیامی توانید این تفاوت‌ها راپیداکنید؟ 


- ما به خاطر شوهر بیچاره‌اش هم که شده باید او را 
زودتر از زنش پیدا کنیم! 


هیده شکن فقيل از آنکه ذبرو و قدرت بخواهد مارت لازم دارد 


گمشدہ در حویر* 
لین موه نگونیخت با آتومبیل فراضبه‌اشن: دز کویز 
بی اب و علف گم شده است. جاده‌های خاکی متعددی 
درسررآهش وجود دارد که با علامت پیکان مشخص ٭ 
شده‌اند. اما تنها یکی از این راه‌ها به جاده شماره ۱ ۽ 


منتهی می شود که از آنجا می‌تواند خود رابه آبادی ٠‏ 
برساند. آیا می توانید به این مرد کمک کنید که خود : 
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ههومر 


رابه آبادی برساند و از این کویر برهوت نجات 
یابد؟ ۳ 


۴ 








اطلاعات هفتگی 


مار ۳۶۷۵ 








زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha_ ۳ yahoo 0‏ 


#سحر ذکریا فارغ التحصیل چه رشته‌ای است؟ 
٭ # رشته بازیگری. 

با چه کاری به دنیای بازیگری معرفی شدید؟ 

٩‏ 9 با مجموعه تلویزیونی «در پناه تو». 

چرا گاهی کم کار هستید و گاهی تا مدتها در هیچ 
فیلم و سریالی ظاهر نمی شوید؟ 

# # متاسفانه در سینما و تلویزیون. فضای 
مناسبی حاکم نیست و هر روز عده‌ای به عنوان 
بازیگر وارد این عرصه می‌شوند و امنیت شغلی مارا 
برهم می‌زنند. امروزه بازیگر شدن هیچ مدرک 
خاصی نمی خواهد. شاید یک نفر صبح از خواب بید ار 
شود و آن روز همای بازیگری بر روی دوشش 
بنشیند! 

قبل از اينکه وارد دنیای بازیگری شوید. در عرصه 
هنر دیگری فعالیت داشتید؟ 

٭ ۵ قبل از اینکه وارد دنیای بازیگری شوم به کلاس 
آموزش دف می‌رفتم. ولی وقتی به این عرصه وارد 
شدم. آموزش دف را فراموش کردم و به قول 





۹ درحال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 
۳ درحال تولید و ضبط برنامه‌ای هستم با 
نام زنگ سوم که از شبکه اول سیما پخش خواهد 
شد. 

٩‏ موضوع و محتوای این برنامه چیست؟ 

4 ما در این برنامه به سراغ نوجوانانی رفتیم 
که در زمینه فنی و صنعت مخترع هستند و 
اختراعاتی داشته‌اند. گفتگوهایی در زمینه اختراعات 
جوانان داریم و در اثنای آن یکسری مفاهیم راجع 
به خلاقیت را در قالب همین گفتگو به نوجوانان 
منتقل می‌کنیم و در این برنامه از خلاقیت به عنوان 
موضوع و شاکله اصلی استفاده شده است. 

۹ دف شما از تولید و ساخت این برنامه چیست؟ 

را ہس“ 
خلاقیت عنصری است که در تمامی آدمها وجود دارد 
و ما باید روشهای خلاق بودن را پیدا کنیم. 

در چه رشته‌ای تحصیل کرده‌اید؟ 

رشته فلسفه. 

۹ ار به این حرفه وارد نمی شدید. چه حرفه 
دیگری را دنبال می‌کردید؟ 

۹ هر شغل دیگری را ممکن بود انتخاب کنم. 
yS‏ تاک اد تا 

٩‏ سختی‌ها و مشکلات این حرفه از نظر شما 

٩‏ در تلویزیون سیستم‌های کلی 
مدیریتی» هنرمند و مخاطب معمولا با هم 


۵۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۱ 










معروف آن را پشت گوش انداختم. 

# چگونه به جرگه بازیگران مجموعه «در پناه تو» 
٭ من در آن زمان دانشجو بودم و توسط یکی از 
دوستانم به در کار ار انی محموعه معرفی 
بازی در مجموعه «پاورچین» اولین تجربه شما در 
زمینه طنز بود؟ 

۶۹ بله. کار طنز را در مجموعه «پاورچین» تجربه 
کردم. 

٭ اگر به شما بار دیگر کار طنز پیشنهاد شود. آن را 
قبول می‌کنید؟ 

۵ ۵ از کارهای طنز استقبال می کنم. ولی از کارهای 


گفت‌وگو از: 


از او دیده اید. 


هماهنگ نیستند و علت این ناهماهنگی را نمی دانم. 
۹ موفقیت خود را مدیون چه کسی می‌دانید؟ 
٩ 0‏ سالها پیش دوستی داشتم به نام مهدی 
شاه‌زمانی که در سال سوم دبیرستان با هم. 
همکلاس بودیم. در دبیرستان محل تحصیل ما یک 
مسابقه نمایشنامه‌نویسی برگزار شد و مهدی 
شاه‌زمانی به من گفت که تو چرا در این مسایقه 
CM ۹۰ ٦‏ 
کردم و در سطح دبیرستان اول شدم و در منطقه و 


کی ای ان سس فو ات 
پونلمه‌ساز موق راک 
وا مودم 


رضا حیدری متولد ۱۳۵۰یکی از برنامه‌سازان جوان و موفق 
تلویزیون است که احتمالاً شما حداقل یکی دو مورد برنامه 


او سازنده برنامه‌های همراه؛ یاتوق نیم سی سی سلام. بازار نیم رخ! 
دخترانه» شهر ماء راه سوم. یه خط سفید. به روز تعطیل و... است. او 
همچنین در عرصه بازیکری هم فعال است و تا به حال در کارهای فردا در 
است. نمایش روز چراغهای خاموش, ستاره باران» ماجرا و اینجا جاده 

نیست ایفای نقش کر ده است. ضمناً در کنار این کارهاء گزارشگری و اجرا 
هم در کارنامه رضا حیدری دیده می شود. 





8 4 sss 
سر هو ایی عو‎ 
چ لاہ‎ 
چ که نتقش من دسراقد الست‎ 
۱ ۱ ۱ 2 
۱ 
سحر ذکرداء تاکنون در هر سه عرصه تثاترء سییما‎ 
تلویزیون تجربه های متفاوتی داشته است. او یه‎ 
بازیکری گزیده‌کار معروف شده و به تازگی در دو فیلم سینمایی‎ 
جدید حضور دافته است. کفتکوبا این بازیگر در زمینه مشکلات‎ 


عرصه تثاتر, تجربه‌های تلویزیوتی و کارهای جدید سینمایی به 
نظر کرامیتان می رسد. 


روتین دوری می کنم. 

چرا؟ 

* # به هرحال. انجام یکی - دو کار در این زمینه 
کافی است. شخصا کارهای طنز رازیاد دوست ندارم 
و شخصیتم هم طوری است که با کارهای جدی 
بیشتر رابطه برقرار می‌کنم و نقشهای جدی بیشتر 
با روحیه‌ام سازگار است. 

کرده‌اید؟ 

٭ ۵ «قطار ابدی». «پاورچین» و «أ مثبت». 
سحر ذکریا چرا اینقدر آرام است؟ 

طنزترین هنرمندی که در عرصه هنر می‌شناسید. 





















استان هم اول و در کشور دوم شدم. بعد تصمیم 
گرفتم که نمایشنامه بنویسم. مهدی شاه‌زمانی به 
من گفت که در فرهنگسرا کلاس‌هایی در این زمینه 
وجود دارد و سپس وی اسم من را در فرهنگسرا 
نوشت و مجبور شدم به این کلاسها بروم. وی خیلی 
در این زمینه به من کمک کرد و الان هم نمی‌دانم 
کجاست و چه‌کار می کند. 

۹ پس این پیامی هم بود برای پیدا کردن این 
دوست خوب. البته از طریق مجله اطلاعات هفتگی. 





کیست؟ 

٭ گذشته. حال و آیندہ کدام برایتان بیشتر اهمیت 
دارد؟ 

متاسفانه نمی‌توان از گذشته جدا شد. چون 
هميشه همراه انسان است. در زمان حال هم انسان 
هميشه دغدغه آینده را دارد و به نظر من ایندہ مهمتر 
٣٦‏ هه ار ای ۱ 
است. 

# متولد چه سالی هستید؟ 

.۱۳۵۲ ¢ ¢ 

٭ متاهلید؟ 

¢ @ نه. 

اهل مطالعه هم هستید؟ 

٭ ٩‏ معمولاً رمان می‌خوانم و رمانهای تاریخی را 
هم بر مطالعه دیگر کتابها ترجیح می دھم. 

# در عرصه تئاتر نمایشی رابا عنوان «آمیز قلمدون» 
با هادی مرزبان انجام دادید. چرا به کارهای تئاتری 
ادامه ندادید؟ 

٭ ٩‏ متاسفانه تئاتر از لحاظ مالی و معنوی آنچنان 
که باید و شاید حمایت نمی شود و دستمزدی که به 
بازیگر تئاتر تعلق می‌گیرد. بسیار ناچیز است. به 
1 ات اه 
با مشکلات زیادی روبرو هستند. 

٭ درباره آخرین کارتان بگویید. 

٭ ۵ در فیلم سینمایی «تله» به کارگردانی سیروس 
الوند حضور پیدا کردم و نقش من طوری بود که 
اه 0111008808 





8 شاید! 

با اعتدال تا چه حد موافق ھستید و این عامل 
ا سا و ات 

اعتد ال همیشه خوب نیست. ما نمی توانیم 
هیچ وقت یک فرمول خاص راپیدا کنیم وبا آن زندگی 
کنیم و فکر کنیم که با این فرمول خاص به همه چیز 
رسیدیم چون زندگی یک مسیر مستقیم نیست. 
بی تھایت و مثبت بی‌نهایت را ببینیم و بتوانیم 
همیشه راه درست را انتخاب کنیم. 

4 برای شناخت نیاز مخاطب چه روش‌هایی را 
دارید؟ 

4 گفتگوی رودررو و پرسش از مردم 
بخصوص از نوجوانان. 

۹ بایان کار یک هنرمند کجاست؟ 

۹ زمانی که تولید نکند. 

4 خدا. 

۹ زیباترین و بھترین جمله‌ای که تاکنون 
شنبده‌اید. کدام است؟ 
اک اک 

۹ از زندگی. چه تعریفی دارید؟ 
مونتاژ زندگی دست خود انسان بود. 

۹ از چه چیزی تنفر دارید؟ 

4 از خیلی چیزها. مثلاً از غیبت متنفرم. 

تا چه حد بدشانس هستید؟ 


4 ما شانس را خودمان بوجود می آوریم, قلباً 





در مورد کار دیگرتان با عنوان «اگر می‌تونی منو 

بکش» توضیح دهید. 

* # این فیلم ساخته شاهد احمدلو است و من در 

ان ایفاگر نقش «عزت» هستم که کاراکتری پسرانه 

دار د: 

٭ آیا فیلم های سینمایی روز دنیا را هم تماشا 

می کنید؟ 

۵ گر فرصتی باشد. 

#کارهای کدام بازیگر خارجی را دنبال می‌کنید؟ 

۵ 0 جولیا رابرتن رابرت دنیرو, آل‌پاچینو و مگ رایان. 
5 





نم 


به ان اعتقاد دارم. 

4 برای سفر. چه نقاطی را دوست دارید؟ 

ای 0" 

۹ یا در کارهای خود صرفاً به دنبال جذب مخاطب 
هستنید؟ 

٩ ۹‏ در کار خود باید برای هنر رسالت قایل 
شویم. بايد به جنبه آموزشی کار هنری هم توجه 
داشته باشیم و برای رسیدن به ان باید نیازهای واقعی 
مخاطب را بشناسیم. ضمنا نیاز مخاطب را ما تعیین 
نکنیم و بگذاریم مخاطبین خودشان نیازهای خود 
را تعیین کنند و بعد ماروی آن کار کنیم و درست آن 
را هدایت کنیم. بخصوص در ارائه کار برای 
نوچوانان باید تجربیات خود را کنار بگذاریم و 
٦٢‏ سر ما 

٩‏ یک هنرمند چگونه می‌تواند با توجه به فرهنگ 
ملی در شبوه زندگی مخاطب تغبیر ایجاد کند؟ 

۹ * پرداختن به مسائل معنوی و تقویت تعهدات 

بچه‌ها بخصوص نوجوانان. به شدت کار 
پسندیده‌ ای است چون انسان در هر برهه‌ای از زمان 
به جایی و به چیزی نیاز دارد که دستش را بگیرد ان 
جایگاه می تواند مذهب باشد ولی تاکید زياد روی 
مذهب و صحبت مستقیم راجع به آن تاثیر کمتری 
را بر نوجوان می‌گذارد. 

۹ در پایان چه صحبتی برای جوانان علاقه‌مند به 
این حرفه دارید؟ 

4 چیزی را که می‌خواهید و دوست دارید بر 
TT‏ 
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مس 


۷فیلم سینمایی «بادی که بر مرغزار می‌وزد» 
برنده نخل طلایی جشنواره کن, امسال عید فطر 
کی ۰ 
«کن لوچ» است. 

۷ جشنواره فیلم‌های پلیسی از ۱۵ تا ۱۸ مهر 
در کرج برگزار می‌شود. 

ت٠‏ رت ات تح E‏ 
سال جاری به کارگردانی عباس غفاری در تالار 
کوچک مجموعه تئاترشهر به روی صحنه 
می رود. ریما رامین فر. امیر جعفری. سام 
درخشانی. مهدی پاکدل و... بازیگران این نمایش 
ھسپئند. 
۷نیکی کریمی به عنوان رئیس هیات داوران 
جشنواره ایسلند انتخاب شد. این جشنواره از ۶ تا 
۶ مهرماه برگزار می‌شود. 

مجموعه تلویزیونی «آشیانه سیمرغ» 
۵۹ ۸ ای را رل ۱ 
پخش می‌شود. عزت الله انتظامی» خسرو شکییایی» 
علی نصیریان. علی دهکردی, فاطمه گودرزی. 
جمشید هاشم پور رحیم نوروزی, لادن مستوفی» 
رویا تیموریان و... بازیگران این مجموعه هستند. 

«از دوردست» ساخته رامین محسنی 
پروانه نمایش گرفت. 

۷ احمد نجفی در فیلم جدید حسن هدایت با 
عنوان «بازی خطرناک» حضور دارد. 

سیروس مقدم کارگردان مجموعه موفق 
«نرگس» این روزها در گیرودار ساخت مجموعه‌ای 
تلویزیونی با عنوان «پرواز در حباب» است. 

گنت سهیلی که فیلم «سنگ. کاغذ, قیچی» 
رادر نوبت اکران دارد. نیمه دوم مهرماه فیلم جدید 
خود با عنوان «چهارانگشتی» را جلوی دوربین 
می برد. 

۷ ابراهیم شیبانی فیلم سینمایی «کلاغ پر» را 
اواخر پاییز جلوی دوربین می برد. «کلاغ پر در 
ژانر وحشت تولید می‌شود. 

۷ستاره اسکندری گفت: برای خلق یک تصویر 
زیبا در یک اثر هنری ابزاری لازم است که حجاب 
یک الگوی ناب برای این مهم به شمار می‌رود. 

۷ فیلم سینمایی تقاطع ساخته ابوالحسن 
٦‏ ۶۰۰۰۰۰۰ مک 
می‌ شود. 

۷۶۹۹ ۰۴۰۷۷ 
«خون‌بازی» در جشنوارہ فجر امسال حضور 
دارد. 

۷ انوشیروان ارجمند گفت: سینمای ایران 
هیچ گاه در زمینه عرفان موفق نبوده است. 

۷ اوایل آبان ماه فیلمبرداری اولین فیلم بلند 
سینمایی مسعود ده‌نمکی با عنوان «اخراجی‌ها» به 
پایان می رسد. 


اطلاعات هفتگی 


۳۲۵٣۱ قاری‎ 
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مینا ضرابی 


Email:Mana_ 22۳2۳۱ @ yahoo.com 


ده نسل اولی های پاپ 


۵ موسیفی «پاپ» در کشور ما 
علیرغم اینکه مطابق با قواعد و 
الگوهای استاندارد پایه ریزی 


ان دی قشل را کت سر کا2 کا صحیت 
ما درباره نسل اولی‌های موسیقی پاپ است که 
شاید بیشترین نقش را در جذب جوانان به سمت 
موسیقی داخلی داشته اند. افرادی مثل ناصر 
عبداللهی, محمد اصفهانی. امیر کریمی و کروه‌های 
پرطرفدار مثل اریان که کارهایشان اغلب قابل 
توجه بوده است. اما به چه دلیلی مدت هاست که 
او اناد تفاالت ی ر ا مامتها 
مناسبتی, کمرنگ شده هرچند موسیقی سنتی نیز 
اوضاع روبه‌راهی ندارد! اماسخن بر سر این است 
که باید از چه کسی پرسید چراهنرمندانی که روزی 
درشمار محبوب‌ترین خوانندگان و آهنگسازان 
موسیقی جوان پسند بودند. این گونه از تکاپو 
افتاده‌اند؟! 

یک هنرمند واقعی, هنگامی چشم از خلق کردن 
می‌پوشد که میدان مناسبی برای افرینش نیابد! البته 
درباره آنهایی که کلام و نوایشان هوای مه آلود لندن 
و پاریس و لس آنجلس را به یاد می‌آورد. قضیه 
متفاوت است. چون ماندگاری انها فقط موجب 
شرمساری فرهنگ موسیقی کشورمان می شود ولی 
درباره برخی هنرمندان وطنی چطور؟ 


تبلیغات خوراکی‌ های 
مضر در رسانه ملی 
دربارہ و کت تلویزیون کم 





خودتام" بهتر 9 
تلویزیون در ارائه تبلیغات مدیریت مناسبی ندارد. 
بویژه در ارائه انواع و اقسام خوراکی‌هایی که زرق 
و برق انها با بسته‌بندی‌های دلفریبانه بسیاری 4 
کودکان را دچار سوءتغذیه یا کم خونی کرده است 
قطعاً قدرت این قبیل از تبلیغات ملون - بویژه 
خوراکی‌هایی که مضر بودن آنهابه کرات از همین 
رسانه به والدین گوشزد می شود - بیشتر از 
ممانعت های پدر و مادرها در قبال فرزند انشان 
استت مرو لی هفده ما قو‌ شان نک رمات 
۵۲ اطلاعات هفتگی 


قعارء ۳۲۵۱ 















دولتی نیست که سلامتی تعداد بسیاری از 
مخاطبان کم سن و سالش رابرای تامین هزینه‌ها 
به مخاطره اندازد - گواه ان بالا رفتن امار 
ناراحتی‌های کلیوی, دیابت. نرمی استخوان و... در 
تخوان و ان ام کنا تا گنت ام 
حجم گسترده از تبلیغات مواد غذایی کم ارزش را 
حتی در شبکه‌های خصوصی سایر کشورها نیز 
نمی توان یافت... 


هم در دسر اوقات فراغت 







تاا فال گذشته با شتاب 
گذشت. اگرچه برخی مسوولان 
در رسانه‌ها هنوز درحال بررسی و 

اما این رایزنی‌هابه اميد خدا اگر زنده باشیم. در 
یک تابستان موعود به ثمر می رسد! چون 
گران تفریحی و ورزشی می‌رفتند. امسال نیز 
رفتند. انهایی هم که با توپ راه راه پلاستیکی 
درمیان خاک و کلوخ. اسایش ظهر کاهی مردم 
رابرهم می زدند» امسال هم این عنایت را مبذول 
داشتند و ان دسته هم که بی دلیل در پارکها و 
مراکز خرید پرسه می زدند. باز هم ساعات روز 
و شب خود را طبق قاعده باری به هر جهت. 
کل و اک رن 

مورد جالب توجه گزارش‌هایی است که قبل از 
تعطیلات از تلویزیون پخش می‌شود که مثلاء شما 
چه برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت خود دارید؟! 
می خوانیم, به سینمامی رویم, مسافرت می رویم... 
بعد امار کتاب خوانان همچنان واژه مطالعه را 
شرمنده می‌سازد. سینمانیز چنان تکانی نمی خورد. 
شمال می‌روند. تابستان هم به شمال رفتند! حتی 
آقای «آرام» با اتومبیل يدون معاینه فنی اش !! تا 
تابستان بعد و برنامه‌ریزی دیگر و طبعآگزارش‌های 


r 7‏ ۰ و ۰ ۱ 
زور آزمابی خانم ها! 
درباره مجموعه «نرگس» 
ايه یک نکته تازه در این 
مجموعه برخوردیم و ان اینکه 
درگیری‌های فیزیکی در این سریال. بویژه ميان 
خانم‌ها چقدر زیاد استت؛ به‌ندرت در مجموعه‌های 
تلویزیونی تا این حد درگیری لفظی و فیزیکی میان 
خانم‌ها را شاهد بوده‌ایم. ضمن اینکه بازیگران در 
این مجموعه آنقدر گریه کرده و اشک ریخته اند که 
این اواخر با توجه به نزدیک شدن به بخش‌های 
انتهایی مجموعه لحن و گویش بازیگران تغییر کرده 
اسیت! 
ضمن اینکه در نامگذ اری شخصیت های 
«نرگس» و «نسرین» گمان کنیم. امر مشتبه شد ه... 
به نظر شما اگر «نسرین» اسمش «نرکس» بود بهتر 
نبود؟!... البته یک جنبه مثیت مجموعه در اینست 
که برخلاف همه روتین های نود قسمتی که در 


گذشته از تلویزیون پخش می‌شد!نسل دوم و سوم 
جامعه را دچار تکیه کلام و تیپ سازی نکرده و فقط 
زودتر شام می‌خورند. تا «نرگس» رابا تمرکز بیشتر 


ےم زنده و مرده‌اش فرقی ندارد! 
9 صحبت و نوشتن در ارتباط باجام 
7 جهانی و موضوعهای مربوط به ان, 
زیاد به ما مربوط نمی‌شود. ولی به 
هرحال به تلویزیون ربط دارد! 

لے این که انم 
کارشناسان و مفسران ورزشی 
درباره بازی‌های کشورهای دیگر 
اظهارنظر می‌کنند و به حواشی ان 
می‌پردازند. به فوتبال داخلی می‌پردازند؟! واقعا این 
حضور استثنایی!!! تیم ملی فوتبال و اهل قرینش 
در جام جهانی با انهمه حواشی سياه و سفید 
چقدرش از طریق تلویزیون به نظر مردم رسید تا 
منجر به شایعه‌سازی نشود. حجم افتخارات. 
بیشتر راجع به پخش زنده و مستقیم فوتبال بود 
که انهم زنده زنده نبود و هیچ وقت هم نیست. چون 
در مجموع ٩۰‏ دقیقه بازی. حدود ۴۰ دقیقه ان 





فلاش بک صحنه‌های زنده است که درواقع مرده 
به شمار می روند!!.. 

وقتی هم چند نفر کارشناس و ناشناس برای 
اظهارنظر و تفسیر موضوع دور هم جمع می شوند. 
به جز تعریف از دکور, به دفاعیات شخصی و پاس 
موردنظرشان مشغولند و تا این حسابهاهم تصفیه 
نشود. نمی روند سر اصل مطلب! ولی قهرمانی در 
جام جهانی دولا دولا نمی‌شود!! 


سے مجربان تلویزیون و 





کنابخوانی! 


ڪڪ در گذشته. مجریان و 
گویندگان تلویزیون را به‌طور 


مستمر و مرتب. قبل از پخش هر برنامه می دیدیم, به 
نحوی که دیدار انھاء ساعتی یکبار برایمان عادت شده 
بودا! 

اما به مرور با نوع جدید اعلام برنامه‌ها به 
صورت نوشتاری» مجریان تلویزیون تا حدی از 
میدان خارج شدند که درحال حاضر شبکه دوم سیما 
هنوز مقداری به سنت گذشته پایبند مانده و گاهی 
در طی روز و شب مجریان بر صفحه تلویزیون ظاهر 
می‌شوند اما علت طرح این موضوع. باب جدید و 
مفیدی است که در این شبکه مدتی است باز شده و 
یکی از مجریان در فاصله پخش برنامه‌هابه معرفی 
کتاب و موضوعهای مطروحه. همچنین بیوگرافی 
نویسندگان این کتابها می‌پردازند. 

این اقدام سودمند و جالب توجه شاید بهترین 
شیوه باشد که یک گویندہ تلویزیون می‌تواند از 
مختصر زمانی که دراختیار دارد. برای اطلاع‌رسانی 
مفید استفاده کند. البته مجری مذکور در طرح و بیان 
جملات تا حدی کند است و صراحت کامل رادر گفتار 
ارت ایا مس کرک ارا ادن ماه مفشک رام 
عهده گرفته. جای قدردانی دارد و می‌تواند نمونه 
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کشتی در دثیای خر 


شبکه رادیویی جوان, در ماه مبارک رمضان برای 
تدبر بیشتر جوانان در قران مسابقه بزرگ «تسنیم» را 
است که هر کسی اجازه نوشیدن از ان رانخواهد داشت 
و به فرموده قران کریم (سوره مطففین ايه ۲۷) فقط 
مقربان می‌توانند از چنین نعمتی استفاده کنند. 

دکتر شهرام گیل آبادی مدير رادیو جوان 
می‌گوید:«طراحی اولیه این مسابقه بزرگ پس از دیدار 
تسنیم در نیمه شعبان امسال صورت گرفت.» 

مدیر شبکه رادیویی جوان در تشریح چگونکی 
شرکت در این مسایقه بزرگ می‌گوید: «علاقه‌مندان 
می‌توانند پس از مطالعه سوره مبارکه مطففین و 
نگاهی به معانی بلند آن. هر بخش از ایات این سوره 
مبارکه رابه دلخواه انتخاب کرده و برداشت ذهنی 


فیلم ها به روابت گیشه 











به نام پدر ۰روز ۰ ۴۲۵ میلیون تومان 
کافه ستاره ۵۰ روز ۳۹۳ میلیون تومان 
سرود تولد ۵روز ۲۰۱ میلیون تومان 
باغ فردوس ۵ بعدازظهر 

۰ روز ۵ میلیون تومان 
گرگ و میش ۰ روز ۸ میلیون تومان 


نم 


خود را از ان معنی در قالب یک جمله ابتکاری بیان 
کنند. به عیارت دیگر برای مسابقه تسنیم. «قلمها 
عکس می گیر ند ». او سپس اضافه می کند: «اين 
جملات در زمینه‌های مختلف مانند نثر. نظم. 
محدودینی فوا باره ند اریم.» 

دبیر مسابقه بزرگ تسنیم می‌گوید: «هموطنان 
از طریق شماره پیام کوتاه ۰۸/۳۱ نطاب ۰ (باتلفن همراه)»؛ 
بامراجعه به سایت 25/1۳0.02722111۳] و با ارسال نامه 
جوان) دراین مسایقه شرکت کنند.» 

گیل آبادی می‌گوید: «پس از پایان ماه مبارک 
رمضان که آخرین فرصت برای شرکت در مسایقه 
ارسال کردہ باشند در قرعەکشی بزرگ این مسایقه 
شرکت دادہ و برگزیدگان از جوایزی چون سفر حج 
عمره و سکه‌های طلا بهره‌مند خواهند شد.» مدیر 
رادیو جوان تاکید می کند: «اين امکان وجود دارد که 
مراکز مختلف دولتی و غیردولتی با تقبل اهداء بخشی 
از هدایابه این طرح بزرگ قرآنی بپیوندند.» 

گفتنی است دبیرخانه مسابقه بزرگ تسنیم با 
هموطنان و نهادهای مختلف در این باره است. 


بوی گندم 


هفته اول مهرماه. مجموعه تلویزیونی «بوی 
گندم» جلوی دوربین رفت. بوی کندم را همایون 
اسعدیان با بازی فرهاد اصلانی, اتیلا پسیانی» مهدی 


صباغی, مهران رجبی و... می سازد. 

این مجموعه که از مضمونی اجتماعی برخوردار 
است در هفت ماه ساخته می شود و کل کار در تهران 
جلوی دوربین می‌رود. 


برف در اشلینگل 


فیلم سینمایی مرثیه برف ساخته جمیل رستمی 
به نمایش درمی‌اید. 





یازدهمین دوره این جشنواره از ۱۷ تا ۲۳ مهرماه 
در آلمان برگزار می‌شود. این فیلم به عنوان نماینده 
سینمای ایران در این جشنواره حضور دارد. 

مرثیه برف بیشتر در جشنواره‌های معتبری 
چون المپیا یونان. پالم اسپرینگو امریکاء زلین چک. 
پورتلند ایالات متحده و... حضور داشته و جوایز 
ارزنده‌ای را دریافت کرده است. 

نمی فاگ موجه مرا 
ساخته شده است. 








در کنفرانسی مطبوعاتی. شبکه «پخش بایا» 
اولین شبکه تخصصی توزیع و مویرگی 
محصولات فرهنگی در کشور به تشریح اهداف و 
برنامه‌های خود پرداخت. 

در این جلسه و برای اولین بار دریک جلسه 
مطبوعاتی ابتدا سرود جمهوری اسلامی ایران 
پخش شد و بعد حمیدرضانوروزی رئیس ھیات 

مدیره این شبکه به تشریح اهداف و برنامه‌ها 
پرداخت. 

نوروزی در آبتدا متذکر شد: هدف ماحضور 
در عرصه کتأب. محصولات صوتی. تصویری و 
نرم افزاری در بازار است. 

نوروزی با اشاره به اینکه از ۱۰ شرکت فعال 
در حوزه ویدئو رسانه نیمی از آنها تعطیل شده 
گفت: جریان اقتصادی محصولات فرهنگی دچار 
انسداد شده و به دلیل عدم حمایت از صاحب اثر و 
نبود قانون کپی رایت هنرمندان و پدیدآورندگان 
آثار به جای عرضه و تولید آثار فاخر فرهنگی 
بیشتر وقت خود رابه پی‌گیری شخصی عرضه 
غیرقانونی آثار خود می‌پرد ازند. 

نوروزی اضافه کرد: امروزہ تیراژ محصولات 
فرهنگی از چهار پنج هزار فراتر نیست در صورتی 
که سالها قبل این میزان به کمتر از ۳۰ هزار 
نمی رسید. متأسفانه در چند سال اخیر محصولات 
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آورده است. 


نوروزی درخصوص شبکه بایا گفت: ما در 
سراسر ایران ۲۴ زیرشعبه و هشت دپارتمان داریم و 
ا ۰ فم آجرانی محسولات ٹرنگی را ارات 
می دشیح. 

مجید محسنی مدیر بازاریابی و تبلیغات شبکه 
بایا با اشاره به اک هدف ما شناسایی بازار کار 
محصولات فرهنگی بود گفت: عرضه به موقع. 
کیفیت بسته‌بندی و مناسب بودن قیمت از اهداف 
ماست و سعی‌مان این است که به زودی با وارد 
کردن دستگاههایی از خارج. محصولات فرهنگی به 
صورت انبوه و راحت دراختیار مصرف کنندگان 
قرار گیرد. 

رامتین رئیس دانا مدیر برنامه‌ریزی و راهبردی 


شبکه بايا هم گفت: سعی داریم ۷۱۳۰۰ جایگاه در 
تهران ی ٩۰۰‏ چایگاه در شهرستانها برای عرضه 
محصولاتمان به وجود بيأوريم. وی درخصوص 
کارهاو محصولاتی که شبکه بایا ارائه می دهد گفت: 
کارها و محصولاتی که ارائه می دهیم شامل 
محصولات صوتی و تصویری, بازی و سرگرمی 
انواع نرح افزارها؛ پوستر و عکس هدایاو کارت پستال. 
وی اضافه کرد: وب سایتی شم داریم که 
سفارش دریافت می‌کنیم و نزدیکترین تیم به منزل 
رئيس دانا در پایان متذکر شد: دستگاهی واو 
که می‌خواهید به شما ارائه می‌دهد. متلا اگر یک 
ان را گوش کنید و اگر مایل بودید مبلغ ان را 
بپردازید و تحویل بگیرید. ھمچنین هر ۱۵ روزیکبار 
محصولی جدید به بازار عرضه خواهیم کرد. 
نوروزی رئیس هيات مدیرہ در ادامه افزود: 
صحنه آثار تولیدی سینمای ایران هم فعالیت خواهد 
رك 
در پایان این نشست مطبوعاتی حسین 
جا رف اعد تک شی 
خودراازفروش غیرمجاز محصولات فرهنگی ابراز 
کرد و گفت: باید حقوق هنرمندان حفظ شود تا 
راهزنان فرهنگی عرصه‌ای برای تاخت و تاز ند اشته 


شنماره ۳۷۵۱ 
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اطلاعات هفتگی ۵۴۳ ۱ 





ای دل دالان از منطق است 


٭زان ژاک روسو 










آنها در یکی از رستورانهای نزدیک «باستی» 
پاریس دور هم جمع می شدند و صحبت می کردند. 
این گروه شارت بودند از: «ونسان». «اوستاش». 
«اوگوست گوژپشت ت» و بالاخره «ژرار» که ھمیشە 
سکوت می کرد و در صحبت‌های دیگران شرکت 
نمی کرد. ۱ 

این عدہ یک گروه و دسته جالب بودند. انهابه 
همراه همدیگر دست به دزدی و سرقت و جنایت 
کرد و توانست آنهارابه دام اندازد. اول ونسان راکه 
مغز متفکر و درحقیقت رئیس آنهابه شمار می رفت. 
دستگیر کردند. به دنبال ان ژرار به دام افتاد و 
اوستاش را بعد از او گرفتند. ولی چون مدرکی 
ند اشتند ناچار شدند رهایش کنند. 

از اوگوست قوزی هم در تحقیقات چیزی به 
دست نیاوردند و در نتیجه او راهم ازاد کردند. اما 
تلافی همه را سر ونسان دراوردند و او پس از 
محاکمه به هفت سال زندان محکوم شد. اما چون 
در زندان از او خوشرفتاری دیدند. دو سال تخفیف 
مجازات گرفت و بعد از پنج سال از زندان بیرون 2 ام 

ژرار هم پس از سه سال و نیم از زندان ET‏ 
اوستاش در این مدت مشغول خرید و فروش مبل و 
اثاث دست دوم خانه بود. اوگوست هم که در این 
مدت دوستان خود را از دست داده بود. ناچار به 
باریری مشغول شده و در خیابانهای لس انتا 
و «بوردوم» بار حمل می کرد و پشت پیشت خمیده او 
هدرکن اراک د ویر ست دورد 
خیلی ناراحت بودند و منتظر آزادی ونسان بودند. 

TT 

ان خلاصی یافت و انها بار دیگر دور هم جمع 
شد ند. ونسان در جواب اوگوست گوژپشت ت که 
پرسیده بود. ایا نقشه تازه‌ای در سر داری یانه؟ گفت: 

- من پنج سال فرصت داشتم که فکر کنم و نقشه 
از اعمال زور خودداری کنیم و بیشتر به مغز و فکر 
طرح می کنم که احتیاجی به زور نباشد. 
ب 

درست ساعت شش بعدازظھر بود که یک 
اتومبیل شیک و مجلل سیاهرنگ روبروی 
جوآهرفروشی معروف واقع در میدان واندم و در 
نزدیکی هتل ریتس توقف کرد. راننده اتومبیل که 
مردی قوی هیکل و چهارشانه بود. کسی نبود جز 
ژرار! او با احترام در اتومبیل راباز کرد و اقایی موقر 
پیاده‌رو گذاشت ا آثاى ھم کی 
ونسان نبود. او با وقار و متانت زیاد به طرف مغازه 
جواهرفروشی رفت. خانم فروشنده مغازه که 
ڈکی تسا وان بود. متوجهە ورود این 
اطلاعات هفتگی 


ارو 


مشتری پولدار و محترم که از آن اتومبیل گرانقیمت 
پیادہ شده بود گشت. و با احترام و ادب گفت: 

-سلام قربان, چه فرمایشی دارید؟ 

ونسان با وقاری خاص صندلی جلو پیشخوان 
را جلو کشید و روی ان نشست و گفت: 

- متشکرم خانم! می دانید من یک هدیه برای 
سالگرد عروسی می‌خواهم و در نظر دارم که یک 
انگشتری به این مناسبت برای همسرم بخرم و به او 
هدیه کنم. خیلی دلم می خواهد که این ھدیه نفیس و 
بی نظیر باشد. می‌خواهم این هدیه قشنگ‌ترین و 
بهترین انگشترهای مغازه شماباشد. 

خانم فروشنده سری فرود آورد و گفت: 

- متوجه شدم قربان! الان بهترین انگشترهایی را 
که در اینجا داریم به شما ارائه می‌دهم تا خودتان 
ا سا ا انا ابد 

خانم در قفسه راباز کرد و یکسری انگشتری را 
که روی یک صفحه پارچه ای نصب شده بود از ان 
خارج کرد و مقابل مشتری به ظاهر پولدار خود 
کے و فان اتی هار نه | 
گذراند. 

او جواھرات راخیلی خوب می‌شناخت و در همان 
نگاه اول متوجه شد که یکی از این انگشترها خیلی 
باارزش است و حدود یک میلیون فرانک ارزش دارد. 


ولی طبق نقشه ونسان اینطور وانمود کرد که ظاهر 


ار ھم اعا اتا ین عامدہ اتی رات 
راید یا ای ا م کر انم قو 
که متوجه وضع مشتری خود شده بود. چون حس 
کون که اف رام از انا را نیس وه است ان 
پیشخوان دور شد و به طرف قفسه رفت تا چند 
انگشتری دیکر بیاورد. 

ای موقعی که با انگشنترهای جدید بر گشنت 
مشتری در همان جای اول خود نشسته و اصلاً تکان 
نخورده بود. فقط یک سیگار برگ بزرگ روشن کرده 
و ان را گوشه لب گذاشته و درحال پک زدن به ان 
یود. 

فروشنده به طرف مشتری رفت و انگشتری‌های 





جدید را که آورده بود. با دقت روی صفحه 


انگشتری‌های قبلی گذاشت و ناگهان لبخندی که به 
لب داشت از صورتش محو شد. چون آن انگشتری 
که از همه آنها گرانتر بود».روی صفحه ابریشمی نبود. 
اوروی میز و اطراف رانگاه کرد. امادر آنجاهم اثری 
از انگشتری کرانبها نبود. کم مانده بود از ترس فریاد 
بکشد. اما خودش را کنترل کرد و گفت: 

- خب قربان مثل اينکه شما انتخاب خودتان را 
کرده و یک انگشتری از این کلکسیون برداشتید. 

ونسان با قیافه متعجبی گفت: 

- چه گفتید خانم؟ انتخاب کردم؟ نه من هنوز 
انتخاب نکرده‌ام و منتظرم ببینم که شما چه 
انگشتری‌های تازه‌ای رامی‌آورید! 

زن که دیگر اختیار خود را از دست داده بود. 
لحنش عوض شد و گفت: ۱ 

سره اقا ما این ایگاز را کھت نا قن 
شوخی و مراح با من دارید امامن اصلاً از شوخی 
خوشم نمی آید. 

ونسان درحالی که سرفه می‌کرد. سیگار برک را 
که فقط کمی از آن راکشیدہ بود از گوشە لب برداشت 
وآن رادر جاسیگاری خاموش کرد و گفت: 

- خانم من معنای حرفها و کارهای شما را 
نمی‌فهمم. چه می خواهید بگویید؟ چه شده است؟ 

اما فروشنده دیگر به سوالات او پاسخ نداد و 
خیلی سریع دگمه زنگ خطر را فشار داد. و بعد با 
لحن قاطم و مصممانه به ونسان گفت: 

- فرار از اینجا غیرممکن است اقا. درها به طور 
خودکار بسته شده و هیچ راه فراری ند ارید. 

- ولی خانم شما اشتباه می‌کنید. من کاری 
نکرده‌ام که بخواهم فرار کنم. 

طولی نکشید که اتومبیل‌های پلیس از راہ 
رسیدند وماموران پلیس وارد جواهرفروشی شدند. 
اقای «لوفور» کمیسر پلیس بعد از دیدن ونسان گفت: 

- آه ببینید چه کسی اینجاست؟ ونسان! تو که 
تازه از زندان آزاد شدی‌هنوز آزاد نشده به فکر سرقت 
افتادی؟! 


٭ج 5 1 × تج _× 1 1 × بب ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 6 6 6 16 ۲ ۲ ۲ ۲ 


- خواهیم دید ! 

و بلافاصله او را از جا بلند کردند و مشغول 
بازرسی دقیق او شدند. اما در لباسهایش چیزی 
نیافتند. وقتی ماموران نتوانستند در تمام لیاسها و 
زد شاید او انگشتری رابلعیده باشد به همین جهت او 
را به رادیولوژی فرستادند تا از معده و مری و 
روده‌های او عکس بگیرند. اما بعد از ساعتی وقتی 

ونسان درحالی که می خندید گفت: 

- من که از اول به شما گفتم که من اینکار را 
نکرده‌ام. ۱ 
زمانی که او از اداره پلیس بیرون می‌رفت» ساعت 
شش و پنج دقیقه بعد ازظهر رانشان می داد. ده دقیقه 
بعد کمیسر لوفور دوباره به جواهرفروشی رفت. 
مغازه خالی بود و کسی جز خانم فروشنده و یک نفر 
مامور که کمیسر به خاطر احتیاط انجا گذ اشته بود. 
کسی داخل مغازه نبود. کمیسر روی صندلی نشست 
و گفت: 

- ما آن دزدی را که نزد شما بود. کاملا بازرسی 
کردیم. اماهیچ چیزی به دست نیاوردیم, داخل مغازہ 
زمین فرو رفته. چاره‌ای نیست جز آنکه یک بار دیگر 
خیلی دقیق و موبەمو آنچه را که امروز اتفاق افتاد. 
دوباره برای ما تعریف کنید. 

زن فروشنده بدون هیچ مکثی گفت: 

-ونسان داخل شد. در مغازه رایست و به طرف 
پیشخوان آمد. صندلی را جلو کشید و نشست و 
راجع به هدیه گرانبهایی که برای سالگرد ازدواجش 
تعدادی انگشتری به او نشان دادم و بعد... 

کمیسر نیم خیز شد و با هیجان گفت: 

-بعد ان انگشتری ناپدید شد. خب شمابعد از انکه 
زنگ خطر را فشار دادید چه کردید: 

زن فروشنده که کاملا از حالت او تعجب کرده 
بود. مابقی جریان را تعریف کرد. 


آن گروه چهار نفری دوباره دور یک میز در همان 
رستوران نزدیک باستی نشسته بودند. ونسان. 
اوستاش, اوگوست گوژپشت و ژرار ساکت. که حالا 
کاملاً هیجان زده به نظر می رسید. 

او رو به ونسان گفت: 

- تو واقعا باهوش و نابغه هستی. هیچ کس 
نمی تواند بفهمد که ما چطور این انگشتری را از 
جواهرفروشی بیرون آوردیم. تو باید این ابتکار رابه 


نام خودت ثبت کنی! 
ونسان لیخندی زد و گفت: 


کے مت سا ای وا را 
مغز خودم رابه کار بیندازم. 

در این موقع ناگهان صدایی از پشت سر آنها گفت: 

ام کر کر ھراا رت 
اخر کار به کجا می رسد. 
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ونسان و رفقای او هراسان سر خود رابه عقب 
برگرداندند و باتعجب کمیسر لوفور راهمراه سه نفر 
دا اس تسه > ان ای اور مکی باب 
دارد. او رو به ونسان گفت: 

ییا تست وهی جا 


می بینید؟ 
ونسان که بار دیگر خونسردی‌اش را یه دست 
آورده بود. گفت: 


- منظور شما چیست؟ من دوستانم را اینجا 

ونسان این را گفت و سیکار برگ خاموش راکه 
روی میز جلوی او قرار داشت, برداشت و گوشه لب 
گذاشت و خواست آن راروشن کند که کار آگاه بایک 
حرکت سریع دست خود را پیش برد و سیگار را از 
روی لب او برد اشت. 

ونسان فریاد زد: 

-چرا اینکار رامی‌کنید. این یک سیگار گرانقیمت 

کاراگاه خنده ای کرد و گفت: 

- می‌دانم. سیگار گران قیمتی استت. ول مطمئن 
هستم که این سیگار همان است که تو در مغازه 
جوأهرفروشی روشن کردی و بعد که مقداری از ان 
راکشیدی آن را خاموش کردی و همانجا گذاشتی 
خانم فروشنده هم زیرسیگاری رابدون انکه توجهی 
به ان کند. در سطل زباله بیرون مغازه خالی کرد و 
کے از فسان تر اند همان کسی کا رات گی 
ارس رای عرتد اض امراف رر تاس 
سیگار را از سطل زباله برداشت و ان راهمراه خود 
درد. 

کارآگاه سیگار برگ را خوب معاینه کرد و معلوم 
شد که نیمی از ان از برگ توتون خالص است و نیم 
دیگر آن رایک حفره کوچک تشکیل می دهد که دور 
ان حفره و سوراخ را برگ‌های بزرگ توتون گرفته 
است. کاراگاه سیگار را از وسط نصف کرد و 
انگشتری یک میلیون فرانکی سرقت شده ناگهان 
روی میز افتاد و کمیسر لوفور خنده ای کرد و گفت: 

- واقعاً که ابتکار جالبی است. 

این سیکار برگ راباید در موزه جنایی خودمان 





در تعقیب 


شوهر فراری با 
(۱۲) اختلاف! 






برنده ۳۳ کنید! 
شتماره ۶ یه این دلائل :و وخدہ شماره رگ زری 
سینەاش نقش ندارد. شماره ۲.روی بازویش عکس 
لنگر کشتی خالکوبی نشدہ است. شماره ۳ دماغش 
گرد نیست. شماره ۴. روی صورتش باند پانسمان 


تمامی این مشخصات رادارد. 


۴۔سردار اشکانی که از بزرگترین سرداران جهان 
بود و «کراسوس» سردار مشهور روم را با 


ندارد. شماره ۵. دهانش کوچک است. اما شماره ۶ سپاهیان انبوه شکست داد ۵.جزیره کرس (رس). 




















































٥٦‏ ار ای را 
هیکل پورهمت راروی دستگاه برش قرار داد و او 
رابه سوی تیغه بزرگ و قطور و تیز دستگاه هل 
داد! پورهمت از بن جگر فریاد کشید: «خدا..» 

از درون داشتم ذوب می‌شدم. حال استوار 
هم بهتر از من نبود که نمی‌توانست کاری بکند 
و... که ناگهان فریاد «خدای» گروهبان به اسمان 
بلند شد. نمی توانستیم کاری بکنیم و... اما انگار 
خدا فریاد پورهمت راشنید و یکنفر رابرای کمک 
فرستاد. محسن ناگهان همچون فرشته نجات از | : 
eT‏ 4 
به سویی پرتاب کرد و بعد ضربه دوم رابه قفسه | 
سینه او کوبید. طوری که «فرج گرگه» یکراست | 
به زیر تیغه دستگاه رفت و... لحظه ای بعد جنازه | 
تکه تکه شده «فرج گرگه» از زیر دستگاه برش : 
۱ 

۲ 0 

نصیر و «بهمن یکدست» و «علی فرانسوی» ]۰ 
به بازداشتگاه اعزام شدند و جنازه تکه تکه شده |" 
«فرج گرگه» نیز داخل کیسه‌ای ريخته وبه پزشک ۰ 
قانونی ارسال شد. ۰ 

در راه برگشتن, برای اولین بار طی روزهای ا٠‏ 
اخیر. چهره پورهمت از ان بغض سنکین خالی : 
شده بود و موقعی که دید من نگاهش می کنم | 
ابخندی زد و گفت «می‌خوام یک اعتراضی بکنم | 
کلانتر... من در تمام این سالهایی که مامورپلیس |" 
هستم. هرگز از کشته شدن هیچکس خوشحال ۰ 
نشدم اما... اما در مورد «فرج گرگه» چرا... اعتراف |* 
می‌کنم که وقتی اون به این وضع فجیع تکه تکه | 
شد. احساس کردم دلم خنک شدهد...» ۰ 
. محسن دنده ماشین راعوض کرد و ازتوی ٠|‏ 
ایینه به گروهبان خیره شد و گفت: «مطمتن باش | : 
در این احساس تنهانیستی...» ۱ 

محسن راست می‌گفت... همین! : 





١۔نرمتنان‏ ۲-ویل نورات ۳.-راهدان (درف آب) 


۳۲۵٣ شمار:‎ 


آنجه دکی را می گرباند ممکنست ددگری را ډه خنده اندازد 
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اشارہ: 


از خودتان برای 
خوانندگانمان بگویید. 
من حسین استیری., 
دیپلم ات و درحال حاضر مجردم. 

۾ چه زمانی وارد عرصه هنر شدید؟ 

9سال ۸۰ کاری راباعنوان «نمک نداره دستم» شروع کردم 
که این کار سال ۸۲ آماده شد. اما به دلیل مشکلات مالی که با 
تهیه‌کننده پیدا کردم. این آلبوم پخش نشد. 

4 از آلبوم «مجرم» چه خبر؟ ۱ 

۵ سلام می‌رسانند! (می خند د) البوم «مجرم» هفت ماه است 





که وارد بازار شدد. 

> چرامجرم؟ 

٥‏ به نظر من هر کس قانون عشق رازیرپا گذ اشت مجرم است. 
4 چندنااز کارهایتان کلیپ شده است؟ 

چهارتا. 

> کدام آهنگ آلبوم «مجرم» راببشتر دوست دارید؟ 

0سه تا از اهنگ‌های این البوم با نام‌های: «مریم». «یادم تو را 
فراموش» و «وسوسه» را خیلی دوست دارح. 


۾ به ساز خاصی تسلط دارید؟ ۱ 
۾ چه چیزی به شما آرامش می‌دهد؟ 


و9 موفقیت در کارم. 

۾ تابه حال شدہ اھنگی رابشنوید و بگوبید: «کاش من این 
اهنگک را خوانده بودم»؟ 

۵بله! 

4 زندگی راچه رنگی می‌بینید؟ 

درحال حاضر بی‌رنگ. 

4> قصد ازدواج ندارید؟ 

EG 

۾ چقدر با دنیای سینما ارتباط دارید؟ 

۵زیاد. چون بسیاری از دوستانم در این عرصه درحال فعالیت 
هستند و خودم هم یک دوره بازیگری دیدم و کلا این کار را 
دوست دارم. اخیرا دو کار سینمایی بهم پیشنهاد ند اما 
نپذپرفتم» چون احساس کردم در حرفه اصلی خودم 
«خوانندگی» چندان موفق نشده‌ام. 

4 بازیگران مورد علاقه حسین استیری چه کسانی هستند؟ 
0 پرویز پرستویی و سوسن تسلیمی. 

4 چه چیز بیشتر ناراحتتان می کند؟ 

٥بی‏ پولی. 


م۵ اطلاعات هفتگی 


کا ر٣‏ ۳۲۵۱ 









شنودی,با حسین:استبری خواننده ,(مجرم»,موستقی ,پاپ 


پشت پرده موسیقی کشور 
جه خبر (است؟ 


گفت وگو از: | -د - محمدی 


«حمبهان هنر» مجله این هفته میزبان هنرمند جوان عرصه موسیقی پاپ کشور 
«حسین استیری» بود. این خواننده که کار خود را با البوم «نمک نداره دستم» شروع 
کرد. به زودی درمیان بقیه جوانان هنرمند جای خود را باز کرد و اکنون البوم «مجرم» 
او در بازار موسیقی توجه علاقه‌مندان به موسیقی پاپ رابه خود جلب کرده است. همکار 
مادر دفتر مجله با این خواننده خوش ذوق گفت وگویی انجام داده که درپی می خوانید: 


۹ تابه حال کنسرت داشتید؟ 

یله اخیراً یک کنسرت همراه باحمید خندان و مهدی مقدم در 
کیش داشتم. قبل از آن هم کنسرت‌های تلفیقی و خیریه بود. ولی 
به صورت مستقل هنوز کنسرتی نداشتم ان هم به این دلیل که 
مجوز نمی دهند و من کلابا روند کار وزارت ارشاد مشکل دارح. 
٩‏ جرا؟ 

٥‏ بهە این دلیل که مسوولان محترم می‌گویند. مجوز کنسرت 
داده نمی شود بعد مطلع می‌شویم که همکاران عزیزمان کنسرت 
گذاشتند. خیلی برایم جالب است که بدانم پشت پرده چه خبر 
شود. این سرمایه باید از طریق کنسرت یافروش البوم برگردد. 
از طریق فروش آلبوم به علت کپی رایت و... که بازنمی‌گردد. 
کنسرت هم که مجوز نمی دهند. پس ما باید چه کار کنیم؟ 

4 بعضی, وقتی اوضاع را این گونه می‌بینند. ترجیح می‌دهند 
٥‏ اگر روند مجوز به این صورت بماند. من هم مایل هستم. خیلی 
زیاد. 

4 البوم بعدی راکی شروع می‌کنید؟ 

۵هنوز معلوم نیست. امایک کار جدید انجام دادم بانام «عشق 
اولیت» که ترانه این کار توسط «پدرام پوشنام» سروده شده و 
اهنگساز و تهیه‌کننده ان هم علی ضیایی است. ریتم کار نیز 
شش و هشت است. 

4 شما اولین خواننده‌ای بودید که مدل یکی از کلیپ‌هایتان بازیگر 
بوده و شایعات بسیار زیادی در این رابطه به‌وجود آمد. شما رابطه 
خاصی با او دارید؟ 

٥‏ نە ایشان از دوستان خانوادگی ماهستند و لطف کردند و در 
این کار با ما همکاری کردند و من هیچ رابطه دیگری با ایشان 
دا صددرصد. من يه مدت مادینگ بودم. اما نه به آن صورت 


یله مادرم. که هميشه پشتیبانم بود. 


4> نظر شما راجع به این مصاحبه چیست؟ 

۵ خیلی عالی بود. یکی از مصاحیه‌هایی که خیلی دوست داشتم 
و راحت بودم» همین مصاحبه بود. چون کليشه ای نبود و اصلا 
معذب نبودم و همین طور از شماو مدير مسوول محترم مجله 
۵ 8 ی 6شت 

> برای شما آرزوی توفیق بیشتر می‌کنیم. 
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پر 
آلبسومی از آخرین حرف های 
ایمان رحیمی 
ایمان رحیمی آلبومی را در 
دست نهیه دارد که آخرین حرف" 


مریم موسیوند. ساناز تیموری» 
ترانه‌های این آلبوم راسروده‌اند. 
اهنگسازی این کار را خود ایمان 
انجام د99 ده ۶ 
» ات 
حرف" نام تعدادی از 
قطعات این البوم هستند.. 
'فکر می کنی زرنگی تازه ترین 
البوم بهزاد ابطحی 
بهزاد برادر کوچکتر سید 
بهنام ابطحی است که در کنار 
خوانندگی در دو البوم گروه کارما 
که سفر و قرمز زرد. ابی نام 
دا نید الیومی با نام "چیکه 
چیک رانیز به بازار عرضه کرده 


په مه 


RNR 7 E 1 
. روشنایی اب‎ 


1 آفکر می کنی زرنگسی" نام 
البوم تازه‌ای از او است که یغما 
گلرویی. افشین سیاهپوش, فریبا 
خرم‌منش و پریس حا مقدم 
ترانه‌ های ان را سرو ده اند 6 
توسط بھنام ابطحی و على 
پاکدامن ساخته شده‌اند. قابل ذکر 
قطعه‌ای رادر این آلبوم اجراکردہ 
سامان آرسته, از شیراز تا تھران! 
سامان ار سس بنه. خوانندہ 
"بازیچه رادر کارنام» هنری‌اش 
دارد. این روزها در تال 
سید فرید احمدی. مصطفی 
غزال ارام و فلوراتاجیکی در ان 
ترانه دارند. مصطفی نصراللهی. 
پیام قربانی, مهران خالصی و نیما 
وارست آهنگسازان و 
تنظیم کنندگان این اثر هستند. 


۶۶۷۶ شفک‎ ٦ 
ترانه‌سرایان خوبمان را‎ 
همراه با ترانه اش به شما‎ 
معرفی می‌کنيم. در ضمن‎ 
به خاطر داشته باشید که‎ 
میاحث ترانه سرایی هنوز‎ 
تمام نشده‌است اما چون کمی مشکل تر از دیگر قسمت‌ها‎ 
است ترجیح دادیم با فاصله برایتان بگویم و اما ترانه‎ 
: دوست جدیدتان یعنی سونیا کریمی پور‎ 





مامسافریم دو تامون /همسفر با شب و جاده 

تو پی دیگری اما /من هنون دل به تو داده 

کوله‌بارم. خاطراتت /همدمم این دل داغون 

اسمون همش می‌باره/ گم می‌شن اشکام تو بارون 

پر تاول شده پاهام /باز یه گوشه ای می شینم 

گاهی چشمامو می‌بندم / جای خالیتو نبینم 

هر جایی از پا می افتم /هر جا از خستکی گفتم 

تو رو فریاد زدم اما /تا دل سیاهی رفتم 

تنها از تو عکسی مونده/ که رو قلیمه همیشه 

اشک امونم و بریده / آخه عکست. " تو آنمی‌شه! 

شب و بارون سهم چشمام /من فدای تاب موهات 

ماهو دادم یادگاری / تا بشینه توی شبهات 

پیش روم غروب و پشتم / جاده پر از عذ ابه 

تا که دست می دم تو دستأت /می‌بینم همش سرابه 

سفرت سلامت اما / جاده جاده پا به پاتم 
کریمی پور که متولد سال ۶۵ است. استعاره‌پردازی‌های 
زیبا استفاده از واژه‌های" ان" دار و همچنین سوژه‌پردازی 
منطقی او است که ترانه‌هایش را از دیگران متمایز کرده 
ترانه از او رابرایتان می اوریم که نحوه قصه‌پردازی رادر 
ترانه او ببنید و اماترانه سفرت سلامت »این ترانه‌دارای 
تصویر است. شب. جاده. بارون. مسافر عکس و تنهایی 
کلماتی هستند که موقعیت قصه این ترانه را می‌سازند به 
طوری که مانند یک نقاشی, اجزاء کم کم کنار هم قرار 
می گیرند. سونیا این ترانه را از جاده‌و مسافر شروع کردهه 
امادرھمان بیت اول شنوندہ راغافلگیر کردہ است, مصراع 
اول را دوباره بخوانید. به نظر می رسد قهرمان‌های قصه 
با یکدیگر در حال عبور هستند اما دقیقا در مصراع دوم از 
همان بیت مشخص می شود که شنونده اشتباه کرده چرا 
که سونیا در حال تعریف یک قصه جدایی است که هر دو 
این مسافرهایه دنبال چیزی غير از یکدیگر در جاده‌هستند. 
عاشق ق داستا ن به دنبال معشوقش و معشوق به دنبال 
عشقی دیگر!... در ابیات بعدی» قهرمان با اشاره به این که 
این جاده را قبلا همراه‌با معشوقش طی کردہ به خاطراتش 
برمی‌گردد و از دلدادگی‌هایش می‌گوید و سرانجام به‌همان 
عشق حقیقی که برایتان گفتم می رسد که با این که قسمت 
و ان قدر به دنبالت می گردم و انتظار می کشم تا بالاخره 
روزی باز ببینمت با این تفاوت که دیگر برای رسیدن تلاش 
نمی کند بلکه نهایت عشقش را در یک نگاه‌ساده جامی‌دهد 
و به ان دل خوش می کند. 

اتر که دی کت کهاار بو غ کے مویده را 
برترین بیت این ترانه می دانیم, حالا نظر شما چیست ؟ 

در ضمن دادن نمره به سونیا یادتان نرود ! 





اس کک 


لیا شیرازی 
4 سرکار خانم «دیدار» از سبلان 

E Cy 
راداده بودید» امامی خواهم بدانم شمایی که تصمیم‎ 
ی کت و‎ +١ ٤+٣ 
درونیاتتان را به روی کاغذ بیاورید. چطور‎ 
ار تا‎ ٢" ٦ 5.26 
فروش ارائه دهید؟!... «ازیاد» که در تجربه شخصی‎ 
خلاصه نمی‌شود و این دقتقاً نکته ای بود که من‎ 
می خواستم, دوستانم از جمله شمابه آن برسید.‎ 
برخی از ترانه‌سرایانی که هر روز نامشان روی‎ 
انتن‌های ماهواره‌ای است. متاسفانه دیگر‎ 
آنط ور که باید و شاید مورد توجه نیستند. چون‎ 
دوره زیاده‌گویی‌هایشان تمام شده است و حالا باید‎ 
کسانی صحبت کنند که می‌دانند چه نوشته اند و‎ 
۱ ۱ 9 1+ 
باید عرض کنم بیش از هر چیز مشخص است که‎ 
توانایی سرودن دارید و حالا این خود شماهستید‎ 
که می توانید آن رابه سمت سرودن ترانه سوق‎ 
دهید. آن هم بافراگیری و تمرین و دقت درمواردی‎ 
که در «کارگاه ترانه» ذکر می‌شود.‎ 

همچنین من نامه اول شما را هنوز دریافت 
نکرده‌ام که در این صورت مطمئن باشید حتماً 
پاسخ می‌گفتم. قبل از اینکھ به ترانه‌هایتان بپردازم. 
باید بگویم خوشبختانه قافیه و ردیف‌ها. قاعده 
۵۶ییٌ۷۶۷ً۶۹ی ‏ ٰ2 
درست هستند و فقط در مفهوم گیر دارید که 
E‏ 
مشکل نیز به زودی حل شود: 

الف) ترانه «آخر بردگی»: تاکید می‌کنم شما 
برای سرودن ترانه احتیاج به یک سوژه با گره 
داستانی منطقی دارید که باید برشی از زندگی با 
بار عاطفی - اجتماعی و... رابه تصویر بکشد. اگر 


قش ماهواره‌هادر تخریب موسیقی ایرانی 





نمی دانم که آیا تا به حال توانسته اید. 
برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای مهاجر و ایران 
موزیک که متلا معرف فرهنگ و تمدن ایرانی درآن 


9پ ہہ ہٹٹٹٹھھ" 
٣٦‏ 3 ۰۰ت 
پخش می شود که شاید نتوانند نماینده خوبی برای 
ک۳ ۹۶۹۶۹۸۸۰۰۰ ۷۷۷ 
مختلف و صداهایی که بانرم افزارهای کامپیوتری 
به دست آمده و از نظر شعر و آهنگ هم ضعیف 
ات را رت 
باشند؟ 

چرا باید در این دو شبکه کلیپ‌هایی از این 
۹1ف گٴڈگ"گ"گ"۷گ"00,۲۷۲۷۷++ 
رضاصادقی. ناصر عبداللهی, علیرضاعصار معراج 
محمدی و احسان خواجه اميری که هر کدام 
وزنه ای در موسیقی کشور هستند. ترانه ای 
پخش نشود؟ 

چراباید بعضی از خواننده‌های ایرانی با تقلید 
ارات مه لے ا نل 
چراباید انتخاب اسم‌های هنری غربی (سیروان. 





شاه‌بیت ترانه رانادیده بگیریم, با توجه به بیت اول 
شما درحال توصیف کسی هستید که نگاه سرد و 
رفتار بدش باعث یکی شدن روز و شب و کلا عامل 
خستگی شما از اد امه ماجرا است : اما در بیت دوم 
۷۷۶٥‏ پ 9 ره 
0 سوال من اہی است کسی که 
دربازی ع عشق شماهنوز جایی ندارد. چطور می تواند 
شما را فراری بدهد!؟ همچنین اگر با توجه به 
شاه‌بیتتان که ردیکه ٹرو) انت تصور کنیم این 
شخص به اشتباهات خودش پی برده و برای ماندن 
شما تلاش می کند. باز هم بیت دوم اشتیاہ ات 
چون شمااو رابه دست آورده‌اید! ۳ اصلا 
است و آن رابه همراه بیت اول نگه دارید.: بیت پنجم : 
٦‏ 8 ٌ0 
که در این صورت فرار معنی : 

به شما توصیه می‌کنم ترانه را بار دیگر با 
استفاده از بیت اول و چهارم بازنویسی کنید و برایم 
بنویسید تا رویش بیشتر از این کار کنیم. 

e þS 
: ظاهر هیچ مشکلی ندارد. اما در باطن مشکل بسیار‎ 
2 بزرگی دارد و آن هم بی حرفی است. :در این ترانه شما‎ 
: به هیچ جانرسیده‌اید. مثل اینکه بگوییم یکسری واژه‎ 
» زیبارادر حد استاندارد کنار هم قرار داده‌اید که هیچ‎ 
: مفهوم خاصی رابه خواننده منتقل نمی کنند. درواقع‎ 
» این ترانه هیچ نقطه «آن»ی ندارد. اما برای تمرین‎ 
خوب بو ده است. گره داستانی ترانه رافراموش نکنید.‎ 

راتا ا من LiaShiraziyahoo.co0m‏ » 
است که البته نمی توانم ۹۹۹1۹٦‏ ۹ی72 
ان استفاده کنم. چون باید به صورت مکتوب 
ترانه‌ها را بخوانم و برای استفاده دیگر دوستان. 
رت وآ » پس 


: 
٤ 
۴ 


همه ددم و و درست است م هرا 


سید مرتضی کاظمی 


آرسین. سام و...) در کشور ما رواج پیدا کند؟!! 
چراباید دخترهاو پسرهایی با سن‌های بسیار 
کم (نگار و آرمین) وارد این حرفه شوند و لقب ٥را‏ 
برای خود برگزینند. در حالی که حتی نمی دانند این 
حرف مخفف چه کلماتی است؟ چگونه ممکن است 
دختری با این سن کم بتواند آهنگسازی یک ترانه : 
هفت دقیقه‌ای رابه عهده بگیرد؟ (آهنگ جام جهانی ۽ 
به تهیه محسن فرحی) چراباید چنین نفراتی‌مجوز » 
کار خود را که کاری بی ارزش و ضعیف (از لحاظ ۽ 
شعر- آهنگ - تنظیم) است. به راحتی بگيرند. اما ٥‏ 
ار مین سیر سا تچ 
است, مد تھا برای اخذ مجوز معطل باشند؟ چراباید ۔ 
فرهنگ لس آنجلسی لب خوانی کاراکتر دختر به : 
کلیپ‌های ما هم سرایت کند؟ 
آیا واقعا واحد موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد ؛ 
اسلامی هنگام اعطای ا کلیپ‌ها را دیده * 
است؟ اصلا معیارهای اخذ مجوز برای خوانندگی از » 
نظر وزارت ارشاد چیست. در حالی که تعداد ۰ 
2727+ را 
کرده است؟ 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۵۱ 


۱ 


یه 
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اد دانید 











لاله صدیق شوماخر کوچک ایران که نفر اول 
اتومبیلرانی بانوان ایران است و حتی در رقابت 
با مردان هم عنوان اولی و چندین عنوان دیکر 
دارد چندی پیش به دعوت تلویزیون دولتی 
ایتالیا به این کشور رفت تا به دنیا بگوید زن و 
دختر ایرانی نه تنها ورزش می کند بلکه می تواند 
در ورزشهایی که به نظر مردانه می‌اید موفق 
وا باشد. او دارای گواهینامه رانندگی فرمول ۳ است 
8 و چهارمین زن در دنیا است که دارای این 
۲ | گواهینامه است. 


> اولین بار عکس شمارا در یکی از روزنامه ها 
دیدیم که در روی سکوی اهدای جایزه بالاتر از دو مرد. 
مدال و کاپ گرفته بودید... 

٣٠٣٦١‏ ۹۹٥یپ‏ رل 
دیدید. چون من در سه مسابقه که با آقایون انجام 
بود و اصلا فکر نمی کردم بتوانم اول شوم. چون برای 
اولین بار بود که در ایران در یک مسابقه مشترک 
ورزشی به یک خانم اجازه داده بودند که با آقایان 
07۲ ++ 9 9 ۶" 
وبایستد. راستش اولش خودم هم فکر نمی کردم ولی 
پیروزی بیشتر شد. تلاش کردم و موفق هم شدم. 
می کنید؟ 

> آ> تقریبا نزدیک ۷سال, که خوشبختانه ازهمان 
ابتدا موفق شدم نتایج خوبی بگیرم. 

>چی شد که ورزش اتومبیلرانیراانتخاب کردید؟ 

من از بچگی به ماشین خیلی علاقه داشتم. 
هميشه عاشق سرعت بودم و وقتی که بزرکتر شد م 
ابتد| تفریحی اتومبیلرانی می کردم, اما بعدا تبدیل شد 
به فعالیت حرفه ای در این رشته و عشق سرعت. 

> فکر کنم شما از آنهایی هستید که در خیابانهای 
تهران با سرعت رانندگی می کنید و توجهی هم به 
چراغ قرمز ندارید. درست است؟! 

> > بله واقعا اینطوری بودم. اما الان دو - سه 
سالی می شود که دست از این بازیگوشی ها برد اشتم 
۵٥‏ 9۷۶ کم 

تاشما دیگر در خیابانه باسرعت‌رانندگی نکنید! 
> > بله خیلی موثر بود. چون من دیگر 





متولد تهران است و به گفته خودش از ۱۳ سالگی 


رانندگی می کند. دانشجوی دکترای مهندسی 


انرژی ام را در پیستها خالی می کنم. ولی یک دلیل 
دیگرش هم بخاطر شغلم است. چون در دانشگاه 
تدریس می کنم » سعی کردم در رفتارم یک کم سنگین 
ترباشم. از طرف دیگر هم این روزها رانندگی در تھران 
خیلی بد شدہ تصادفها زياد شده و حتی خیلی‌ها 
حوصله دردسر ندارم بیشتر رعایت می کنم. 

ا>فکر می کنید یک دختر علاقمند به این رشته 
بابد دارای چه مشخصاتی باشد؟ 

>> در درجه اول باید یک سر نترس داشته باشد 
و به قول پدر من مغز نداشته باشد. واز طرفی چون 
همه رقیبا اغلب آقایان هستند ء من فکر می کنم اگر 
خانمی بخواهد به طور حرفه ای در این رشته فعالیت 
بخواهد با آنها مسابقه بدهد. نکته مهم دیگر اینکه بای 
خیلی صبور باشد. 

> !> خوب من این راه راطی کردم و خیلی چیزها 
را دیدم. متاسفانه در کشور و فرهنگ ما این جا 
نیافتاده که خانمها در بزنامه ای بالاتر از آقایان قرار 
بگیرند. حتی در مسابقات ورزشی. به همین خاطر 
حرف و حدیث پشت سر ادم زياد است که به نظر من 
نباید توجه کرد. خانم ها بد انند که اگر یک کم خودشان 
راباور داشته باشند می توانند در همه رشته ها موفق 


باشند. 
> با این ورزش تأثیری روی خصوصیات دخترانه 
تما کذاشنه است؟ 


>>بله خیلی! البته هر کسی که من را می شناسد 
می داند که من رفتارم خیلی پسرانه است. چون من 
خیلی نترسم و همین نترس بودنم باعث شده که خیلی 


گفتکو با لاله صدیق. قهرمان اتومبیلراتی ادران 


به اکر زقان ابرالی 
هرفکه میود 

















صنایع است و صنایع تدریس مى کند والیته 
رئیس امور اداری یک شرکت نیز هست. 

صدیق برای شرکت در مسابقات ژانویه ۲۰۰۶ 
دست به هر کاری زد تا بالاخره نامش در ليست 
شرکت کنندگان قرار بگیرد. اکر این اتفاق بدفتد 
برای اولین بار یک زن ایرانی در مسابقات فرمول ۳ 
خواهد راند. تا به حال تنها چهار زن موفق به شرکت 
در مسابقات فرمول سه دنیا شده اند. حالا صدیق 
در صورت صحت این گفته پنجمین زن جهان به 
حساب می اید که در فرمول سه روی پدال گاز فشار 
اورده است.خواندن حرف های شوماخر کو چک 
ابران خالی از لطف نیست: 





کارها انجام بدهم و اتفاقات زیادی برایم بیافتد. هر 
چند زیاد این مساله جالب نیست. ولی خوب همین 
ری 

ایا تا الان اتفاق ناگواری برایتان افتاده که دیگر 
نخواهید به اتومبیلرانی ادامه دهید؟ 

>> اتفاق که برایم زیاد افتاده ولی هیچ وقت باعث 
نشده که من بخوآهم از این رشته دست بردارم. اما 
بدترین حادثه تصادفی بود که کردم و دوتا از 
مهره‌های گردنم شکست. 

> تیم ملی آتومبیلر انی ایران در چه سطحی است؟ 

>> راستش چون تیم ملی ایران در مسابقات بین 
المللی به اون صورت شرکت نکرده و نمی تواند در 
مسابقات بزرگ شرکت کند زیاد پیشرفتی نداشتم. 
ولی جدیداعده ای توسط فدراسیون انتخاب شدند که 
بهترینها هستند و قراره برای گذراندن دوره های 
اموزشی به خارج از کشور بروند. 

> چرا تیم ملی ایران نمی تواند در مسابقات بین 
اسلا شر که 

> آ> از دید فدراسیون جهانی ما فعلا آن 
استانداردهای مخصوص ورود به مسابقات بین 
۳ + 

ا>فکر می کنید برای حل این مشکل چه کار باید 
کرد؟ 

> [> خوب باید در کلاسهای بین المللی شرکت 
کرد و امتحان داد تا امتیاز ورود به مسایقات را گرفت. 
ما در ایران رانندگان حوب ریاد داریم که اگر از انها 
تست گرفته شود مطمتنا این امتیاز به انها داده می 


Se 


شود. 

>ایاشرکتھای اتومبیل سازی داخلی و خارجی 
از رانندگان حمایت می کنند؟ 
۳٦‏ یک سری از این شرکتها وسایل 


LC 4 8 8 +١ ٥٦‏ مت 
فعالیت من در ایران متوقف می شود و ناچارم که فکر یک راہ و چاره‌ای برای خارج از ایران باشم 


۳ و 8 ار ری اکن 
حرفه ای ماشینهای تولیدیشون رادر اختیار آنهامی 
کرک ار ار 
در ایران خیلی موثر خواهد بود.هر چند اتومبیلرانی 
در ایران پیشرفت کندی داشته است. 

> چرا؟ 

> > چون رشته اتومبیلرانی ورزش پر هزینه ای 
است و خیلی ها که به این رشته علاقه دارند توانایی 
مالی‌شان این اجازه رانمی دهد که در این رشته فعالیت 
م۳05 مات فک ارم 
زمینه دارند به خاطر نداشتن امکانات لازم از صحنه 
مسایقات دور هستند. 

> در مورد سفری که چندی پیش به ایتالیا داشتی 
و بازدید از مسابقات فرمول یک حرف بزنید. 

> آ> در واقع تصمیم شخصی خودم نبود که به 
ایتالیا بروم. من از طرف تلویزیون رای([۳2) دعوت 
شدم که تلویزیون ملی ایتالیاست و حمایت‌های 
نماینده سفارت ایران در رم باعث شد که من بتوانم 
٣۷‏ ریک اہ 
میلان و در نتیجه به شهر مونتزاکە تقریبا در فاصله 
نیم ساعتی شهر میلان قرار دارد بروم و به عنوان 
میهمان ویژه از طرف ایران این مسابقات را تماشا 
کنم. جدا از دیدار مسابقات شهرمونتزا برای بازدید 
از پیست اتومبیلرانی شهر رم به پایتخت ایتالیا نیز 
سفر کردم و در آن شهر با خانم جووانا ملاندری 
وزیر امور جوانان و فعالیت های ورزشی نیز دید اری 
داشتم. در این میان خبزنگاران مطبوعات و 
رسانه‌های ایتالیا نیز مصاحبه‌های مختلفی با من 
وجود داشت. ماشین های مختلف و خود پیست را 
. آن انسجامی که در پیست است برایم خیلی 
جالب بود. 

> به عنوان تنھادارندہ گواهینامه فرمول در ایران 
این سفرها تا جه حد می تواند در اینده در جهت ارتقای 


ورزش اتومبیلرانی در ایران کمک کند؟ 

>> فکر می‌کنم آمدنم نه تنها به اینجاءبلکه به 
کشورهای دیگر برای دیدن پیست های مختلف, دیدن 
راننده‌ها و تیم های مختلف باعث می‌شود یکسری 
اطلاعات به معلومات سابقم اضافه شود و امیدوارم 
که این تجربه و این اندوخته‌ای که طی این سفرها 
بدست می آورم, بتواند در آینده به من کمک بکند که 
حداقل بعنوان مجری در بزنامه‌های ورزشی آینده 
ایران از آن استفاده کنم. 

> لاله صدیق مانند هر زن موفق دیگر در ایران تا 
کنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. 
۷ + /+ 

> > رسیدن به اینجا خیلی سخت بود. ولی 
خوب دست نیافتنی نبود. یکی از عمده ترین مشکلات 
من به عنوان یک زن ند اشتن حامی مالی برای ادامه 
این ورزش است. تا به امروز تقریبا حمایت خاصی 
از سوی دولت از من نشده و تمام سرمایه گذ اری‌ها 
شخصی بوده است. گاهی هم که اسپانسرهای 
مختلف داشتم بطور مقطعی بود. از سوی دیگر ایران 
پیست مخصوصی برای تمرین و یا برگزاری 
مسابقات فرمول ندارد و فدراسیون اتومبیلرانی 
ایران نیز هیچ کمکی مبنی بر فرستادن من برای تمرین 
دراین رشته به سایر کشورها دیگر نمی کند. 
فدراسیون شاید ترجیح اش این باشد که اگر قرار 
باشد کسی را به خارج از ایران معرفی بکند. اقایان را 
معرفی کند. حالا علتش رازیاد نمی دانم. شاید هنوز 
به قابلیت های من اعتقاد یا باور ندارند. ولی آنچه 
من ديدم چه در مسابقات و چه در تمرین های خارج 
از ایران خیلی بیشتر به من توجه می کنند تا آن ميزان 
توجهی که در فدراسیون خودمان هست. من فقط 
امیدوارم از این به بعد مشکلات هموارتر شود و 
بیشتر از این نشود. به دلیل اینکه وقتی ادم در یک 
راهی تلاش می کند و زحمت می کشد. انتظار دارد 
٤‏ رس رو ال 11 


برایش هموارتر بشود. 

> این شایعه به گوش می رسد با توجه به مسائل و 
مشکلاتی که در سال های اخیر با آن مواجه بودید برای 
ادامه فعالیت هایتان از ایران خارج شوید... 

> > ببینید. اگر سختی‌هایش تا همین حدی باشد 
:۶۷۶7۵7 ۶ئ ))9 0" 
می‌توانم تحمل کنم. همانطور که گفتم, آدم در هر 
ادم مسایل را حل می‌کند و مسیر را برای خودش 
هموار می کند. ولی اگر قرار باشد فشارهابیشتر از این 
بشود یا بهرحال بخواهند ممنوعیت های خاصی 
۶۹٣‏ تحت 
اینکه بگویند شرکت خانمها قدغن است. خوب قطعا 
فعالیت من در ایران متوقف می شود و ناچارم که فکر 
یک راه و چاره‌ای برای خارج از ایران ہاشم 

ا>ایابە غیر از اتومبیلرانی فعالیت دیگری هم انجام 
می دھید؟ 

TK >‏ ہہ ٤‏ 
ازشروع اتومبیلرانی. سوارکاری می کردم. کلاسهای 
بدنسازی هم می روم اما درکتار ورزش در دانشگاه 
هم در مقطع لیسانس تدریس می کنم. البته خودم 
دانشجوی دکتراھستم: در زمینه هنری هم به نقاشی 
و موسیقی علاقه دارم و گاهی اوقات نقاشی می کشم. 

> چه پیامی برای علاقمندان این رشته در ایران 
دارید؟ 

٦‏ کی که کات ای E‏ کدی 
فریب هیجان سرعت را نخورند و بدانند که هر چند 
رانندگی آنها خوب باشد ولی رانندگان ناوارد هم زیاد 
هستند که باعث خیلی تصادفها میشوند و آنهایی که 
کنتد و مطمتن بااشند که می توانند بهترین بااشند. 


شمار: ۳۲۵۱ 







نظر کن در این موی داردک سر | که 
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آقای دو لت شماط فدا: عدالتید؟ 


تیم پرسپولیس زیرنظر سازمان تربیت بدنی 
است. تیم استقلال هم همینطور. زیر نظر وزارت 
رفاه. این دو باشگاه مستقیما از بدنه دولت حساب 
میلیاردی از دولت گرفته‌اند. روٴسای انها را هم 
سازمان تربیت بدنی معین می‌کند. اماهر دوتیم با 
٦) 3۹3۹٣‏ ٣ہ‏ ا" 
دادہ و می دهند. پرسپولیس نت از بدھکارترین 
باشگاه‌های دنیابەشمار می‌رود. امايه جای اصلاح 
ساختار و سروسامان دادن به اوضاع خود. صدها 
میلیون تومان با اری‌هان قرارداد می‌بندد و بعد ان 
را فسخ می‌کند. سپس با وجود بی‌پولی صد ها 
میلیون تومان هم به مصطفی دنیزلی می دهد و 
جدای ان با بازیکنان مختلفی که زمانی ارزویشان 
این بود که فقط پیراهن پرسپولیس رابر تن کنند و 
در دوره و زمانه ای پوشیدن پیراهن این تیم 
افتخاری بود که به صدها میلیون تومان می‌ارزید. 
حالا در سایه همین مدیریتهای مشعشع دولتی و 





جایی رسیده است که قراردادی کمتر از صد میلیون 
تومان نداریم و جالب اينکه در همین فوتبال ماکه 
مثل طبل توخالی است از کیسه بیت المال برای یک 
فصل دیگر کمتر از صد و پنجاه میلیون تومان به 
بازیکن نمی‌دهند. یعنی بازیکن در یک سال به اندازه 
یک عمر یک کارمند دولت از بیت المال و از کیسه 
مردم پول می گیرد و در چنین شرایطی رئیس 
جمهور. رئیس سازمان تربیت بدنی و دولتی که 
برمبنای عدالت گستری شکل گرفته. دم از 
عدالت گستری هم کی رس 

تازگی‌هادر خبرها آمده بود باشگاه پرسپولیس 
٦‏ )9ه "ٴ۷" 
محرومیت داشته است, قراردادی به ارزش سیصد 
وپنجاه میلیون تومان برای دو سال بسته است.آیا 
صرف چنین پولهایی از جانب باشگاه‌های دولتی 
درحالی که ما در کل کشور ده استادیوم استاند ارد 
هم نداریم. عدالت است يا اتلاف بیت المال؟ چه کسی 
باید به بازیکن سالاری در فوتبال بیمار ایران پایان 
دهد و چه کسی بايد ريشه این فوتبال دولتی شده 


ایران -عراق. امروز در اردن 


تیم ملع 





تیم ملی فوتبال کشورمان بدون بازیکنان 
استقلال. صباباتری و لژیونرهایش به اردن رفت 
تا از امروز در تورنمنت چهارجانبه ۱6 شرکت 
کند . 

ابراهیم میرزاپور. حسن رودباریان. هادی 
شکوری» محمد نصرتی, رحمان احمدی» سپهر 
حیدری» جلال حسینی. هادی عقیلی. کیانوش 
رحمتی, داود حقی, امیر اظهری. مهدی رجب زاده. 
علیرضا واحدی نیکبخت. مهرزاد معدنچی» روبرت 
مارکوسی, عباس آقایی. حمید شفیعی, شیث رضایی 
و پژمان نوری بازیکنانی هستند که به اردوی تیم 
ملی فوتبال دعوت شدهاند. 

سه بازیکن آخر این لیست را باید تازه واردان 
اردوی تیم ملی دانست. ثمره بازی فینال جام حذفی 
میان پرسپولیس و سپاهان و نگاه ویژه سرمربی تیم 


پولکی شدن این فوتبال کثیف و بی‌مایه, کار به 


.-.مہو+:٭ ۱ 






- ۰ میلیاردی که سوخت 
کے 8 رات خواری در سطح اول ورزش 


gee‏ و ھیات های ورزشی کاسه 
گدایی به دست گرفته اند و از کاستی ها گله دارند و در شرایطی که بسیاری 
از طرح های ورزشی کشور به دلیل کمبود بود جه به شکل ناتمام رها شده 
تا خیلی از اقشار جامعه همچنان محروم بمانند. سازمان بازرسی کل 
کشور از زیان ۷۰۰ میلیارد ریالی شرکت توسعه و نکهداری اماکن 
ورزشی کشور در سال ۸۲ خبر می دهد تا خیلی ها را از شنیدن این خبر 
شو‌که کند! 

عدم رعایت قوانین و مقررات در انعقاد قراردادهاء شفاف نبودن درآمدها و 
هزینه‌هاء استفاده از رانت دولتی» جذب نیروهای خارج از ضوابط و سوء مدیریت 
زیان سرسام اور مواجه شود. 

انعقاد چندین قرارداد مزایده و مناقصه ده‌ها میلیارد ریالی بدون اخذ مصوبه 
هیأت مدیره و لحاظ نکردن قوانین مربوط به برگزاری این نوع معاملات و 
همچنین صدور مجوز یک مورد مزأیده محدود توسط هیأت مدیره‌ای که دوره 
مسئولیت آنهابه پایان رسیده‌بود از جمله موارد سوء عملکرد مدیران این شرکت 
است. همچنین افتتاح حساب‌های بانکی بدون مجوز قانونی» پرد اخت پاداش از 
محل اعتبارات عمرانی. شفاف نبودن اسناد هزینه‌های جاری دفاتر مدیران. 
پرداخت‌های نامتعارف به برخی از کارکنان و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی 
شده نشان از ناتوانی مدیرعامل و زیان‌ده‌بودن شرکت مزبور در ان سال‌ها 
می‌باشد. 
با LLC‏ 
آنها ارسال می‌شد و ذیحساب به جای انجام وظایف قانونی, نظرات مدیرعامل 
رااعمال می‌نمود. 


و پر از فساد وپول‌پرستی رابخشکاند؟ 


تیم ملی است. 

نان کارت کے دب ار مات کٹ 
خودزنی در ورزش ادامه دارد 
صادق آقاجانی یکی از زحمت کش ترین مدیران ورزشی کشور به واسطه 


ناراضی بودن از بی توجهی سازمان ورزش به رشته کوهنوردی از کار برکتار 
شد! 





شاید برکناری یک مدیر ورزشی و گذشتن ازیک نام برای رئیس سازمان 
تربیت بدنی کار ساده ای باشد. اما اقاجانی و مدیران زحمت کش ورزش مانند 
او تنها نام هایی برای اجرای فرامین نیستند. انان در طول سال های زیادی با 
دست خالی و بدون ادعا رشته های درجا زده و فراموش شده ای را به جلو 
بب راک ور ۶ رشن سا 

گسترش رشته کوهنوردی در ایران سال های زیادی را می طلبید که با 
دست خالی میسر نبود. ولی این فدراسیون با مشکلات فراوان تنها به عشق 
ورزشکاران و انگیزه موجود در این خانواده ورزشی توانست در این سال هابه 
زندگی خود بدهد. اما امروز در قبال نیازهای واقعی این رشته و بی توجهی به 
افزایش بودجه ورزشی کشور تا ۴۰۰۰ میلیارد. بازهم باید به خاطر فقر یکی از 
رشته هایی که با توپوگرافی و جغرافیای کشور ما همسان بوده و در زندگی 
بومی مردم مناطق مختلف ريشه دارد. شاهد باشیم که موفق ترین مدير خود 
رااز دست می دهد. 

امروز حذف چهره‌هایی مانند یزدانی خرم. خسروی وفاو آقاجانی باهر 
بهانه و شیوه های مختلف. با حذف روسای دیگر فدراسیون های ورزشی 
۹۹۹۹۹٥۹۹١٥٥٥٥١٥٥‏ ۷ ار 
اند که تا قبل از این کشورمان حرفی برای گفتن نداشت 
های امید زیادی برای ورزشکاران این رشته ها شده است. 


ت و موجب باز شدن دریچه 


اگر سازمان تربیت بدنی بی توجه به گذشته و تاریخ ورزش ایران, بازهم در 
صد د اجرای برنامه هایی باشد که بخش غیر ورزشی ان بر بخش ورزشی ان 


از ورزش ایران بود. 


۴۰ اطلاعات هفتگ 8 ٢‏ 5 5 1 1 1 1 1 1 ث 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جج 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 عم 1 1 6 6 6 6 ۲ ۲ 7 
شماره ۳۷۲۵۱ 


ملی به این دیدار دعوت از این سه بازیکن به اردوی 




















حاصل گفتگوی کوتاه ما بااين سه‌ملی پوش جدید 


در زیر امده است: 


سے سس | ت ےپ 





بالاخرہاردوی تیم ملی به شیث رضایی هم روی 
خوش نشان داد... 

7> )بله! خوشبختانه در تیم ملی فرصت برای 
حضور بازیکنان جوان فراهم شدہ است. در هر 
صورت من در لیگ برتر تلاش خود را انجام می دهم 
و اکنون که مربیان تیم ملی این فرصت را در اختیار 
من قرار داده اند تا در تیم بزرگسالان حاضر باشم از 





قد تا یگ افقیار یرای تم آیران کسب گت 


در پایان پنجاهمین دوره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که با حضور 
۰ کشور در گوانگ ژو چین برگزار شد تیم های ترکیه. روسیه و امریکا به ترتیب 


در سکوهای اول تا سوم ایستادند. 


این موفقیت ها را به جامعه کشتی تبریک می گوییم و امیدواریم شاهد تداوم 
این شادی ها در بازی‌های اسیایی دوحه و المپپیک پکن باشیم. 


در سرزمین اژدها و با درخشش در دایره طلایی 


سی اد ان تیدا شد 
کسی ایران بیدار 
8 نایب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران 

| در مسایقات جهانی چين خیلی ها را ذوق 
زده کرد چراکه قبل از اعزام کشتی گیران به 
این رقابت ها حتی برخی از مسوولان 
نی تھی کھت هرر فی کرات یره 
روی سکو برود. ۱ 
سی و نهمین دوره مسایقات کشتی ازاد 
8 قهرمانی جهان روز جمعه در گوانگ ژوچین 
به پایان رسید و تیم ملی کشورمان با یک 
صعود چهار پله ای نسبت به رقابت‌های 
سال گذشته جهان در بوداپست. با مدال 
طلای مراد محمدی, نقره اصغر بذری و دو برنز رضا یزدانی و فردین معصومی و 
کسب ۴۴ امتیاز نایب قهرمان شد. در این رقابت هاروسیه با ۲ مدال طلاء ۲ نقره و 
یک برنز و کسب ۵۱ امتیاز قهرمان شد و آمریکابا ۳۵ امتیاز در مکان سوم ایستاد. 

در کشتی فرنگی نیز نتایج فرنگی کاران کشورمان فراتر از انتظار بود به 
طوری که تیم ملی کشتی فرنکی با مدال طلای حمید سوریان در وزن ۵۵ 
کیلوگرم و برنز سامان طهماسبی در وزن ۸۴ کیلوگرم صاحب ۲۷ امتیاز شد 
تا با پنج پله صعود نسبت به رقابت های جهانی سال ۲۰۰۵ در بود اپست در 
رکا هوقا گرد تیانج و قایت هاعلی کن و دما دوق 
شدند تا هر کدام ۴ امتیاز تیمی رابدست اورند. هم چنین داود عابدین زاده دهم 


1 استفاده خواهم کرد و 
می کنم 
> فکر نمی کنی رقابت 
در تیم ملی دشوار باشد؟ 
رقابت با انها کمی دشوار 
استفت: اما این رقایت دشوار 
در افزایش سطسح 
توانایی‌های من تاثیرگذ ار 
شیث در يان 
کرد و به نقش موثری این مربی در ارتقای کار بازیکنان 
جوان اشارہ کرد. 





کہ ی: ډه اررویم رسك 
> انگار دو کلیس که در فینال 





بنال جام حذفی به 
پرسپولیس زدی کار خودش را کرد... 

۶ این که توانستم به تیم ملی دعوت شوم 
خوشحالم. بی تردید حضور در تیم ملی آرزوی هر 
بازیکنی است: اما مهم این است که بتوانم به اعتمان 
a‏ ان همینا مال 















رنگ موی سریع وآسان 
برای خانمها و آقایان 


مخصوص موهای سفید و فاکستری 


شامپو رنگ موی واریان 


لسن ہہ 
فروش در داروخانه ها و فروشگاههای معتبر آرایشی وبهداشتی 


تلفن کارفانه: ۱۷-۸ ۰۱٩۲-۶۹۴۳۱‏ 


خوبی بهره می‌برده است و من تلاش می‌کنم تا 
بتوانم به عنوان یک بازیکن جوان به مرور جای خود 
را در تیم ملی ایران پیدا کنم. 

> شنیدیم دچار مصدومیت شدی! 

۸ 2 بله!پس از دیدار برابر پرسپولیس در دیدار 
پایانی جام حذفی دچار مصدومیت شدم که با تلاش 
پزشکان شرایط بدنی ام بهتر است. متاسفانه طی چند 
فصل گذشته همواره مصد ومیت به فوتبال من لطمه 


زده است. 








٣‏ از این که به اردوی تیم ملی دعوت شد 
احساسی داری؟ 


ی چه 


۶ از این که توانستم در این هفته‌ها با 
بازی‌هایم نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کنم 
هم یں بر اب ای ڈتشیرا سا 
می دهم تابرای تیم مفید باشم و این دیگر نظر کادر 
کے ات کا نان و مارا اکب کی 

> دفعه اولی است که به تیم ملی دعوت می شوی؟ 

© من چند سال پیش نیز به تیم ملی دعوت 
شدم اماء در آن زمان حضورم کوتاه بود. این بار 
امیدوارم حضورم در تیم ملی تد اوم داشته باشد و 
به همین دلیل تمام تلاش خود را در تمرینات. 
بازی‌های ملی و بازی‌های باشگاهی انجام می دھم. 

mH 







E-mail: Info@nmcelab.com 





اطلاعات هفتگی 


شمازه ۳۷۵۱ 










سلاہ دایم چه در 


۰ 


۰ 


داحه دک داداک چه در زر در 


۰ 
حا ۰۰ 


2 اطلاعات هفتگی 





در اظهار خاکساری و عرض تمنی به 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
یک سلام قشنگ و گرم و تمیز 
به شما ای حروفچین عزیز 
ای که باتوست. روز و شب دمخور 
کیس و کیبورد و موس و مانیتور 
می کند مخچه تو را تیلیت 
دگمه «الت. کنترل» دیلیت» 
بی شماء شعر بنده» بی تر دید 
نشود منتقل به صفحه کلید 
گر تو با شعر بنده باشی لج 
می شود شعر من کج و معوج 
لج و بی‌التفاتی سر کار 
می کند بنده را په کل» ناکار 
می خورد وزن شعر من برهم 
ویو نی ہی سد ود 
می شوم شرمسار معتقدان 
می روم زیر تیغ منتقدان 
يا نماند به جرم اوراقی . _ 
ابرویی برای من باقی 
دوست دارم که اهل فن باشی 
یک کمی هم به فکر من باشی 
اختیارات را به مشت بگیر 
یک کمی فونت را درشت بگیر 
(از ده و هشت. بیش هم داریم 
فونت هفتاد و شیش هم داریم!) 
بین ابیات اکر ادود 
۱ حق تحریر من زیاد شود 
شعر من -اگهی که کم بشود - 
می شود نصف صفحه هم بشود 
(شیوه کار را که مستند است 
صفحه‌ارای محترم بلد است!) 
وانگهی ای نمونه‌خوان عزیز 
ای نگاهت دقیق و نافذ و تیز 


آمد و یک غلط به دفتر رفت 
از ناه حروفجین در رفت 


می شود پیچ شعر مخلص» شل _ 


می رود ابروی من بالکل 


با کمی مکث و پاره پاره بخوان 
مطلب بنده را دوباره بخوان 
گرچه من نیستم کنار شما 


تن تان پرنشاط و باقفوت 
مخلص یک به یک خدا قوت! 





شماره ۳۲۵۱ 






حلقه‌دار: رضا رفیع 
raffie.persianblog.com‏ 


عرق 
دکتر حسن خواجه نوری 
فصل تابستان شود از مرد و زن جاری عرق 
ریزد از گرما ز ریش مرد بازاری عرق 
گرجه بازار است سرد و کار بازاری کساد 
کاسب بازار می ریزد ز بیکاری عرق 
در اتول روی موتور شرشر عرق ریزد شوفر 
می چکد از فرق گاریچی روی گاری عرق 
فصل تابستان عرق ریزان نمی گردد فقط 
در زمستان ریزد از حمعی بناجاری عرق 
کارمند بینوا بهر فروش فرش خویش 
می کند از شرم در دکان سمساری عرق 
مردم آزار دغل از بس تقلا می کند ۱ 
دائماً ریزد ز فرط مردم آزاری عرق 
مرد بدهیکل ولو چون توی دریا می شود 
آب دریا می کند از این ولنگاری عرق 
می چکد از قامت قلیان تنباکو عرق 
می کند سیگار در چنگال سیگاری عرق 
گر ز عطاری بپرسی قیمت قند و شکر 
می کنی فوالفور در دکان عطاری عرق 


نقل سرد 
مهدی مجردزاده 
رردل می رود ز دستم» صاحبدلان خدارا» 
خواهم به چند بیتی» زحمت دهم شما را 
صغری چو گشت مان باباش با دل زار 
می رفت سوی بازار پیدا کند دوا را 
دارد پزشک و داروء نه خاصیت نه هم بو 
شاید که سحر و حادو» ممکن کند شفا را 
آب و نمک به مثقال نامش «سالین نرمال» 
۱ بھر علاج اسهال. گشتیم دکه‌ها را 
ما اسپیرین نداریم. امسال اگر بکاریم 
شاید که سال دیگر؛ درمان کند وبا را 
بی پول و نیمه جانی؟ در بخش قلب جانی ! 
ای دکتر فلانی» دریاب اغنیا را 
گر درپی علاجی بهر چه هاج و واجی؟ 
دلخور مباش حاجی. بشنو تو پند ما را 
بهر علاج سردرد. یا سرخک و تب زرد 
یا ثقل گرم یا سرد» مشغول شو دعا را! 


«شهرداری تهران: 
در فضای آزاد ورزش نکنید.» 


جراید 
+ 4 + ےُ ۲ 
ارزش و لرزش! 
رضا ساکی 
زشت است که در کوجه تو ورزش بکنی 
زشت است که اسرار خودت راهر بار 
پیش همگان دچار لرزش بکنی ! 


خطاب به مفسدین اقتصادی: 


ایین پدر سو گی 
یسنا انا رکپور - اصفهان 


این همه سیم و زر اندوخته ای یعنی جه؟ 
این همه دزد و پدرسوخته‌ای یعنی جه؟ 
هرچه فن بوده در آیین پدرسوختگی 
از عموسام خود اموخته‌ای یعنی چه؟ 
دست در دست «بلر» گوش به لالایی «بوش» 
عشق شیطان به دل افروخته‌ای یعنی چه؟ 
مرده شو پرده! تو با حرص و طمع مردم را 
اینچنین سیخ به دل توخته‌ ای یعنی چه؟ 
خاک بر سر شده! از بهر حقوق کم ما 
کیسه‌هایی نشو پر دوخته ای یعنی چه؟ 
غول خرپولی و همزور گدایان شده‌ای 
پول زور از همه دریوخته‌ای یعنی چه؟ 
مثل یک بزمجه‌ی خربزه خور دنیا را 
به دهان یکسره بسپوخته‌ای یعنی چه؟ 
گشته تیپاخور درویش وشان گوی جهان 
دین بدین ملعبه بفروخته ای یعنی چه؟ 
ای بلاخورده «یسنا»! تو به صندوق بقا 
بهر خود بیم و شر اندوخته ای یعنی چه؟! 
توضیح: برخی افعال قافیه شده ساخت داخل 
می‌باشد! 


دیدار 
ناصر زارعی - شیراز 
ديدم آن شب رفیق خود را باز 
گشته بود او سوار یک گاری 
گفتمش: کهنه رخش پیکان کو؟ 
خنده‌ای زد برخ به دشواری 
گفت: دادم به باجناقم مفت 
جای چندین فلم بدهکاری 
گفتمش: ۲۷ ات؟ سریعا گفت: 
دادمش مفتکی به سمساری 
گفت: چون داشت فیلم تکراری 
گفتمش: با زنت وفاداری 
یا جدا گشته‌ای به اجباری 
خنده‌ای کرد و گفت آن همسر 
مدتی بود گیر بیماری 
از نداری پول درمانش 
گشتم از او جدا به ناچاری 
گفتم از شغل خود بگو گفتا: 


گر بریزد ز سقف خانه کس ۱ 
گچ و اجر ز فرط بیماری 
يا ز موج دروغ‌های بزرگ 


ترک افتد به سقف و دیواری 
همه را پنده می کنم تعمیر 
زده‌ام دل به بحر پولداری 
وضع و حالم بقدر کافی توپ 
می خورم نان و مرغ سوخاری! 


0 ۱/۱00 ا۲3 





7 رانف و دوپینگ مخوف ١‏ 


خوش به حال خودمان که خرمان از همان کرگی 
(دوران طفولیت!) دم نداشت. از همان چارمتقال نیرو 
و زور بازویی که داشتیم فوق فوقش برای بلند کردن 
دوتا خریزه و هندوانه (یا هر دوانه!) استفاده 
می کردیم. این تازه درحالی بود که پدر بزرگ ما با 
همین مقدارش هم مخالفت می کرد و می‌گفت که با 
یک دست نمی شود دو هند وانه برداشت. معتقد بود 
که به کمر فشار می آید. این بود که هیچ وقت خدا 
دنبال بلند کردن چیزهای سنگین تر نبودیم و نرفتیم. 
این شد که هیچگاه زور بیجا نزدیم. ترسیدیم عواقب 
خوشی نداشته باشد. در طول عمرمان فقط یکیار 
رسس اه ور کے نک کارت یسر 
بردیم که یک دفعه تلفن زنگ زد. ما هم فراموش 
کردیم وزنه بالای سرمان است. دویدیم سمت تلفن. 
بقیه هم دویدند سمت ما! 





بیت دونده: 
او می دوید و من می دویدم 
او سوی ماو ماسوی تلفن! 
با این حال. وزنه‌برداری ورزشی خوب است؛ 
منتهی نه که ما بیشتر توی کار «نیمرو» و غذاها و 
قضایایی از این دست هستیم, فلذ | دیگر نیروی قابل 
عرضه و قابل عرض اندامی نداریم که وزنه بزنیم. 
بیت نیرومند: 
ز «نیرو» بود مرد راراستی 
ز«نیمرو» کژی زاید و کاستی 
لد ایت که میک است عدەای برای انش 
قدرت بدنی خود. از مواد نیروزا استفاده کنند و توی 
نیروشان چیزهایی قاطی کنند و بزنند توی رگ که 
کارشناسان ورزشی به آن «دوپینگ» اطلاق می‌کنند. 
البته اگر فقط برای یکبار باشد. بعضاّبه آن «یه‌پینگ» 
هم می‌گویند. 
این بلایی بود که امسال سر تیم ملی وزنه‌برداری 
ماامد و از تیم ۱ نفره وزنه‌برداری ایران, تنها ۲ نفر 
سربلند بیرون آمدند که یکی‌شان (حسین رضازاده» 
خودمان بوه که نا رزه زدن یاجالش هه را از دا 
بلند می کند. از قرار معلوم. گئورگی ایو انف سرمربی 
تیم ملی وزنه‌برداری, به دلیل به کار بردن مکمل 
الوده در رژیم غذایی ورزشکاران, تمام مشکلات 
به‌وجود امده برای ٩‏ تن از وزنه‌برداران تیم ملی را 
برعهده گرفته و گفته که از وجود این الودکی اطلاعی 
نداشته و خودش شخصا با حضور در فدراسیون 
جهانی وزنه‌برداری همه چی رابه مسوولان آنجا 
توضیح خواهد داد. 
احتمال هوایی:به نظر ما لیشان پربیراه نمی‌گوید. 
ای‌بسا آنقدر آلودگی هوا در تهران دیده که 
آلودگی‌های دیگر به چشمش نیامده یا از چشمش 
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افتاده! (باید حمل به خیر کرد.) 

به هرحال, فعلاً که این دوپینگ - خواسته یا 
ناخواسته -مثل توپ صدا کرده و سفر وزنه‌برداران 
مارابه «دومنیکن» برای شرکت در رقابت‌های جهانی 
وزنه‌برداری لغو کرده است. 

آخرین شنیده‌ها: یکی از کارشناسان ورزشی (که 
خواست از او فقط به نام «یک منبع موثق» یاد شود) در 
ضمن صحبت با بنده در راستای ایوانف بلغاری 
می‌گفت که ظاهرآًعیال ایشان دکترای تغذیه دارد. 

تحقبق و تفحص غذایی: با این اوصاف بابد دید 
که غذای وزنه‌برداران تیم ملی را چه کسی 

توصیه همسر ایوانف: به قول خواجه شما: 

گر تو نمی پسندی تغییر ده غذارا! 

یک منبع موثق: نخیر... تغییر دهیم همسر شمار... 





[ای آتلانتیس] منو با خودت ببر!.. 


آدمیزاد موجود عجیب و غریبی است. این قضیه 
و قاعده حتی در مورد خود شماهم صدق می‌کند 
(بلہ حتی شما!). هیچ وقت به انچه دارد اکتفا نمی‌کند. 
خیلی زود دلش می زند و فیلش یاد هندوستان می کند 
که البته باید منتظر صدور ویزای لازم برای سفر به 
این کشور باشد. همین روحیه رو به رشد بشر باعث 
قد که کم کم از دست رمین و اسما تال توش آن 
هم به تنگ آید وهوای رفتن به هواو سر درآوردن از 
فضاهای ان سوی اسمان زمین به سرش زند. 

بیت هوایی: 
أت ناولم ر اترو ماهد رق 

آسمان دگری خواهم و ماه دگری 

در همین راستاء چندین بار با انواع فضاپیماها 
خودش رابه فضای خارج از جو زمین پرتاب کرده 
و حتی جوگیر هم که شدہ یک چند وقتی در همان 
فضای لایتناهی (کالمعلق بین الارض والسماء) جا 
خر کسی سا وی تھی 
مت قد 

اخرین وتازەترین مورد از پرتاب انسان به فضا 
مین دو ویک فان وس اتخام 
فضاپیمای «اتلانتیس» که قرار بود پنجم شهریور 
به فضا پرتاب شود. با یک تاخیر دوهفته‌ای و شش 
بار تعویق, با سرعت ۶ هزار کیلومتر در ساعت. از 
سطح زمین کنده شد و شش تا ادم هم با خودش برد 
تادر مدار زمین قرار گیرند و دور زمین بگردند, این 
گروه مرکب از پنج مرد و یک زن, ظاهرابرای انجام 
پاره‌ای تعمیرات و بازسازی ایستگاه فضایی 
بین المللی. راهی فضا شدند و از قرار معلوم. امروز 
دوشنبه, ساعت ۱۰ و ۴۶ دقیقه به وقت گرینویچ به 
این ایستگاه پادرھوارسیدند و ۱۶ هزار کیلو تجهیزات 
به ارزش ۳۷۲ میلیون دلار را در این بزرکترین 
اک رح یگ در 
مایه‌های خالی کردن آهن و میله گرد توسط 
کی او سا 
«آلودگی صوتی»» این کار را در دل شب» زمانی که 
همه جا را سکوت و همه را خواب فرا گرفته انجام 
می دھند. گفتنی است که به مدت چندین روز شش 
فضانورد آتلانتیس با لیاسهای آماده در انتظار 
دریافت فرمان پرتاب شاتل بودند و برای ان 
لحظه‌ شماری می کردند. 

قابل توجه مسافران پروازهای داخلی: وقتی برای 





یک پرواز به این مھمی. یعنی پرواز به خارج زمین. 
مسافران مربوطه چند روز معطل می‌مانند. ان وقت 
خد اوکیلی وجود چند ساعت ناقایل تاخیر در 
اه ماج وی انم 
ومستحق پرداخت غرامت به مسافران خواهد بود؟ 

به هرحال این پیشرفت‌های علمی -هوایی آژانس 
اه ایر اا عل و 
کاش آمریکا از تمام امکانات علمی و تکنولوژی مدرن 
عصر حاضر برای همین قبیل پیشرفت‌ها در تمام 
موارد استفاده می کرد و به فکر ساختن هزار و یک 
نوع بمب اتمی و هسته‌ای و میکروبی و غیرذالک 
نمی افتاد. کاش همپای فضاء هوای اهل زمین راهم 
داشت. چون اگر می داشت, چند سال پیش در ماجرای 
معروف ۱۱ سپتامبر یک چند تاهواپیمادر خود آمریکا : 
پلند نمی شدند. روز روشن بزنند توی برجک بوش و * 
برج های دوقلوی نیویورک را پایین بیاورند. حکایت 
اکا ار ای کب عا ھی اتک تی 
نا اه موی رس که 

تذکر جهانی 
تو بر اوج فلک چه دانی چیست؟ 

چون ندانی که در سرایت کیست؟ 

حکایت راست: «دکتر حسن خواجه نوری» از 
سا یھی مود ال که کا 
استاد خود بنده در دانشگاه نیز بوده است. وی در * 
«توفیق» و «گل آقا» و سایر جاها بیشتر با امضای * 
«چراغ موشی گنابادی» می‌نوشت. ایشان در سال 
۷ که کشور روسیه (اتحاد جماهیر فروپاشیده 
شوروی سایق) موشکی به قضا انداخت که در آن 
یک زن هم حضور داشت و مطبوعات نوشتند زن 
موردنظر به محض پا گذ اشتن روی زمین. در حدود 
پانصد خواستگار مرد پیدا کرد؛ شعر «سه» بیتی زیر ٭ 


راوصف الحال وی سرود: : 
نظم هوایی: 

گر که با سیر و گشت روی هوا : 
دختری شوهری کند پیدا ٥‏ 

دختران غیور ملک عجم ۱ ۲ 
همه اماده‌اند بی پروا ۰ 

ا جال تی : 
روز و شب چون قمر به گرد فضا! ٠‏ 


توضیح واضحات: البته شرایط پرتاب انسان (و ‏ 
بخصوص زن) به فضا در شرایط حاضر باسال ۴۲ 
کلی فرق کرده است. بعید است با این فیل هواکردن‌ها » 
هم بشود خواستگار پیدا کرد. آمریکا را عرض * 


می‌کنیم! 








«حداد عادل گفت: نگران گرانی‌هاهستم.» 
- جراید 












باور کنید از 
دیشب که به 
من اطلاع دادند 
گرانی شدہ تا 
صبح از نگرانی * 






اطلاعات هفتگی 


شنماوه ۳۷۵۱ 


اعت اف 


۰ 


ده ذاج اد 


از چبری که 


۰ 


دادم مرا شرمگین نمی دارد 





06 فروردین | 
/ مسائل مجهولی د 


یں 7 
ہج زندگی دارید که لازم است 
در مورد انهابه اطمینان برسید تابتوانید 
اقدام لازم رابه کاربندید و در این زمینه 
سعی نمایید که از حدس و گمان دور 
بمانید. در مورد خواسته‌های شماهم 
باید بگویم که لازم است به انها اعتدال 
دھید در غیر اینصورت اولین کسی که 
آزارمی بیند وپشیمان می شود خودتان 
هستند! 
دوست خویم قدر زندگی و 
آرامیشی که نو ان کیٹ رانید وا 
اتد را کار کار 2 درا 
ان رایافت. و نکته پایانی این است که 


گل رش“ 


پیشه کنید که داروی هر درد 


بی درمانی است. 





در شرایطی قرار می‌گیرید 
که شاه نک که بر انتان 
می‌شود درحالی که هميشه بعد از بروز یک 
فشار روحی شدید چنین حالتی طبیعی است 
دلخواه تغییر خواهد کرد مطمئن باشید. 
بنابراین از انجا که تغییر و تحول خوبی را 
پیش رو دارید. در مورد مسائل کاریتان باید 
بگویم بهتر است که شفاف و دقیق عمل کنید 
ضیافتی برپا کنید و اعضاء خانواده را 
غافلگیر سازید و زندگی‌تان را از یکنواختی 
برهانید. در مورد قضاوتی که به عهده شما 
گذاشته شده است. بايد بگویم که کاملاً 
منصفانه نظر بدهید تا باعث ناامیدی 
خوبترین‌ها نشوید. 





در شرایطی قرار دارید 
که از آن راضی هستید و 
می‌تواند در آن جوانب عاطفی نیز دخیل 
باشد. پس چرا آن را ادامه نمی دهید و 
وضعیت را به‌طور آشکار مشخص 
نمی‌کنید تا اول خودتان تکلیف کارتان 
رابدانید. در مورد یکی از اعضاء خانواده 
که شمارا تحت فشار قرار داده است باید 
بگویم با او همراهی کنید. چون چاره‌ای 
جز این ندارید و نارضایتی او باعث 
ایجاد گرفتاریهای بعدی برای شما 
می شود. 

نگرانی از عزیزی و در مورد 
سلامتی اش دارید و فقط باید دست به 
دعا باشید و از حضرت دوست 
کمک بخو‌اهید. 


۴ 1 اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۱ 














٢‏ برای انجام پروژه‌های 
مورد نظر باید یکی یکی 
اقداغ کنید و بدانید که ره صدساله را 
نمی توان یک شبه طی کرد. پس ارام و 
صبور باشید و مسائل را به دقت 
بررسی کنید تا چیزی از نظرتان دور 
نماند. 
دوست خوبم! محدود بودن ذهن 
شما باعث ایجاد افسردگی می شود که 
دا کا ھی مس توش ان 
بدانید که انسان همیشه و در همه 
زمینه‌ها می‌تواند به روح پاکش تکیه 
داشته باشد. پس از کله و شکایت دست 
بردارید. نکته پایانی این که در 
قرعه کشی جالبی شرکت می کنید و 
نتیجه مطلوبی بدست می اورید. 


مر داد 


3 در این روزها لازم 
ENT TTD‏ 
به اعتقادات خود عمل کنید تا بتوانید 
آنها را به اثبات برسانید و باقدرت 
اعلام وجود کنید و در این میان ممکن 
است اعتراضی هم داشته باشید که 
لازم است هنرمندانه آنها را برطرف 
نمایید. مسائل جالبی پیش رو دارید که 
سی 7ز ات مرآ فاخا سا باکت 
و سارہ کرک مت 
دست ندهید. 

نکته دیگری که لازم است بدانید 
این است که بیش از حد خودتان را 
درگیر مسائل ظاهری نکنید و بدانید که 
در این هفته مسائل غیرمنتظره را 
پیش رو دارید. 

سهرپور 

اگر انتظارات شما 
برآورده نمی شود و یا 
اخقلات ای ال سا 
خا گرانی تسه جرا که این گر 
مسائل بسیارند و در این میان لازم 
است که شما اتحاد خودتان را یا اعضاء 
انو اده فط کی و تلا اقا انا 
دهید چرا که پشتکارتان هميشه سازنده 





و نتیجه‌ بخش بوده است. 

دوست خوبم! در گفتگو و یا 
نظرتان را بدون دلخوری و حاشیه 
رفتن بسیار صادقانه بیان کنید تا 
بتوانید آنچه را در ذهن دارید عملی کنید. 
و آخرین نکته این که نخواهید تنهایی 
خود را با کسی تقسیم کنید چرا که ان 





در مورد مسائل پیش 
هیچ قضاوتی هراسی به دل راہ ندهید و 
کنید و اظهار وجود نمایید. 

توسط دوستی با هدیه, یا خبری 
شادی تامدت طولانی ادامه خواهد داشت 
و باعث ایجاد بروز زمینه‌های آرامش 
باد حضرت دوست غافل نشوید و شکر 
او را بجای آورید و صدقه را فراموش 
نکنید. در مورد خطای کوچکی که از 
کنید. چون در این صورت است که 






دوست خویم!زمان ان 
کا رسوا کا سم 
بالا بزنید و در مورد تصمیم اتان اقدام 
جدی کنید و تکلیف خود را با ان 
موضوع یکسرہ کنید. 

شرایط ناهمگون اقتصادی برای 
شماپیش بینی می شود که می توانید ان 
را با درایت خاص خودتان پشت سر 
بگذارید و به مقصود برسید. 

در مورد بیان احساسات و 
نظرات خود در خانواده باید بگویم 
کے یو کی برای اي لاد 
سی اض ر بهتن اعت ع ا ا 


و بی پروا حرف خود را بزنید تا در 
صورت بروز خطا به اشتباه خود پی 
بیرید. 





می گیرید که پرحرفی 
دیگران باعث ازار و اذیت شمامی شود 
و لازم است اعتراض ضود را 
محترمانه بیان کنید و با این کار روح 
بلند خود را از این محیط دور نگه 
دارید. چون در این روزهاسکوت 
برای شما درمان و شفابخش 
می باشد. 

دوست خوبم! در این هفته زمان 
مناسبی است که «من» و «تو» را 
تبدیل به «ما» کنید و این فاصله که 
باعث آزار هر دو طرفتان می شود را از 
بین ببرید و بهانه ای برای شاد بودن 
پیدا کنید ! 


٭ج تج 1 1 تج _× 1 1 1 1 ×× 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 بجعت جب ×× 1 1 1 بث × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 16 6 ۲ ۲ ۲ 


از: دکتر نوید خدادوست 


دی 

در این هفته لازم 
است که قبل از هر کسی 
به فکر خودتان باشید و ارامش را 
به خود هدیه دهید و روزهاو 
لحظه‌های باورنکردنی را ایجاد 

در این روزها دقت کنید تا با 
رفتار تند خود باعث آزار اطرافیان 
نشوید که خودتان هم انهارا 

در ضمن امکان یک سفر کوتاه 
مهیا می باشد پس در موردش 
اقدام کنید و امروز را به فردا 
موکول نکنید. 





هفته خاصی را پیش رو 
دارید که سختیهای ان هم 
جالب و متنوع و دور از انتظار است و باید 
بدانید که سپری کردن آن برای شما تجربه 

دوست خوبم! در این روزها از قدرت 
نمایی دور بمانید و محبت راجایگزین کنید 
تا بتوانید به اهداف مورد نظرتان نزدیک 
شوید. می‌دانم مشکلاتی دارید که کاملا 
برای سبک شدن خودتان انها را با هیچ 
فردی مطرح نکنید. چون اینها متعلق به 
شخص کا مے بالق و سن! 

در همه امور به خدا توکل کنید و از او 
ارامش داشته باشد این شیوه ناخوداگاه 





به جسم هم سرایت خواهد کرد. 
اسفند 
٦آ‏ در این روزهابرای 
انجام کارهای مهم و 


و اگر مجبور شدید حداقل در موردش 
تحقیقات لازم را داشته باشید تا 





متضرر نشوید. 

دوست خوبم! برای رسیدن به 
این مقصود زحمات زیادی کشیده‌اید 
که بهتر است بی گدار به آب نزنید و 
قدر داشته های خود راید انید! 

در ضمن در مورد توجه بیش از 
اندازه شم به اهر ا بگویم که معکن 
است باعث دور شدن شما از مسائل 
اصلی شود و لازم است تجدیدنظری در 


این مورد د اشته باشید. 





۵- در شرایط هیجانی ذهن رابه 
آرامش دعوت می کند 

۶- برانگیختن قوای ذهنی 

۷- موثر در رفع مشکلات مربوط 
کر جو E‏ ۱ 
عضلانی, سردرد و دردهای دوره‌ای و 
بی‌خوابی, 

و ھمچنین ایجاد نقرس. تنش 
عصبی. فلج و رماتیسم مزمن از 
عوارض احتمالی این رنگ به حساب 
می اید. 


داروی بیهوشی! 
رنگ نیلی: نیلی رنگی آرام‌بخش 


است. برخی معتقدند این رنگ در درمان 
بیماری‌های ریوی تأثیر به سزایی دارد. 
ویژگی‌های این رنگ: 

د 
می‌توان طحال را نیز برای فعالیت و کار 
سر 

٢ف‏ اش قحالت عون یا اترو ته 
و ایجاد تعادل در کار تیروئید پرکار. 
۰ ۳-کاهش شدت خونریزی و توقف 
ان 

۴-رفع وسواس, مشکلات ذھنی و 
بیماری‌های روانی و جنون 

۵- می‌توان از ان به عنوان داروی 
بیهوشی نیز استفاده کرد. 


۶- در درمان برخی بیماری‌های 
ملکه ر نکها 
رنگ بنفش: این رنگ دلفریب فو 


ھمیشه ملکه رنگ‌ها بوده است. اما در 
طبیعت کمیاب می باشد. ویژگی‌های 


وا ار انا کے 
تاثیرگذ اری است. 

۲- برای افراد وابسته به طبیعت و 
عصبی مفید است. 


۳- در مدیتیشن (مراقبه) برای بالا 
بردن درک قوای ذهنی مفید است. 

۴- موثر در درمان رماتیسم. 
اختلالات کلیوی و مثانه 

۵-موجب تضعیف اعصاب حرکتی 
و سیستم لنفاوی می‌شود. 

۶ سی ترائد ررقت کرمو رجا را 
متوقف کند. برای افراد سرطانی قرمز 
سبز و بنفش ترکیب مناسبی محسوب 
می‌شود. 

۷ توازن در سدیم وپتاسیم بدن و 
کنترل گرسنکی افراطی 

باید بدانیم همراه با درمانهای 
فیزیکی از طریق رنگ‌ها. روشهای 
گوناگونی نیز برای درمان اختلالات 
ذهنی با کمک رنگ‌ها وجود دارد. یعنی 
می‌توان به بیماران توصیه‌هایی در 
مورد رنگ لباس و فضای محیطی 
داشت. 

حتی قرار گرفتن در اتاق‌هایی بارنگ 
خاص و گاه با چشم بسته به یک رنگ 
خاص ومشخص نگاه کردن رامی‌توان 
به انها توصیه کرد. 


پرفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : 
توسل به آبات ( راهگشای مشکلات) 


حل تمام مشکلات شما؛ با توسلبهبزگترینمعجزه‌ی عالم 


گوفمارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می برید؟ دچار بحران‌های روحی ؛ 
فکری و عاطفی هستید؟ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده‌اید؟ ان چه را که می‌خواهید 


یه دست نمی اورید..۔؟ 


اگر می خواهید: 
® قفل بسته‌ی زندگی‌تان را باز کنید... 


@ زندگی زناشویی خود را نجات دهید.. 
6 به قلب کسی که می خو آهید. راہ پیدا کنید... 


® دوست‌داشتنی و جذاب باشید... 


زد ۱ 


ا 


ان 
مان 


یں 


9 به آرامشی دلپذیر در زندگی تان دست یایید.. 


0 به ثروت و فراوانی برسید... 


# فرزندانی سالع و عاقبت بخیر داشته باشید 
نت قدرت حافظه خود را چندین برابر کنید... 


® در هنگام تردید و دو دلی بتوانید بھترین تصمیم را بگیرید... 
3 از شر بیماری‌های صعب العلاج خلاص شوید:۔۔ 


8 از بیماری‌های روحی و روانی دور بمانید... 

0 از طریق ختم یک سوره‌قرآن . پیامبر اعظم را در رویا ببینید ... 
® با ۸ فرمان خداوند برای موفقیت در زندگی آشنا شوید.. 

® به کسب و کار مغازه و محل کسب خود رونق بخشید... 

3 اعتمادبه نفس خود را اقر ایش دشلك... 

0 به خویی سخنراتی کنید.. 


داسنان ز ند کی بقیه از صفحه ۱۵ 
وبرای کم شدن سوزش آن انگشتم رابه دهان برده بودم. حالا داشت همان 
کار رامی کرد؛ انگشتم را می‌بوسید و می‌لیسید و مک می‌زد و می‌بوسید 
ق... 

یکمرتبه بغضم ترکید. از خودم متنفر شدم... از شرافتی که از دست داده 
بودم بیزار شدم... از آنچه مرابه این فکر واداشته بود که این فرشته بینوا 
رابه قتل برسانم. متنفر شده بودم... او... یعنی هستی که من قصد داشتم 

هستی رادر اغوش گرفتم و به اندازه همه چهار ماهی که او را از یاد 
برده بودم» اشک ریختم و اورابوسیدم و نوازشش کردم. 

اصلا نفهمیدم ژینوس چه موقع به خانه امد و چه موقع بالای سرم 
ایستاد؟ اماوقتی هستی را «حیوون» صدا کرد. قلیم تیر کشید و درحالی که 
هستی رادر اغوش داشتم از جابرخاستم و رخ به رخ او ایستادم و باپشت 
دست کوبیدم توی صورتش که خون از دماغ و دهانش جاری شد! و قبل 
از اینکه او دوباره بخواهد تهدیدم کند که: «خودم ادمت کردم و خودم مثل 
سگ میندازمت بیرون....» کشیده بعدی راتوی صورتش زدم و گفتم: «خوب 
گوش کن زنیکه اشغال... یک هفته, فقط یک هفته فرصت داری با ثروت 
بابات یک وکیل بگیری و دادگاه‌رو بخری و حکم طلاق رو صادر کنی... در 
غیر اینصورت. ۷ روز دیکه برمی‌گردم اینجا و با همین دستهام خفه‌ات 
می‌کنم...» 

اینها را گفتم و درحالی که ژینوس با حيرت و وحشت نگاهم می‌کرد. 
داخل اتاق شدم و همان چمدانی راکه چهار ماه قبل لباسهای خودم و هستی 
راداخلش گذاشته و به اینجا امدہ بودم, پر کردم از همان لباسها و از بهشت 
بیرون رفتم و... نه... از جهنم بیرون رفتم و راھی بهشت شدم! 

9 

بی‌بی معصومه که چهار ماه بود که نوه‌اش راندیدہ بود. هستی رابغل 

اری» دوباره به همان خانه اجاره‌ای برگشتم تاباروزی ۱۲ ساعت کار 
کردن بتوانم زندگیمان را تامین کنم. اما هستی حالا و چند هفته پس از 
جدایی من و ژینوس, پس از مدتها دارد می خندد! 


7 


9 با تسلط در هر جمعی بدرخشید... 
9 ن چه را گم کرده‌اید. بیابید... 
® با آداب و ساعات خوب و بد استخاره آشنا شو یك... 





کي و سرانجام. با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات شما راه‌حل ساده و 


عملی دارد. مسیر زندگی‌تان را آسان کنید. 
با استفاده از کناب تو سل به یات ؛ 
همین امهشب , تیت کنید , تنیجه آن را ینید 


جگونه این کناب استثنایی را دریافت کنید؟ 


علاقه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی « توسل به آیات » + یک کتاب و ٣5‏ 
همراه, کافی است فقط با تلفن 446۳۱۱۸۸ (موٴسسه شوکا) تماس بگیرند تا این بسته‌ی مو فقیت 
در عرض یک ساعت توسط پیک موتوری برایشان ارسال شود. مبلغ مجموعه ۲ کتاب +۳۱ 
(کتاب توسل به آیات + تجریه‌های ازدواج + یک عدد«]) آموزشی) فقط ٦٢٤٤‏ تومان است 
که هزینه پیک به آن اضافه می شود . 

شهرستانی‌های محترم نیز می توانند با مراجعه به هر یک از شعبه‌های بانک صادرات ایران, 
مبلغ ۳۰۰ تومان + ۰۰۰ تومان هزینه پست سفارشی (جمعاً 4۷۰۰ تومان) به حساب سپهر شماره 
۰۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با پست 
پیشتاز به نشانی موسسه در تهران ارسال نمایند تا بلافاصله کتاب ھا و1۵ ها با پست سفارشی, 
برایشان ارسال شود. 


٭ نشانی موسسه فرهنگی ‏ انتشاراتی شوکا: تهران - بلوار سردارحجنگل - 


نرسیده به بهارشرقی ۔ شماره یک ۔ واحد همکق ۔ موسسه شوکا 
لقن : ۴۲۴۳۲۳۱۱۸۸ 
شو کا : ناشر کناب هابی که شما دو ست دار ید !1 


اطلاعات هفتگی 


شماده ۳۷۵۱ 
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۸۱ 


۰ 





تلاق زن و شوه دداید در دا 


۰ 


اډ غو ضہ نیح د 


۰۰۰۰۰٩۰٩۹۰٩۹٩ ۰۹۰٩۰۹ ۰٩۹۰۹ ۰۹٩ ۰۰۹ ۰٩۰۰٩۹ REESE SERERD MM DM ٭ 1 ڈ ذڈ‎ 


همثل آفربقابی 
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نیما علیخانی ۶ ساله از شهرقدس 


صبا ابر اهیم نژاد 
۷ساله از ساری 


بدرالسادات کا 
۶ ساله از دا ہسیپ 
E‏ 


5 سح ہے یمد 
_ جح وہ کے 


۰ی 
سم" 


سارا بلوچزهی از نیکشه, 


حمید خادم 
۵/۵ ساله از قاین 


اسماء رئیسی 








Golcifto @ Golkuh 





۷ ابو بابونه گام کو 
ز قع الت لباب پویست 
وجوشپایعیٹروہی؛ 
.از | ۱ ج۳ت 7 ور ت 


7 صابون‌پاد اي گل سیتو؛ 
و E.‏ چ ے ساس بے نتاس بو مس کید 


عاو ی وینأمین‌های ۸ تا 


۱ ابو ز تین گاےستو؛‎ ٦ 
شاو یو یفام درعان تسق بو نفعت‎ 
< علو کیو ی ارزشکستگےعو و عمو کور‎ 


7 صأبهخ حتهی, گام که : 
نے سق سنت علق کشک و : دار ۲ 


530 ایھر سق گام کو و" 

رفع الت ابات نذار شنو جوش ای‌یوسنی ۱ ار 
اتطاشت و شاف انی یو ست . خلم تب ي ار ا T1‏ 
ربزشموقوینتموی سر رفع شور سز وپ و ری ۳ #۹ 


e | 


۳ تا 


از ویض ۳ 53 شرکت پا وی زاو لین تولیذ کنتد صابونهای گیاهی در ایران 
۱ ۷ ۳0 سم فیراتوار آرڈیشی بوداشلی باوبا ۸ ۴۷۷ا بیع ل۸ 





۳ Fm 





۳ D- 1431 IRD 


لاسمریں کک د 
۴۱۲۸( 1ء1370 ) بدولی تسه رسد 





Fa ی ج‎ a 
کہ و ان‎ ۲ ۱۵ 8 





ظر یت شستشو ۸ کیلو 8 ظر فبت خشک کن ۴ خبلو 
۰ در صسن خٹشک کن 8 حدالل مرف آب و درق 
دارای سیستم لکه کب ر ۱۱ و خد چر وک 0 سرعت مونور تا ۱۴۰۰ دور در دقیللد 
درب سر رگ جهت الیسه بزرگ و حجیم 9 سسوم انداز ه لفرت ون العیسه 





ت3 

( گل اصب چیه 5 .ےے لدیران 
کی ا ئا || یر ورک ہر ر او کی ا وز سے ایر 
س , نپا کے .ت تست سا ام اے نے 


دا ےد 4طس۶ ۷۲۱ gh‏ 
کچ مل ےس إا ال سے ح اچ 


LI wp el‏ ۱ات جیب 











